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 عقل در اندیشه اصیل اسلامی. یک

نعمت بزرگ عقل و اندیشه، موهبتی الهی است که خداوند به وسیله آن انسان را از سایر موجودات ممتاز نموده است. 

داند. منابع اصیل اسلامی، به دور از هر ها را دوسویه و هماهنگ میرا مکمل هم و رابطه آن)وحی( اسلام، عقل و شرع 

ا بازشناسانده و هر یک را در مسند شایسته خویش نشانده اند. بر گونه افراط و تفریط، جایگاه حقیقی عقل و وحی ر

این اساس، قرآن و سنت از یک سو مقام و منزلت عقل را ستوده، آن را حجت و پیامبر الهی معرفی می کنند و از سوی 

مان، دیشمندان مسلدیگر، با انگشت نهادن بر کاستی های ابزار ادراک آدمی، لغزشگاه های اندیشه را یادآور می شوند. ان

به ویژه پیروان مکتب اهل بیت )ع( با تاکید بر هماهنگی میان عقل و وحی، هیچ گونه ناسازگاری واقعی میان آن دو، 

قائل نیستند. بر اساس خردگرایی معتدل اسلامی، نباید به انگیزه حرمت نهادن به عقل، از حریم دین کاست یا به 

 ت عقل را نادیده گرفت. منظور حفظ قداست دین، ارزش و اهمی

عقل و وحی، دو حجت الهی اند. از این رو نه تنها میان داده های پیامبران درونی و آموزه های پیامبران بیرونی تعارضی 

نیست، بلکه همراهی و هماهنگی کاملی نیز دارند. حق با حق سر ستیز ندارد بلکه با آن موافق است و بر درستی اش 

  گواهی می دهد.

گاهی عقل به این نتیجه می رسد که نمی فهمد و همین اعتراف به نفهمیدن، خودش ارزشمند است. می فهمد  :نکته

 که نیاز به منبع دیگری برای شناخت هست و آن، همان وحی است.

 عقل در آیینه آیات و روایات

قرآن کریم در کنار فراخواندن انسان ها به اندیشه ورزی و تدبر، بی اعتنایان به این موهبت الهی را به شدت توبیخ و 

 سرزنش کرده و حتی کسانی که از عقل خود بهره نمی برند، پست ترین جنبندگان خوانده است. 

ابِ  ور َّ الدَّ مُّ البْكُمُْ الَّذينر  إنَِّ شَر اند که قطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانى (:۲۲لا يرعْقِلوُنر )انفال/  عِندْر اللَّهِ الصُّ

 اندیشند. نمى

برخوردارند اما چون از آن استفاده نکرده یا استفاده در نگاه قرآن، چنین افرادی هر چند از نعمت گوش و زبان و عقل، 

مچون اندیشند، هبه گفتن حق، لال هستند و درست نمیند و نسبت رَکنند و نسبت به شنیدن حق، کَصحیحی نمی

 هستند. نادانان

در قرآن، پیروی کورکورانه از گذشتگان به شدت نکوهش شده و سخنان حکیمانه اش، مایه عبرت و بهره گیری صاحبان 

واند، فرابخخرد دانسته شده است. قرآن کریم به جای آنکه آدمیان را به تعبد محض و پذیرش بی دلیل عقاید دینی 

خود به اقامه دلیل عقلی پرداخته است، و به طور عملی، به کارگیری همین شیوه را به مخاطبان خویش سفارش کرده 

است و سرانجام، ریشه ای ترین گناه آدمی که اسباب دوزخی شدن او را فراهم می سازد، سرپیچی از رهنمودهای عقل 

 ین گزارش شده است:دانسته شده، و علت افسوس و حسرت جهنمیان چن

عُ أروْ نرعْقِلُ ما كنَُّا في عيرِ )ملک/  ور قالوُا لروْ كُنَّا نرسْمر [ بودیم یا تعقّل کرده اگر شنیده ]و پذیرفته»و گویند:  (:۰۱أرصْحابِ السَّ

 «[ دوزخیان نبودیم.بودیم در ]میان

است. حجتی بیرونی و حجتی درونی. حجت برون، در روایتی از امام کاظم )ع( آمده است: خدای را بر مردم دو حجت 

در احادیث متعددی، یک لحظه تفکر، برتر از یک شب یا یک  پیامبران و امامان اند و حجت درون، عقل و خرد آدمیان.

سال یا هفتاد سال عبادت معرفی شده است. البته منظور، تفکری است که باعث تکامل معنوی انسان شود نه فکر 

ود، شهای صحیح میعقل در روایات به عنوان نیرویی معرفی شده که باعث انتخاب خاصیتی.ئله بیکردن به هر مس
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ی یا گیرآید. در روایتی دیگر گفته شده که میزان سختشود و بهشت با عقل به دست میخداوند با عقل عبادت می

 . 1متناسب با میزان عقل او خواهد بود و میزان پاداشی که خداوند به افراد می دهدگیری روز قیامت بر فرد، آسان

 اعتبار عقل از دیدگاه قرآن

قرآن کریم که پیام واپسین پیامبر بیرونی است، نه تنها با داده های عقلانی به ستیزه برنخاسته، بلکه به صورت های 

را می توان در موارد  گوناگون بر پیام های رسول درونی، مهر تایید زده است. نمونه هایی از همدلی و همراهی این دو

 ذیل یافت:

 دعوت به اندیشه ورزی: ( 1

ر و تفقه ، تذک)عبرت( با واژه های گوناگونی چون نظر، تدبر، تفکر، اعتباربیش از سیصد بار دعوت قرآن به تفکر که 

صورت پذیرفته، بر این حقیقت که خردستیزی با منطق قرآن سازگاری ندارد گواهی می دهد.  قرآن به تفکر در آفریده 

 خواند. می ، کوه ها و نیز به تدبر در آیات قرآن فراحیواناتهای الهی از جمله آسمان ها و زمین، 

 اقامه دلیل عقلی:( 2

بی به برهان های عقلی را فقط به مخاطبان خود وانگذاشته و در برخی موارد، به ویژه قرآن کریم، کوشش برای دستیا

در موضوعاتی همچون توحید، نبوت و معاد، خود به اقامه دلیل عقلی پرداخته است. چنان که در اثبات توحید می 

تا )انبیاء/ فرماید:  در سر  وجود[ دیگر] خدایانى خدا، جز[ آسمان و زمین] آنها در اگر (:۲۲لروْ كانر فيهِما آلهِرةٌ إلِاَّ اللَّهُ لرفر

 .شدمى تباه ن[آسما و مین]ز قطعا داشت،

 افزون بر این، قرآن کریم از مخالفان خود، برهان عقلی می طلبد و می فرماید: 

نْ كانر هُوداً أروْ نرصاررى نَّةر إلِاَّ مر هرگز »و گفتند:  (:۰۰۰إنِْ كنُتْمُْ صادِقينر )بقره/  قلُْ هاتوُا برُهْانركُمْ تِلكْر أرمانيُِّهُمْ  ور قالوُا لرنْ يردْخُلر الجْر

گویید، اگر راست مى»[ ایشان است. بگو: این آرزوهاى ]واهىِ« کسى به بهشت درنیاید، مگر آنکه یهودى یا مسیحی باشد.

 « دلیل خود را بیاورید.

عر اللَّهِ قلُْ هاتوُا برُهْانركمُْ  گویید، برهان خویش اگر راست مى»آیا معبودى با خداست؟ بگو:  (:۴۶إنِْ كُنْتمُْ صادِقينر )نمل/  أر إِلهٌ مر

 « را بیاورید.

 استفاده از اصل علیت: (3

اصل علیت، پایه تفکر عقلانی است و بدون پذیرش آن، اقامه برهان امکان ندارد. قرآن کریم همواره این اصل را محترم 

شمرده و افزون بر پذیرش علت هایی که به طور معمول با آنها آشنایی داریم، به نقش علت های غیرمادی چون 

برای همگان تبیین می کند. از دیدگاه قرآن، حتی میان فرشتگان و شیاطین اشاره و دامنه گسترده ای از علیت را 

 افعال ناپسند آدمی و فساد در خشکی و دریا رابطه ای ناگسستنی برقرار است: 

مِلوُا  )روم/  هُمْ برعْضر الَّذي عر برتْ أريدِْي النَّاسِ ليِذُيقر ِّ ور البْرحْرِ بِِا كرسر سادُ فِي البَْر ستهاى مردم فراهم به سبب آنچه د (:۶۰ظرهررر الفْر

 اند به آنان بچشاند.[ بعضى از آنچه را که کردهآورده، فساد در خشکى و دریا نمودار شده است، تا ]سزاىِ

 و در مقابل، ایمان و تقوا، درهای برکات زمینی و آسمانی را به روی انسان و جوامع انسانی می گشایند: 

نوُا ور اتَّ  القُْرى ور لروْ أرنَّ أرهْلر  ماءِ ور الْْررضِْ )اعراف/ آمر لريهِْمْ بررركاتٍ مِنر السَّ ترحْنا عر وْا لرفر و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به  (:۶۴قر

 .گشودیمتقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى

                                                           
 .418، صمالیأشیخ صدوق،  .1
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گیری آن، از مواردی است که به کار افزون بر این، تشویق مسلمانان به مطالعه در سرگذشت پیشینیان و عبرت گرفتن از

اصل علیت را در قرآن نشان می دهد. زیرا اگر حوادث رخ داده برای گذشتگان، تصادفی و اتفاقی باشد، پندآموزی از 

 آن معنا ندارد. 

 بیان فلسفه احكام( 4

د خردگریز بوده، از حفلسفه بسیاری از احکام فقهی بر آدمیان پوشیده است. بسیاری از دستورهای فقهی از مقولات 

درک عقلانی بشر، فراتر است. اما شیوه برخورد قرآن کریم با احکام الهی نشان می دهد که این احکام، در عین ماورایی 

بودن، از رازهای به کلی مافوق سطح اندیشه بشر شمرده نمی شوند؛ زیرا قرآن، خود فلسفه برخی از این احکام را بیان 

بشر را به اندیشه درباره آنها فراخوانده است. چنانکه حکم قصاص را مایه حیات بشر می شمارد کرده، بدین وسیله عقل 

لاةر ترنهْى» و درباره نماز می فرماید: لاةر إنَِّ الصَّ حْشاءِ ور المُْنْكررِ  عرنِ  ور أرقِمِ الصَّ و نماز را برپا دار، که نماز از  (:۶۴)عنکبوت/  «الفْر

 دارد.بازمىکار زشت و ناپسند 

 

 شوند: به سه دسته تقسیم میدر مواجهه با عقل قضایا و مفاهیم 

 پذیرد.( خردپذیر: یعنی مسائلی که عقل و خرد ما، صحت آنها را فهمیده و آنها را می1

 تعدادفهمد که راهی برای فهم آنها ندارد. مثلا ( خردگریز: یعنی مسائلی که از دایره فهم ما خارج بوده و عقل ما می1

توان آن را اثبات کرد رکعات نماز و جزئیات ثواب و عقاب در آخرت، امری خردگریز است. بدین معنا که نه با عقل می

 توان آن را رد کرد.و نه با عقل می

پذیرد. وجود احکام خردستیز در اصل فهمد و آنها را نمی( خردستیز: یعنی مسائلی که عقل ما غلط بودنشان را می2

 کند. اسلامی، محال است چرا که خداوند، حکیم است و بر خلاف عقل، عمل نمی تعالیم

 

 لغزشگاه های اندیشه

آور برای استدلال، دچار خطا می شود ذهن آدمی گاه در اثر چینش نادرست مقدمات یا کوتاهی در انتخاب مواد یقین

ر ای دیگر بهای اندیشه، از دریچههبه لغزشگا یابد. قرآن کریم، با توجه دادن آدمیو به نتیجه ای نادرست دست می

بست ویران بود، کوشش در یادآوری این تفکر عقلانی، مهر تایید زده است. زیرا اگر بنیان استدلال عقلانی از پای

 های مورد اشاره قرآن به این شرح است:نمود. برخی از لغزشگاهها بیهوده میها و سفارش به پرهیز از آنهلغزشگا

 ( پیروی از حدس و گمان1

است، بیشتر آدمیان اساس زندگی  از آنجا که دستیابی به یقین در همه امور روزمره زندگی، کاری دشوار یا غیرممکن

ست ی درهای اندیشهکنند و با تکیه بر آن به زندگی خویش ادامه می دهند. یکی از لغزشگاهخود را بر گمان بنا می

به ساحت تفکر عقلانی و علمی نیز سرایت دهد و به جای پیروی از یقین، به گمان و  آن است که آدمی این خوی را

ی هایحدس، بسنده کند. این امر به ویژه در مسائل اساسی و زیربنایی اندیشه بشر، مانند اعتقادات دینی، زیان

خاطبان خود را از پیروی حدس و آورد. از این رو قرآن کریم به شدت با آن مخالفت ورزیده و مناپذیر به بار میجبران

ه پرستی خود را بگمان برحذر داشته است چنانکه در پاسخ به مشرکانی که بر اساس پندارهای واهی، شرک و دوگانه

 فرماید: خواست و مشیت الهی خداوند نسبت می دهند، می
يرقُولُ الَّذينر أرشَْركوُا لروْ شاءر اللَّهُ ما أرشَْركنْا ور لا » ْ سر رَّمْنا مِنْ شر لْ آباؤُنا ور لا حر نا قلُْ هر تَّى ذاقوُا برأسْر بر الَّذينر مِنْ قربْلهِِمْ حر ءٍ كرذلكِر كرذَّ

كمُْ مِنْ عِلمٍْ فرتخُْرجُِوهُ  راى تبرئه خویش( زودى مشرکان )به ب (:۰۶۱)انعام/  «لرنا إنِْ ترتَّبِعُونر إلِاَّ الظَّنَّ ور إنِْ أرنتْمُْ إلِاَّ ترخْرصُُونر  عِنْدر

کسانى که « کردیم!شدیم و نه پدران ما؛ و نه چیزى را تحریم مىخواست، نه ما مشرک مىاگر خدا مى»گویند: مى

)بر  آیا دلیل روشنى»گفتند؛ و سرانجام )طعم( کیفر ما را چشیدند. بگو: پیش از آنها بودند نیز، همین گونه دروغ مى
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های نابجا کنید، و حدساساس پیروى مىما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهاى بىاین موضوع( دارید؟ پس آن را به 

 « زنید.مى

از دیدگاه قرآن کریم، همه اعمال و باورهای انسان، باید از علم و یقین سر در آورَد؛ یعنی اگر خود نیز توان دستیابی 

به علم را ندارد باید با پیروی از پیشوایان شایسته به ریسمان یقین چنگ زند تا از پیامدهای ناگوار وهم و پندار برَهَد 

 برداری کند. سته ای بهرهو از ابزار ادراکی خود به گونه شای

 .و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن (:۶۴)اسراء/  «ما لريسْر لركر بِهِ عِلمٌْ  ور لا ترقْفُ »

 ( تقلید2

یکی دیگر از موانع اندیشه درست، سپردن مهار تفکر به دست دیگران است. ویژگی بسیاری از مردم این است که 

پذیرند. قرآن کریم در برابر کسانی که پیروی از نیاکان را به سادگی و بدون تفکر میباورهای عمومی و اجتماعی را 

 مبنای عمل خود قرار داده اند می فرماید:
لريْهِ آباءرنا أر ور لروْ كانر آباؤُ » ينْا عر يْئاً ور لا يرهْتردُونر هُمْ لا يرعْ ور إذِا قيلر لرهُمُ اتَّبِعُوا ما أرنزْرلر اللَّهُ قالوُا برلْ نرتَّبِعُ ما أرلفْر  (:۰۷۱)بقره/  «قِلوُنر شر

نه، بلکه از چیزى که پدران خود »گویند: ؛ مى«از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنید»و چون به آنان گفته شود: 

از هم ]ب اندرفتهکرده و به راه صواب نمىآیا هر چند پدرانشان چیزى را درک نمى« کنیم.ایم، پیروى مىرا بر آن یافته

 در خور پیروى هستند[؟ 

یعنی اگر آنان عقل خود را به کار نگرفته، به راه راست هدایت نیافتند آیا شما نیز می خواهید همانند ایشان بی خردی 

تفاده از اسهای مختلف، از دایره تقلید غلط، خارج است. را پیشه سازید؟! البته طبیعتا تقلید از متخصصان در زمینه

ن )مشورت(، شرط عقل و عین عقلانیت است و آنچه با عقلانیت ناسازگار است، تعطیل کردن عقل خود در عقل دیگرا

خداوند متعال در کتاب خویش حتى در یک آیه از بندگان نخواسته تا کورکورانه به او و آنچه  برابر عقل دیگران است.

 از جانب اوست ایمان بیاورند، یا ندانسته در راهى قدم نهند.

 شتابزدگی (3

کند؛ و به صِرف فراهم آمدن اطلاعاتی اندک درباره یک موضوع، به اش شتاب میهای عقلانیانسان گاه در داوری

ای در پس پرده پندارد که به تمام جوانب مسئله، احاطه کامل داشته و هیج نکتهپردازد و چنان میگیری مینتیجه

های اندیشه است. قرآن کریم با اشاره به اندک زده، یکی از لغزشگاهای شتابگونه اظهارنظرهابهام باقی نمانده است. این

 فرماید:ها، میبودن سرمایه علمی بشر و کافی نبودن آن برای برخی داوری

 و به شما جز اندکى از دانش داده نشده است. (:۱۴)اسراء/  «مِنر العِْلمِْ إلِاَّ قرليلاً ور ما أوُتيتمُْ »

 نفسانی( تمایلات 4

شود. های نفسانی، مانع دیدن حقیقت میهدف از اقامه دلیل عقلی، دستیابی به حقیقت است. اما گرد و غبار گرایش

رند. دامسیر تفکر عقلانی را منحرف کرده، آن را از فعالیت درست، باز میهای تعصب آمیز، گیریها و جهتحب و بغض

. آنجا که برق 1«اکثر مصارع العقول، تحت بروق المطامع»طالب )ع( که و چه زیباست کلام امیر بیان، علی بن ابی

بیشترین جایی است که عقل به زمین در می غلتد. از این رو اسلام، تقوا  شمشیر طمع در فضای اندیشه بلند می شود،

 را سبب فزونی بینش و بصیرت و وسیله شناسایی فضیلت از رذیلت دانسته است: 

لْ لركُمْ فرُقْاناً إنِْ ترتَّقُوا ا» [ قرار [ تشخیص ]حقّ از باطلاگر از خدا پروا دارید، براى شما ]نیروى (:۲۶)انفال/  «للَّهر يرجْعر

 دهد.مى

 قرآن کریم در نکوهش بت پرستان می فرماید: 

                                                           
 البلاغهنهج 111حکمت  1
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 کنند.[ جز گمان و آنچه را که دلخواهشان است پیروى نمى]آنان (:۲۶)نجم/ « ور ما ترهْورى الْْرنفُْسُ  إنِْ يرتَّبِعُونر إلِاَّ الظَّنر »

 نقش وحی در هدایت عقل

توان سخن از آموختن راه آموزی از مکتب پیامبران، میاندیشی است اگر تصور شود بدون درسخامی و ساده بسیار

سعادت به میان آورد. در طول تاریخ، کسانی که به اندیشه و تامل درباره آغاز و انجام خود و دیگر موجودات جهان 

ها و خدماتی را اند. اکنون بخشی از کمکان وحی الهی ندیدهای جز زانو زدن در برابر آموزگاراند سرانجام چارهپرداخته

 کنیم: که دین در برابر عقل بر عهده گرفته است در چند محور، تبیین می

های عقل است. دین با احاطه ها و محدودیتترین خدمات دین، بیان کاستییکی از مهم: های عقل( بیان محدودیت1

ا کند تا مبادهای خِرد را به انسان یادآوری میاندیشه آدمی دارد، پیوسته نارسایی هایو اشرافی که به حدود توانایی

عنانش را رها کرده، در قلمروی که با آن بیگانه است گام نهد. بدین سبب، اولیای دین، آدمیان را از تفکر در ذات الهی 

 اند. هبازداشته و به جای آن به تامل در آفرینش و اسماء و صفات الهی فراخواند

شود که آفرینش وی بیهوده نبوده، و برای عقل، انسان را به این نکته رهنمون می( بیان جزئیات راه سعادت: 2

ای تواند دریابد که بررسیدن به کمال مطلق و دستیابی به رستگاری ابدی به این جهان آمده است. همچنین عقل می

دی خداوند است به جای آورد و از هرچه سبب ناخرسندی اوست رسیدن به سعادت جاودانه، باید آنچه را مایه خشنو

توان از های دین میدوری گزیند؛ اما درک جزئیات راه سعادت، از حدود توانایی عقل، خارج است. فقط با راهنمایی

 های این مسیر و چگونگی پیمودن آن آگاه شد.ویژگی

 که پیش از این بررسی شد. های عقل:ه( بیان لغزشگا3

 

 نقش عقل در معرفت دینی

)کلید( دستیابی به بخشی دیگر از آنهاست و در عین حال، در « مفتاح»ای از معارف دینی و ارزیابی پاره« معیار»عقل، 

 رود.)چراغ( و ابزار شناخت، بلکه گاه، خود منبع شناخت به شمار می« مصباح»همه جا 

 معیار دین: عقل به عنوان ( 1

 های دینی، عقل یگانه معیاراز گزاره« برخی»معناست که برای تشخیص درستی یا نادرستی معیار بودن عقل بدین 

 بلکه معارف های خردستیز،شود و نه تنها گزارهارزیابی است. در این بخش، فقط آنچه خردپذیر است پذیرفته می

 خردگریز نیز جایگاه و منزلتی ندارند. 

قل، اثبات حقانیت دین و مبادی آن است. عقل به ضرورت برانگیخته یکی از وظایف ع الف( اثبات حقانیت دین:

دهد. اثبات شدن پیامبران از سوی خداوند، اعتراف کرده، انبیای راستین را از مدعیان دروغین نبوت تشخیص می

باید در این گستره، سخنی خلاف تواند و نمیضرورت، حقانیت و عصمت دین، همگی عقلی است و دین هرگز نمی

 عقل داشته باشد. 

اندیش دین، اثبات اصول اعتقادی دین نیز به عهده عقل است. اندیشمندان ژرف ب( اثبات اصول اعتقادی دین:

همواره پذیرش مقلدانه اصول بنیادی و اعتقادی را مردود شمرده و همگان را به اندیشه در این ارکان زیربنایی 

و فرار از اقامه دلایل عقلی در اصول اساسی دین، امری است که عقل سلیم  اند. دعوت به ایمان عاری از تعقلفراخوانده

تواند سخنی خلاف عقل داشته باشد. ما به همین دلیل تابد. از این رو، دین در اصول اعتقادی نمیانسانی آن را برنمی

نه که در دین مسیح رخای است وار مسیح، تحریفات بشرساختهمعتقدیم که اموری چون تثلیث و تجسد، و مرگ فدیه

 گونه امور خردستیز پیراسته است.کرده وگرنه دین الهی از این
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آمیز داشته باشند. دین آمده است تا عقلانیت و منطق را احیا کند و آن را توسعه دین آمده تا انسان زندگی مسالمت

 .دهد. دین نیامده است که انسان ها را با زور شمشیر به دینی گرایش بدهد

شود، ممکن است نخورده به پیروان خود عرضه میهر دینی که در آغاز، پاک و دست محافظت دین از تحریف:ج( 

های بشر روبرو شود. اینجاست که نقش عقل در جایگاه مقیاس و ترازوی سنجش ها و تصرفدر طول تاریخ با تحریف

ی، ای با عنوان روایات جعلی و ساختگلام با مسئلهشود. برای نمونه، اسوحی الهی از تحریفات بشری به خوبی نمایان می

اند. عرضه این روایات به عقل، از همان آغاز روبرو بوده است و خود پیشوایان دین نیز، وجود این موارد را گوشزد کرده

کتاب الهی و سنت متواتر و قطعی نبوی، به کشف احادیث جعلی کمک خواهد کرد. عقل در این عرصه، نقش بسزایی 

تاز میدان است و هیچ سخن خردستیز و حتی خردگریزی را ارد. در معارف مربوط به اصول اعتقادات، عقل یکهد

تابد. در حوزه فروع دین نیز هر چند بیشتر احکام فقهی، فوق درک عقلند، هیچ حکم خردستیزی پذیرفته برنمی

 شود. نمی

 ( عقل به عنوان مفتاح )کلید( دین2

های دینی، به ویژه در حوزه جزئیات احکام فقهی است. یعنی انسان را فقط تا درِ خانه ی از گزارهبسیارعقل، کلید فهم 

بهره گیرد. برای مثال، فلسفه های درون خانه، تواند از گنجینهگاه به تنهایی نمیکند ولی هیچشریعت همراهی می

سان عادی، راهی برای درک آن ندارد. یگانه چیزی تعداد رکعات نماز، یا اوقات خاص عبادت، از اموری است که عقل ان

یابد، مخالفت نداشتن این احکام با اصول کلی عقلانی است. به عبارت دیگر، عقل این که عقل در این زمینه درمی

یابد ولی توانایی اثبات خردپذیری آنها را نیز ندارد. البته روشن است که پذیرش این احکام احکام را خردستیز نمی

 ت. خردی اسهای اساسی دین، عین خردورزی و سرپیچی از آنها، نشانه بیگریز، پس از اثبات عقلانی مبادی و پایهخرد

 دین)چراغ( ( عقل به عنوان مصباح 3

ندارد و بدون به گیرد(، ، ابزاری جز عقل )به معنای گسترده آن که حس و تجربه را نیز دربرمیآدمی برای شناخت

و سنت،  گیری از کتابیابد و نه به احکام شریعت. تردیدی نیست که بهرهکارگیری آن، نه به قوانین طبیعت دست می

شتابد و ه، عقل نه تنها به کمک منابع دیگر میپذیر است. البته بر اساس عقاید شیعفقط در پرتو راهنمایی عقل امکان

زا است و راهی مستقل برای دریافت احکام شرعی به سازد، بلکه خود نیز منبعی معرفتگیری از آنها را ممکن میبهره

 آید. شمار می

 

، در عقل و دین: ممکن است فردی بگوید معجزه، شفای بیمار با دعا و نماز باران، خلاف عقل هستند. بنابراین، شبهه

برخی موارد با هم مخالفند و سازگاری ندارند. در پاسخ باید گفت این مسائل، مخالفتی با عقل ندارند. مشکل افرادی 

اند اسباب و علل موثر در دانند این است که گمان کردهکه معجزه را خرافه و نماز باران و شفا را ناشی از نادانی می

تواند در گفت انسان میعلل مادی و ظاهری است. اگر هزار سال پیش، فردی می جهان، منحصر در همین اسباب و

دانستند اما امروز با آسمان پرواز کند، شاید همگان سخن او را بر خلاف عقل و انجام چنین کاری را غیرممکن می

اگر روزی برسد که ما  شود. حالارزیابی مییافتن اسباب و عللی جدید، چنین کاری بسیار عادی و هماهنگ با عقل،

بتوانیم عوامل و اسباب معنوی و غیرمادی جهان را بشناسیم، معجزه، شفا و نماز باران نیز برایمان کاملا عادی خواهند 

 بود. پس چنین اموری بر خلاف عادت، توان و شناخت ماست، نه بر خلاف عقل و منطق. 
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 توحیددو. 

، آغاز دینفرماید: اولین اصل از اصول دین و سرسلسله تمام عقاید دینی، اعتقاد به خدا و توحید است. علی )ع( می

« به سوی اویی»)انا لله( و « از اویی»یعنی اول و آغاز و پایه دین، خداشناسی است. جهان، ماهیت ؛ 1معرفت خداست

 )الیه راجعون( دارد.

 های بشر به سوی خداراه

از چه راه و به چه دلیل باید وجود خدا را قبول کنیم؟ بشر چه راهى به سوى خدا دارد؟ اساساً بشر به هر عنوان و 

 ییهاراهلباسى، چه تحت عنوان وحى و نبوّت و چه تحت عنوان عرفان و سلوک و چه تحت عنوان فلسفه و کلام، از چه 

 :است نوع سه خداشناسى به بشر یهاراه یطورکلبهبه سوى خدا و معرفت خدا پیش رفته است؟ 

 (فطرت راه یا دلقلبی )راه  راه( الف

 (طبیعت راه یا علم و حسعلمی )راه  راه( ب

 (فلسفه و استدلال راه) یعقل راه( ج

  
 (فطرت) قلبیالف( راه 

 شناسدیمخدا را  ،هر آدمى است یعنى هر آدمى به مقتضاى خلقت و ساختمان اصلى روحى خود خداشناسى، فطرىِ

 خاص انساختم حسب به انسان یعنى دل فطرتِ. باشد داشته مقدماتى علوم تحصیل و اکتساب به نیازى اینکه بدون

 یک صورت به خداپرستى و خداخواهى و خداجویى ،انسان در. است شده آفریده خدا خواهان و متمایل خود روحى

غریزه جستجوى مادر در طبیعتِ کودک نهاده شده است. این غریزه به صورت  همچنان کهشده است  نهاده غریزه

 خواهش چنین که بفهمد و بداند خود آنکه بدون کندیم جستجو و خواهدناخودآگاه در کودک وجود دارد. او مادر را مى

 .دارد وجود او در میلى و

غریزه خداخواهى و است.  «نوعی از آفرینش»فطرت، به معنای حالت خاصی از شروع و آغاز و در اینجا به معنای 

و کانون هستى یعنى مبدأ اعلى و  طرفیکخداجویى نوعى جاذبه معنوى است میان کانون دل و احساسات انسان از 

اجسام، موجود است. انسان بدون آنکه خود بداند، نظیر جذب و انجذابى که میان اجرام و  ؛کمال مطلق از طرف دیگر

 تحت تأثیر این نیروى مرموز هست.

 ندانم کیست/ که من خموشم و او در فغان و در غوغاست دلخسته: در اندرون من دیگویم حافظ

 مانای فطرى عشق نیروى به ازآنجاکه عرفا. جاست همین کندیم جدا فلاسفه راه از را عرفان اهل راه که اصلى نقطه آن

و موانع  ردک تقویت باید را قلبى الهى عالى احساسات کانون که معتقدند ،کوشندیم نیرو این تقویت در دارند اعتقاد و

 بالبکسرکب نیرومند و راهوار و ه کرد و آنگاه با مَد و به اصطلاح باید قلب را تصفیرد و توسعه آن را باید از میان برش

 گمشده و مقصود شاهد خواهندیماز راه عقل و فکر و استدلال  ،متکلماناما فلاسفه و ؛ عشق به سوى خدا پرواز نمود

 ردب فرو تفکر جیب به سر خواهدیم فیلسوف شود، نزدیک و کند پرواز خواهدیم. عارف کنند کشف را خود مطلوب و

فطری عبادات در شرع مقدس براى پرورش این حس . بداند خواهدیم فیلسوف و ببیند خواهدیم عارف. بیندیشد و

 ین است.هم عبادات، یهافلسفهاست و لااقل یکى از 

رین خداوند، ظاهرت دانند.می« فطری»نیاز از دلیل و به تعبیری، برخی فیلسوفان و متکلمان، وجود خدا را بدیهی و بی

 ندارد. های آشکارکنندهو آشکارترین موجود است و نیازی به تلاش

                                                           
 (1خطبه  البلاغه،نهج)اول الدین معرفته.  1
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 و ما یهالیم غالب باشد گرفته سرچشمه طبیعت عالم از ما یهالیمگوید: هر قدر انگیزه و محرک ویلیام جیمز می

 .آیدنمیدر جور عقلانى و مادّى هایحساب با هاآن غالب که چرا گرفته، سرچشمه طبیعت ماوراء عالم از ما آرزوهاى

 های امور فطری:ویژگی

شود. البته شدت و ضعف دارد. بر این اساس، حتی فرزندان مشرکان نیز از فطرت پاک ها دیده می( در همه انسان1

خودشان است که این فطرت خداجویانه را ضعیف  جامعه و انحرافات بعدیِ تأثیراتالهی برخوردارند و تربیت والدین و 

 آید.نمیکس مادرزاد مشرک به دنیا کرده یا پوشانده است. هیچ

 ( همواره ثابت هستند و مربوط به دوره تاریخی خاصی نیستند.1

( برای تقویت، یادآوری و جهت دادن، نیاز به آموزش و استدلال دارند. گاه ممکن است افراد در تشخیص مصداق، 2

 دچار اشتباه شوند و به جای خداوند یگانه، رو به پرستش بت و پول و ... آورند.

 

 ناسى در قرآنفطرى بودن خداش

 :مورد توجه بوده استشدیداً  ،فطرى بودن دین و توجه به خدا ،در قرآن مجید و آثار قطعى پیشوایان بزرگ اسلام

نيفاً فِطرْرتر اللهِّ » ينِ حر جْهركر للِدِّ لريهْا فرارقِمْ ور تمام به حق، به سوى  پس روى خود را با گرایشِ : (۶۱)روم/  «الَّتى فرطررر الناّسر عر

 دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است.

ئُِِّ قلُوبهُُمْ بِذِكرِْ اللهِّ، ارلا بِذِكْ» نوا ور ترطمْر ئُِِّ القُْلوبُ ارلَّذين امر  شانیهادل و اندآوردههمان کسانى که ایمان : (۲۱)رعد/  «راِللهِّ ترطمْر

 .ابدییم آرامش هادل. آگاه باش که با یاد خدا ردیگیم آرام خدا یاد به

نْ ذِكرْ  ور مرنْ » نْكاً ارعْررضر عر ةً ضر عيشر و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگىِ تنگ )و : (۰۲۶)طه/  «ى فرانَِّ لرهُ مر

 .سختى( خواهد داشت

كِّرٌ  كِّرْ فرذر » ا ارنتْر مُذر  .یاتذکردهندهکه تو تنها )یادآوری کن( پس تذکر ده : (۲۰)غاشیه/  «انِمَّ

 

 به را خود رسولان یدرپیپ و ساخت مبعوث هاآنپیامبرانش را در میان ]خداوند[ پس : فرمایندمی حضرت علی )ع(

 ابلاغ با و آورند هاآن یاد به را شدهفراموش یهانعمت و نمایند مطالبه آنان از را فطرت پیمان تا فرستاد آنان سوى

 .1سازند آشکار را هاعقل پنهانى یهاگنج و کنند تمام هاآن بر را حجت خدا دستورات

آفریدگان را به نقشِ قدرتِ خود، چنانکه باید، نوآفرینى کرد و وجودشان را به خواست : اندنیز فرموده سجاد )ع(امام 

 .1همه آفریدگان را در مسیر اراده خود راهى کرد و در جاده مهر خویش برانگیخت آنگاهخود صورت بخشید، 

  
 (یا مطالعه در خلقت طبیعتعلوم تجربی، حس، ) یب( راه علم

 دهندیم تشکیل را جهان اجزاء که واحدهایى ساختمان و جهان ساختمان که دهدیم نشان موجودات احوال مطالعه

 بوده کار در هادادناز این قرار  هدفیقرار داده شده است و  آنجادارد و براى « جایى»است، هر چیزى  «شده حساب»

 .است

 یک محتوى فصلى و سطر و جمله هر .است شده تألیف آگاهى مؤلف طرف از که است کتابى مانند درست ،جهان

 دقت روى از است شده کاربردهبه سطرها و هاجمله و کلمات در که نظمى .است منظورهایى و مطالب و معانى سلسله

 .دهدیم نشان را هدف و است خاصى

                                                           
نهج ) یحَْتَجُّوا عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلیغِ وَ یُثیروا لَهُمْ دَفائنَِ الْعُقول.عْمَتهِِ وَ . فَبَعثََ فیهِمْ رُسُلَهُ وَ واتَرَ اِلَیْهِمْ اَنْبِیائهَُ لِیَسْتَأْدوهُمْ میثاقَ فِطْرَتهِِ وَ یُذَکِّر و هُمْ مَنْسىَّ ن1ِ

 (البلاغه، خطبه اول
 (صحیفه سجاّدیهّ، دعاى اول) محََبَّتهِِ. ادَتهِِ وَ بَعَثَهُمْ فِى سَبیلِاِبْتدَعََ بِقُدْرَتهِِ الْخَلْقَ ابْتدِاعاً، وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلى مَشِیَّتهِِ اخْترِاعاً، ثُمَّ سَلَکَ بِهِمْ فى طَریقِ اِر 1
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 و قصد و کند درک هاآن از معانى سلسله یک و بخواند را خلقت کتاب سطور و خطوط تواندیم حدودى تا کس هر

قت رفتن تدبیر و اراده را در کار خل کار به علائم و آثار و حکیمانه هایسیستم تواندمی کسى هر. دریابد را آن مؤلف فکر

استنباط کرده و بفهمد، هر چند درس ناخوانده و بیابانى باشد. ولى البته اگر کسى با علوم طبیعى آشنایى  یروشنبه

و آثار و علائم وجود و حکمت و تدبیر را در کار خلقت بیشتر  هاسیستمداشته باشد به تناسب معرفتش به این امور، 

 .ندکمیادراک 

 وقس خداوند شناختن منظور به موجودات ساختمان و خلقت در مطالعه به را بشر افراد نظیریبیقرآن کریم با اصرار 

 .است شده مطلب این به ایالعادهفوق عنایت ،دین پیشوایان کلمات در همچنین و دهدمی

یم بر وجود خداوند علیم و حک ،موجودات ارساخت هایسیستم و تشکیلات که است چگونه که ببینیم خواهیممی اکنون

 ،ندکمی دلالت مؤثر نیروى وجود بر اثر یک پیدایش اصل که طورهمان. است روشن پرسش این جواب ؟کندمیدلالت 

 .باشد بوده مؤثر صفات دهندهنشان و نهییآ زیادى حدود تا تواندمی نیز اثر آن خصوصیات و صفات

 و نیستیم آگاه یکدیگر روحى و اخلاقىهای ویژگی و هااندیشه و افکار و ضمیر محتویات از مستقیماً هاانسان ما

 ترینککوچ آنکه بدون بریممی پى یکدیگر ضمیر محتویات به زیادى حد تا حالدرعین ولى باشیم آگاه توانیمنمی

 ،یمشناسمیاندیشمند  عنوان به را او و کنیممی پیدا علمى اعتقاد معیّنى شخص درباره ما. دهیم راه خود به تردیدى

 .ایمدیده او از که کتبى و شفاهی آثار دلیل به دلیل؟ چه به

که  و یا از کسى علمى سخنان علمْ فاقد از که ندارد امکان باشد بوده مؤثر و اثر میان است لازم که سنخیتى حکم به

ادر است آثار فقهى یا ریاضى ص پزشکو یا از کسى که فقط  فقط فقیه است سخنان منظم فلسفى و ریاضى و ادبى

 شود.

 خلافى مالاحت گونههیچ که نیست معنى این به داریم مسائل گونهاین در ما که علمى و قطع بگوید کسى است ممکن  

ضعیف است که هیچ عقل سلیمى  قدرآنحساب احتمالات  در خلاف احتمال که است معنى این به بلکه نیست کار در

 .است اتفاق و تصادف احتمال است کار در که خلافى احتمال. آوردنمی حساببهآن را 

 با طفق که را احتمالات گونهاین ما. ندارد مانعى نیست آمدن حساببه قابل که احتمال اندازه این گوییممی پاسخ در

 احساس را احتمالاتى چنین خود وجدان در اینکه نه ـ کنیم کشف را هاآن وجود توانیممیعظیم ریاضى  نیروى یک

 ذوقى ارآث این همه با سعدى که بدهیم احتمال توانیممی مثلاً ؛ بدهیم توانیممی اینویسنده و مؤلف هر درباره ـ نماییم

 طب و هفلسف از بویى بوعلى یا ؛است شده جارى زبانش بر هانظمتصادفاً این نثر و  و نداشته ادبى ذوق ذرهیک ادبى و

 تحقیقات و صحیحسخنان  و منظم مسائل سلسله یک کشیدهمی کاغذ روى را قلم که توجه بدون و تصادفاً و است نبرده

 عدىس که نداریم شک کنیم سد توانیمنمی منطقاً را احتمالى چنین جلو اینکه با. است درآمده آب از استفادهقابل

 راه از خداشناسى به را بشر که کسانى. است بوده طبى و فلسفى افکار داراى سینا بوعلى و ادبى و شعرى ذوق داراى

 روى از که شود مطمئن متعال صانع حکمت و علم به اندازه همان بشر اندخواسته اندداده سوق خلقت کتاب مطالعه

 .شودمی مطمئن هاآنى و بوعلى به مقامات ادبى و فلسفى سعد آثار

 :گویدمی موریسون کرسى

سعى کنید  ازآنپس. بزنید هم به و بریزید خود جیب در را هاآن، علامت بگذارید و 12تا  1ده عدد سکه را از شماره 

 دوباره بیاورید بیرون را دومى سکه اینکه از پیش یدددرآور را کدام هر ؛درآورید 12 تا 1 از شمارش ترتیب به را هاآن

 اینکه احتمال است، «ده» بر «یک» معادل بیاید بیرون 1 شماره آنکه احتمال ترتیب این با. بیندازید خود جیب به

در « یک»مرتباً بیرون بیاید  2و  1و  1است، احتمال آنکه شماره « صد»بر « یک» بیاید بیرون ترتیب به 1 و 1 شماره

و به همین منوال  است« هزارده »در « یک»متوالیاً کشیده شود  4و  2و  1و  1است، احتمال آنکه شماره « هزار»

 بر «یک» رقم به 12 تا 1 از ىهاشماره آمدن بیرون احتمال آنکه تا شودمی کمتر ترتیب به هاشمارهاحتمال درآمدن 
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. دیابچقدر کاهش می احتمالات شود داده نشان که است آن سادگى بدین ثلىمَ ذکر از منظور. رسدمی «میلیارد ده»

حال م ریاضى امکان حیث از که است لازم مساعد احوال و اوضاع قدرآن زمین کره روى در حیات آمدن وجود به براى

 ناگزیر باید جهت همین به ؛این اوضاع و احوال بر سبیل تصادف و اتفاق با یکدیگر جور آمده باشند کنیماست تصور 

 اذعان هنکت این به وقتى. کندمی نظارت امور این جریان رب و دارد وجود نیروی ویژه و فهیمی ،طبیعت در که بود معتقد

 ودهب بین در حیات پیدایش از و هاتفریقر خاصى نیز از این جمع و منظو و مقصد که شویم معتقد ناچار باید کنیم

 .1است

 توان از بیان زیر نیز استفاده کرد:برای اثبات وجود خداوند از طریق حس و علم و تجربه می

انگیز نظام آفرینش و نیازهای انسان به عنوان موجودی زنده و فراهم های متعدد و شگفتپدیده: میان مرحله نخست

 ها برابر از بین رفتن حیاتای وجود دارد که تغییر هر یک از این پدیدهجانبهشدن امکانات زندگی او چنان تناسب همه

 کنیم:ها را ذکر میی از این پدیدهانسان بر روی زمین یا حداقل، فلج شدن آن است. برای نمونه، تعداد

 دازهانبه کاملاًنیازهای موجودات زنده، کافی و  تأمینگیرد که برای ادامه زیست و حرارتی می زمین از خورشید -

است. امروزه از نظر علمی اثبات شده که میزان فاصله زمین از خورشید، با مقدار این حرارت )حرارت مناسب 

بود، آن حرارت مطلوب به وجود سب است و چنانچه فاصله مذکور، دو برابر میزیست بر روی زمین( متنا

 ماند.شد و امکان زیست، باقی نمیبود، حرارت دو برابر میآمد و اگر نصف این مقدار هم مینمی

به رغم میل ترکیبی شدید اکسیژن با دیگر عناصر، بخشی از اکسیژن به حالت آزاد در هوا موجود است و  -

کند. مقدار اکسیژن آزاد در جو، با نیاز می تأمینهمین امر، یکی از نیازهای ضروری حیات موجودات زنده را 

درصد هوا، اکسیژن است که  11ی یعن؛ مطابقت دارد کاملاً انسان و فراهم شدن شرایط لازم برای زیست او 

شد و اگر مقدارش کمتر از این بود، سوزی دائم میاگر این نسبت، بیش از این بود، جو زمین دچار آتش

 .شدزیستن غیرممکن یا دشوار می

 نشود تا مقدار اکسیژن، ثابت بماند. انساها مرتبه در طول زمان، همواره تکرار میای میلیوندر طبیعت، پدیده -

به خون رسید در تمام  ازاینکهپسبرند. این اکسیژن حیوانات، در هنگام تنفس، اکسیژن را فرومی عموماًو 

کند. در این سوخت و ساز، اکسید کربن در بدن شود و در کار سوختن غذا اثر میهای بدن پخش میسلول

یب، انسان و حیوانات، با تنفس خود شود. بدین ترترسد و در بازدم، خارج میها میشود که به ششتولید می

کنند که وجود آن، خود از شرایط ضروری حیات گیاهان است. گیاهان نیز به نوبه همواره این گاز را تولید می

 و قابل تأمیناکسیژن هوا،  مجدداً کنند تا گیرند و اکسیژن تولید و وارد هوا میخود، اکسید کربن را می

ماند. حال آنکه اگر چنین نبود، حیوانات و گیاهان، مقدار اکسیژن ثابت می دائمِ استنشاق شود. با این تبادلِ

اما این تبادل، نتیجه هزاران ؛ شدزیست انسان ناممکن می ،امر ده و در نهایتمقدار این عنصر، کم ش

 اردکامل دا نیازهای زیست، تناسب ای که باند تا پدیدهطبیعی است که دست به دست هم داده وانفعالفعل

 به وجود آید.

دهد که وجود و شکل و کار هر کدام از ها پدیده طبیعی و زیستی را نشان میساختمان بدن انسان، میلیون -

 ای که برای ادامه حیات انسان دارد متناسب است.ها، با وظیفهاش با دیگر پدیدهو رابطه هاآن

 ، در انسان یا انواع حیوانات یا گیاهانمؤنثکر و گیری و تطابق کامل بین ترکیب جسمی جنس مذپدیده جفت -

این همه نشانه دیگری از  ؛ وو ادامه حیات را تضمین کند و استمرار بخشد تولیدمثلاست که عمل  ایگونهبه

 ممکن ساختن امر حیات است. مسئلهسازگاری و تناسب طبیعت با 

                                                           
 .1صفحه  ،ترجمه محمد سعیدى ،راز آفرینش انسان 1
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ه موارد ک و وظیفه تضمین امکانات زیست و تسهیل آنجانبه بین مظاهر طبیعت : این توافق و تناسب همهمرحله دوم

آن بیرون از حد شمارش است، با فرضیه واحدی قابل تفسیر است. بدین ترتیب که جهان هستی را دارای آفریننده 

کند. این فرضیه، همه آن حکیمی بدانیم که با هدف خاصی، لوازم زیست و ادامه وظایف عناصر آن را فراهم می

 گیرد.ا در برمیها رهماهنگی

درست نباشد، احتمال اینکه این  درواقعپرسیم اگر فرضیه وجود آفریدگار حکیم، : در این مرحله از خود میمرحله سوم

و بدون هدف معین پیدا شده باشد تا چه  خودخودبههمه هماهنگی و تناسب بین مظاهر طبیعت و امر تسهیل حیات، 

 ست.ا حد است؟ روشن است که این احتمال، یعنی تصادفی و اتفاقی پنداشتن چنین مجموعه عظیمی، بسیار ضعیف

ها را یعنی آفریده؛ در مرحله دوم صحیح باشد شدهمطرحدهیم که فرضیه : تا حد زیادی ترجیح میمرحله چهارم

 باشد. آفریدگار حکیمی آفریده

بینیم کنیم و میای برقرار می: بین این ترجیح و آن ضعف احتمالی که در مرحله سوم بیان کردیم، رابطهمرحله پنجم

ر تدر مرحله سوم ضعیف شدهمطرحکه هر چه شماره اتفاقاتی که به ناگزیر باید فرض کرد زیادتر بشود، احتمال 

وری که باید اتفاقی و بر حسب تصادف دانسته شوند، بسیار بسیار زیادند، بنابراین با توجه به اینکه تعداد ام؛ گرددمی

م که به رسیبدین ترتیب به این نتیجه قاطع می شود.می یپوشچشمقابلآن احتمال هم بسیار بسیار ضعیف شده و 

 است. ، آن را آفریدگار حکیمی آفریدهکاررفتهبهدلالت این همه آثار نظم و تدبیری که در جهان هستی 
لقِْ  إنَِّ في» ماواتِ  خر ماءِ مِنْ  ور الْْررضِْ ور اخْتِلافِ اللَّيلِْ ور النَّهارِ ور الفُْلكِْ الَّتي السَّ عُ النَّاسر ور ما أرنزْرلر اللَّهُ مِنر السَّ ترجْري فِي البْرحْرِ بِِا يرنْفر

وْتهِا ور برثَّ فيها مِ  وْمٍ ماءٍ فرأرحْيا بِهِ الْْررضْر برعْدر مر ياتٍ لقِر ماءِ ور الْْررضِْ لَر رِ بريْنر السَّ خَّ حابِ المُْسر ياحِ ور السَّ نْ كلُِّ دابَّةٍ ور ترصْْيفِ الرِّ
که در  هاییکشتیو زمین، و در پى یکدیگر آمدن شب و روز، و  هاآسمانراستى که در آفرینش  (:۰۴۶)بقره/  «ريرعْقِلوُن

[ آبى که خدا از آسمان فرو فرستاده، و با آن، زمین را پس از رساند، و ]همچنینبا آنچه به مردم سود مى اندرواندریا 

اى پراکنده کرده، و ]نیز در[ گردانیدن بادها، و ابرى که میان آسمان و جنبنده هرگونهمردنش زنده گردانیده، و در آن 

 هایى ]گویا[ وجود دارد.اً نشانهاندیشند، واقعزمین آرمیده است، براى گروهى که مى

 

 (استدلال و فلسفه) یراه عقلج( 

( عقلى علمى، قلبى،) گانهسه هایراه از یک هر. ستهاآن ترینکاملاما از یک نظر  هاستراهاین راه هر چند دشوارترین 

 تربخشلذت و بهتر فرد، هر براى یعنى ؛هاستراه ترینکامل شخصى نظر از فطرت و دل راه. دارد رجحان نظر یک از

 ابلق علم یک صورت به را آن تواننمیبیابد ولى شخصى است، یعنى  راه خداوند به دل راه از که است این مؤثرتر و

 خود که طور آن را دیگران تواندمین اما شودمی باخبر خود رودمی راه آن از کس هر. درآورد عموم براى تعلم و تعلیم

قل به یکدیگر منت افراد هایدریافت تمام تعلم، و تعلیم طریق از که فلسفه و علم برخلاف کند باخبر شده خبردار

 .گرددمی

 هب را ما فقط راه این امّا. هاستراه بهترین بودن، عمومى و روشنى و سادگى نظر از خلقت علمى و حسى مطالعه راه    

 براى هالبت و است طبیعى ماوراء نیرویى مسخّر طبیعت، که فهماندمی ما به قدر همین یعنى بس؛ و رساندمی اول منزل

 .1اندازه کافى نیست این خدا شناخت

                                                           
 ،کندیم رهادا و گرداندیم را طبیعت که مدبّرى و حکیم و علیم قوه وجود به کندیم معتقد را ما که است این حداکثر خلقت آثار در مطالعه: اینکه توضیح 1

 این اثبات و نفى از بشر طبیعى یهاحسى و تجربه علوم نیست؟ ی دیگرىی سازندهساخته و مولود خود و است الوجودواجب یعنى خداست قوه آن آیا اما

 صانعى هب گردد منتهى باید امر نهایت در باشد صانعى مصنوع خود عالم، مدبر قوه فرضاً کنیم اثبات باید ناچار آمد احتمال این کهی. وقتاست عاجز مطلب

لسفه است که آن را اثبات نماید یا نفى کند. مطالعه طبیعت قادر به ف عهده بر و است فلسفى استدلال خود این و است مصنوع غیر و بالذات قائم که

 جوابگویى به این پرسش نیست.
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 و شناسیرواننظیر  علم یک صورت به که است فلسفه و عقل طریق از تنها آن به مربوط مسائل و خداشناسى

دشوار و  هایراهراه مطالعه در خلقت، ما را از پیمودن  گویندمی که است اشتباه چقدر. آیددرمیو غیره  شناسیگیاه

 راه از طفق هم کریم قرآن گویندمی دهند جلوه معقول را خود سخن اینکه براى و! کندمی نیازبیپرپیچ و خم فلسفى 

قت لخ آثار در مطالعه کریم قرآن اینکه از غافل. است کرده دعوت خداشناسى به را مردم مخلوقات مطالعه به تشویق

 یروین بدانند و بفهمند اینکه براى وسیله بهترین مردم عامّه براى را آن و است کرده معرفى هاراهرا به عنوان یکى از 

 وهق آن خود اینکه در تشکیک فهم، قصور واسطه به مردم، عامّه نظر از. است دانسته کندمی حکومت عالم بر مدبّرى

ع است یا نیست؟ اگر نیست او چه نوع موجودى است که با همه موجودات دیگر مصنو خود آیا دارد؟ حالتى چه مدبر

 نینچ که نیست دلیل نرسد ایمسئلهچنین تفاوتى پیدا کرده است؟ مطرح نیست. ولى اینکه فهم عامّه مردم به 

 .بود نخواهد آن جوابگوى فلسفه جز شود مطرح مسئله این کههنگامی. ندارد وجود ایمسئله

 ود خدااثبات وج

 لیت )علت و معلول(برهان عِ( 1

 ترینروشن، یکی از هاست و اصل علیتو معلول هاعلتای از مجموعه کنیممیبدون شک، جهانی که در آن زندگی 

کنیم همیشه وجود نداشته بلکه خود، ای که روی آن زندگی میقوانین این جهان است. همچنین بدون شک، ما و کره

نی هر ؟ یعآورددرمیو سر از تسلسل  رودمیپیش  نهایتبیمعلول علتی دیگر است. آیا این سلسله علت و معلول تا 

 ؟شودنمیی ختم علتی به نوبه خود، معلول علت دیگر خواهد بود و به جای

ل صفر را در کنار هم بچینیم و تبدی نهایتبیاین مطلبی است که هیچ وجدانی آن را پذیرا نیست. چگونه ممکن است 

؛ کندمیبه یک عدد شود؟! منظور از صفر، موجودی است که در ذات خود، هستی ندارد و از ناحیه علت، هستی پیدا 

براین به بار آید؟! بنا نیازبیفقیر و محتاج، در کنار هم قرار گیرند و از آن، وجودی غنی و  نهایتبیچگونه ممکن است  و

نی یع؛ که علت است و معلول نیست رسدمیعلت و معلول، سرانجام به وجودی  یول کنیم که این سلسلهباید قب

ین دلیل روشنی است بر اثبات است. ا الوجودواجبو  پایانبیو عین هستی و وجود  جوشدمیاز خودش  اشهستی

 وجود خداوند ازلی و ابدی.

یعنی وابستگی وجود دومی به وجود ؛ که یکی وابسته دیگری باشد به طوریرابطه وجودی میان دو چیز است،  علیت،

 و علتی دارد ایحادثههر  گویدمیانگیزه تفکر، همان درک قانون کلی علت و معلول است که به او  ترینمهماولی. 

در ذهن انسان پیدا شود. اگر ذهن انسان، مفهوم کلی علت و معلول را « چرا»که مفهوم  شودمیهمین امر سبب 

 . سرچشمه پیدایش تمام علوم بشریشدنمیو قانون علیت را نپذیرفته بود هرگز مفهوم چرا در ذهن او پیدا  دانستنمی

هان و حوادث مختلف آن. اگر قانون علیت را انکار کنیم، موجودات ج هاینتیجهو  هاریشههمین علیت است و شناخت 

با آب خوردن هم سیراب  مثلاً ؛ ت گیردئعقلی را هم کنار بگذاریم و باید همه چیز از همه چیز نش هایاستدلالباید 

داشتیم  خودیخودبهاگر حادثه  شویم و با خاک خوردن هم همین طور و بدون خوردن هیچ چیزی هم سیراب شویم!

. پزشکی بر این اصل استوار است که هر مرضی علتی دارد و ما باید به دنبال کشف گرفتنمیعلم پزشکی شکل  اصلاً

 و رفع آن باشیم.

 برهان علت و معلول، در حقیقت بر دو پایه استوار است:

 است. و ممکن الوجود 1کنیم، حادث( جهانی که ما در آن زندگی می1

گردد، یا به عبارت دیگر، وجودهای وابسته، باید  الوجودواجبالوجود باید منتهی به ( هر موجود حادث و ممکن1

 سرانجام به یک وجود مستقل، منتهی شوند.

                                                           
 ایجاد شده. 1
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 الوجود بودن جهان، ما یکی از پنج راه را در پیش داریم که ششمی ندارد:با قبول ممکن

 ه باشد؛یا باید جهان بدون علت، موجود شدالف. 

 یا خودش علت خویش باشد؛ب. 

 علت آن باشد؛ معلولشیا ج. 

 ؛رودمیش پی نهایتبییا این جهان، معلول علتی است و آن نیز به نوبه خود معلول علت دیگری و به همین ترتیب تا د. 

ن ای ؛ وای ماده استالوجود، متکی به یک موجود ازلی و ابدی در ماوریا اینکه قبول کنیم تمام این موجودات ممکنه. 

 شود.، منتهی میالوجودواجبسلسله علت و معلول، سرانجام به 

زیرا اگر یک امر حادث، نیاز به علتی نداشته باشد، باید ؛ البطلان استفرض اول، یعنی پیدایش جهان بدون علت، واضح

چنین نیست و برای پیدایش  بینیممی روشنیبه کهدرحالی؛ هر موجودی در هر زمان و تحت هر شرایطی حادث شود

 شرایط و اسباب خاصی لازم است.هر حادثه، 

باطل بودن فرضیه دوم، یعنی اینکه هر چیزی علت خودش باشد نیز یک امر بدیهی و روشن است. چرا که علت باید 

)و لازمه آن، اجتماع  و اگر چیزی بخواهد علت خود باشد، باید قبل از وجود خود، موجود باشد پیش از معلول باشد

 کنند.می« دور»وجود و عدم است( و این همان چیزی است که در اصطلاح علمی، از آن تعبیر به 

 .تر است و نیازی به توضیح نداردباطل بودن فرض سوم و اینکه معلول چیزی، علت وجود آن باشد از این هم واضح

 نهایت، نیاز به توضیح مختصری دارد.ها تا بیعلت و معلولاما باطل بودن فرض چهارم، یعنی ادامه سلسله 

زیرا ؛ ردشممیآن را باطل  روشنیبه. این از اموری است که عقل نهایتبیتسلسل، یعنی ادامه سلسله علت و معلول تا 

ش منتهی نشود مفهوم الوجودواجبپیش رود و به  نهایتبیو اگر این سلسله تا  باشدمیهر معلولی نیازمند به علت 

ر فقیر و محتاج و نیازمند، باز هم فقی نهایتبی، مسلماً  کهدرحالیبدانیم؛  نیازبیای از نیازمندها را این است که مجموعه

ل، جه نهایتبیظلمت بر هم متراکم شود، هرگز تبدیل به نور نخواهد شد و  نهایتبیاگر  و محتاج و نیازمند است.

 شد. صفر در کنار هم مبدل به عدد نخواهد نهایتبی؛ و ودشنمیمنتهی به علم 

ها به جایی منتهی شود که نیازمند به چیز دیگری نباشد؛ وجودی باشد مستقل و و معلول هاعلتبنابراین باید سلسله 

 عین هستی و وجود مطلق است. ترصحیح، یا به عبارت جوشدمیاش از ذات خودش غنی که هستی

که وجود ممکنات و حوادث جهان باید به یک وجود واجب و ازلی منتهی گردد  گیریممیسخن نتیجه  از مجموع این

 .نامیممیکه او را خدا )الله( 

 (بر معلولفارابی )تقدم وجودی علت  برهان( 2

جودی تقدم و کند که علت بر معلول خود،استفاده شده است. این اصل بیان می« تقدم علت بر معلول»در این برهان، از 

یعنی معلول، مشروط به وجود علت است. در صورتی که ؛ دارد و معلول در مرحله و مرتبه بعد از علت قرار گرفته است

تا علت، وجود پیدا »، درباره معلول، این شرط صادق است که دیگربیانبهوجود علت، مشروط به وجود معلول نیست. 

تا معلول وجود پیدا نکند او وجود پیدا »کند که ره علت، این شرط صدق نمیاما دربا« کند.نکند، او وجود پیدا نمی

 همان نشانه شرط است.« تا»حرف «. کندنمی

 حال به این مثال توجه کنید:

شود  قدمپیشاز نفرات، حاضر نیست در این امر  یکهیچکنیم یک گروه نظامی قصد حمله به دشمن دارد اما فرض می

رد. ک نفر دوم آغاز نکند من هم آغاز نخواهم« تا»گوید رویم میباشد. به سراغ نفر اول که می قدمهمیا حتی با دیگران 

گوید و نفر سوم نیز نسبت به نفر چهارم و... . بدین ترتیب، یک نفر هم نفر دوم نیز همین سخن را درباره نفر سوم می

 ؛ای آغاز شود؟ البته نهشود که بدون شرط، اقدام به شروع حمله کند. آیا در چنین وضعی ممکن است حملهپیدا نمی
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شود و این زنجیره که همه اعضای یگر است. حرکت غیرمشروط یافت نمیمشروط به حرکت فرد دزیرا حرکت هر فرد، 

 دهد.اند هرگز اقدامی صورت نمیآن، عمل خود را به دیگری مشروط کرده

ها را در نظر آوریم، چون همه افراد این سلسله، خود معلول و معلول هاعلت( از انتهابیای نامتناهی )اکنون اگر سلسله

ی خود، هستند، در نتیجه وجود هر کدام مشروط به وجود دیگری است که وجود آن هم به نوبه علت بالاتر از خود

آن فرد دیگر وجود پیدا نکند ما نیز وجود پیدا نخواهیم « تا»گویند به زبان حال می هاآنمشروط به دیگری است. تمام 

هستند که  هاییمشروط مجموعاً  هاآنمه ، زبان حال همه افراد زنجیره است، پس هاستثنابیکرد و چون این سخن 

وجود ندارد، پس این زنجیره هرگز وجود پیدا نخواهد « علتی که خود معلول دیگری نباشد»شرط وجودشان، یعنی 

 کرد.

باید موجودی که خود، معلول دیگری نباشد )یعنی علتی که خود، معلول علت بالاتری  ناچاربهاگر زنجیره موجود شود، 

این زنجیره قرار گیرد. بدین ترتیب برای موجود شدن زنجیره، موجودی لازم است که وجود آن مشروط  أسرنیست( در 

به دیگری نباشد و سلسله با وجود او آغاز گردد. پدید آمدن زنجیره، تنها و تنها در گرو وجود یک سرسلسله یعنی یک 

دیگر است  هایمعلولو  هاعلتاو سرچشمه همه  .شودمییا علت نخستین نامیده  العللعلتوجود نامشروط است که 

تم خ العللعلتباید به یک  قطعاً هامعلولبنابراین یک زنجیره موجود از علل و ؛ و وجودش ضامن تحقق زنجیره است

 انتها( نخواهد بود.شود که در این صورت، آن زنجیره، نامتناهی )بی

 خدانقص موجودات و کمال 

 خصوصیّات که هستند امورى ،نامیممی جهان را هاآن مجموع که کندمی درک خود حواسّ راه از انسان که هاییواقعیت

 است: جداناشدنى هاآن از ذیل

خاص  یِموجودات محسوس و مشهود ما، محدودند، یعنى به یک قطعه مکان خاص و به یک فاصله زمان :تیمحدود. 1

 در خارج آن قطعه از مکان یا آن امتداد از زمان، وجود ندارند. ؛اختصاص دارند

جهان همه متغیّر و متحوّل و ناپایدارند. هیچ موجودى در جهان محسوس به یک حال باقى  موجودات . تغییر:2

 .انحطاط و فرسودگى حال در یا و است تکامل و رشد حال در یا ،ماندنمی

 و «وابسته» را آن نگریممی که موجودى هر به. است وابستگى موجوداتْ  این هایویژگیاز جمله  . وابستگى:3

ودات ن موجآ اگر که به طوری است دیگر چیز چند یا یک وجود به مشروط و وابسته وجودش یعنى ؛یابیممی «مشروط»

 یا و «اگر» با توأم را هاآناین موجودات دقّت کنیم  واقعیتدیگر نباشند این موجود هم نخواهد بود. هرگاه در متن 

 موجودات قید از رها) مطلق طوربه و بلاشرط که یابیممین موجودى محسوسات، میان در. بینیممی زیادى ى«اگرها»

 ش یکسان باشد( بتواند موجود باشد.برای موجودات سایر نبود و بود که دیگر

بودنْ نیازمندند. نیازمند به چه؟ به همه  موجودات محسوس و مشهود ما به دلیل وابستگى و مشروط . نیازمندى:4

 یک هب نیازمند خود نوبه به نیز شرایط آن از یک هر همچنین و ؛شرایط بیشمارى که به آن شرایط وابسته هستند

 .باشدیم دیگر شرایط سلسله

 به ای عظمت و بزرگى به را هاآن مثلاً اگر یعنى؛ باشندیمموجودات محسوس و مشهود، موجوداتى نسبى  :تینسب. ۵

است. هر  گردی اشیاء با مقایسه جنبه از کنیم، توصیف قدمت و سابقه به یا و زیبایى و جمال به یا و قدرت و توانایى

 زا ترنییپاهستى و هر کمال و هر دانایى و هر جمال و هر قدرت و عظمت و هر جلالى را که در نظر بگیریم نسبت به 

 ،شودمیخود  ضدت تبدیل به صفا این همه بالاتر، آن به نسبت و کرد فرض توانیم هم آن از بالاتر امّا است، خود

 .شودمی حقارت جلال، و عظمت و زشتى جمال، و جهل دانایى، و نقص کمال، بالاترْ  به نسبت یعنى
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 وذنف هستىعمق  تا را خویش شعاع و کندمین قناعت ظواهر به تنها حواس، برخلاف انسان که اندیشه و عقل نیروى

 نیازمند و مشروط و نسبى و متغیّر و محدود امور این به محدود و منحصر تواندمین هستى که کندمی حکم ،دهدمی

 تنخویش به تکیه و است ایستاده خود به مجموعْ در ،بینیممی خویش مقابل در که هستى سراپرده این .باشد بوده

 همه در و باشدمی هایهست همه گاهتکیهکه  نیازبی و غیرمشروط و مطلق و پایدار و نامحدود حقیقت ناچار. دارد

 اً اساس یعنى بایستد؛ خود پاى روى ستتواننمی هستى سراپرده وگرنه است موجود دارد، حضور هازمان همه و هامکان

 .بود کار در محض نیستىِ  و عدم نبود، کار در هستى سراپرده

 هک کندمی یادآورى وسیله این به و کندمییاد « صمد»و « غنى»، «قیّوم»قرآن کریم خداوند را با صفاتى از قبیل 

 چیزهاى مهه دارندهنگه و گاهتکیه حقیقت، آن. باشد حقیقت آن به «قائم» که است حقیقتى به نیازمند هستى سراپرده

و کامل )صمد( است، زیرا همه « پُر»است. او  نیازمند دیگر چیز همه زیرا است، نیازبی او. است مشروط و نسبى محدود

 کند.« پر»چیز دیگر غیر از او از درون خالى است و نیازمند به حقیقتى است که درون او را از هستى 

 صفات خدا

 . صفات ثبوتى و سلبى1

 بالاترین و هانامنیکوترین  :(۱)طه/  «الحُْسْنىلرهُ الارسْماءُ » :است متّصف کمال، صفات همه به خداوند گویدمیقرآن کریم 

ما». اوست آن از اوصاف ثرلُ الارعْلى فِِ السَّ رو صفات والا در سراسر هستى خاصّ اوست. ازاین :(۲۷)روم/  «واتِ ور الاررضِْ ور لرهُ المْر

است، رحیم است، هادى است، خالق است، حکیم است، غفور  صاحب ارادهخداوند حىّ است. قادر است، علیم است، 

تواند صفات خدا را به قدر انسان مى است، عادل است و بالأخره هیچ صفت کمالى نیست که در او نباشد.)آمرزنده( 

 توان خویش بشناسد.

 .یل نیست، بخنیست ظالم نیست، مجبور نیست، عاجز نیست، (میرندهفانی ) نیست، مرکّب نیست، جسم دیگر طرف از

 از که دوم دسته و شودمی نامیده «ثبوتیّه صفات» است متّصف هاآن به خداوند و است کمالى صفات که اوّل دسته

 .شودمی نامیده «سلبیّه صفات» است پاک و منزّه هاآن به اتّصاف از خداوند و شودمی ناشى کاستى و نقص

 را او هکمالیّ صفات و حسنى اسماءِ ،گوییممینگاه که او را ثنا آ. کنیممی «تسبیح» هم و گوییممی «ثنا» هم را خدا ما

 رت،صو دو هر در و شماریممی مبرّا و منزّه نیست او لایق آنچه از را او ،گوییممی تسبیح را او که آنگاه و کنیممی یاد

 .بریممی بالا را خود وسیله این به و کنیممی تثبیت خودمان براى را او معرفت

توان به شمارى خاص محدود کرد؛ زیرا او هر کمالى را دارا است. صفات سلبى نیز شمار صفات کمالى خدا را نمى

خاصى ندارند؛ بلکه هرگونه نقصى و کاستى را باید از خدا سلب کرد و اگر متکلّمان از برخى صفات ثبوتى و سلبى 

 نه است.کنند، از قبیل بیان مصداق و نموتر یاد مىبیش

 ذاتى و فعلى . صفات2

 توان به صفات ذاتى و فعلى نیز تقسیم کرد:صفات ثبوتى خدا را مى

ه با اند که هموارنامیده« ذاتى» بدان رو. این صفات را یابنداند که از ذات الهى انتزاع مىصفات ذاتى آن دسته از صفات

است؛ مانند علم، قدرت  هاآننیاز به تصور موجودات دیگر نیست و ذات همواره متصف به  هاآناند و در انتزاع ذات الهى

 و حیات.

شوند؛ مانند صفت خالقیت که از اند که از ارتباط ذات الهى با مخلوقات انتزاع مىصفات فعلى خدا آن دسته از صفات

و و شود که اخدا به صفت خالقیت متصف مى آنگاهگردند؛ یعنى وابستگى وجودى مخلوقات به ذات الهى انتزاع مى

وییم گشود و مىرا در نظر بگیریم. در این صورت است که صفت خالقیت انتزاع مى هاآنمخلوقات و رابطه وجودى میان 

خدا خالق موجودات است. همچنین است صفت رازقیت، که چون خدا و مخلوقات را در نظر بگیریم و نشان دهیم که 
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یابد. به عبارت دیگر، تا از خدا، فعلى به نام خلقت و رزق سازد، این صفت انتزاع مىرا فراهم مى هاآن خدا امکان حیات

سان، اگر خدا را بدین توان خواند، هرچند بر خلقت و رزق، قدرت ذاتى دارد.صادر نشود، او را خالق و رازق بالفعل نمى

شود؛ ولى در مقابل براى انتزاع صفات ذاتى، نیازى به بودن نمىبدون مخلوقات در نظر بگیریم، متصف به خالق و رازق 

 فرض مخلوقات و موجودى غیر از خداوند نیست.

 ثبوتى صفاتبرخی از شرح 

 . علم الهى1

ْ واللَّهُ بِكُلِّ » فرماید:قرآن مى کهچنانخدا به ذات خود و به همه موجودات آگاه است؛  لِيمٌ شر به  و خدا» (:۲۱۲)بقره/  «ءٍ عر

 «هرچیز دانا است.

 مراتب علم خدا

 توان به سه صورت تصور کرد:علم خدا را مى

ن نیز به ذات خود آگاهیم؛ که خدا به ذات خود آگاه است. حتى ما آدمیا دانیممیما به اجمال : . علم خدا به ذات خود1

 به ذات خود علم و آگاهى دارد. یاولقیطربهکه خالق ما است،  پس خدا

چیزى،  این حقیقت، روشن و بدیهى است که آدمى پیش از ساختن: هاآن. علم خدا به موجودات پیش از آفرینش 1

لم ع هاآنخدا نیز به مخلوقات، پیش از آفرینش  یاولقیطربهحال وقتى انسان چنین است،  به آن علم و آگاهى دارد.

 :آن است کهاین حقیقت، دلیل دارد و 

منجمى را در نظر بگیرید که به علت کسوف و  1آن نظر که علت است، مستلزم علم به معلول است.علم به علت، از 

خسوف علم دارد. علم به علت کسوف و خسوف مستلزم علم به معلول، یعنى کسوف و خسوف، است. بنابراین، موجودى 

که به علّت علم دارد، به معلول هم علم خواهد داشت و چون ذات خدا، علّت همه موجودات است، علم او به ذات خود، 

 خدا به ذات خود علم دارد، به تمامى موجودات علم دارد. ازآنجاکهبه همه مخلوقات است و در واقع علم 

 :هاآن. علم خدا به موجودات بعد از آفرینش 2
ررقرةٍ » ِّ ور البْرحْرِ ور ما ترسْقُطُ مِنْ ور يبِْ لا يرعْلرمُها إلِاَّ هُور ور يرعْلرمُ ما فِي البَْر فاتِحُ الغْر هُ مر بَّةٍ فِي ظلُمُاتِ الْْررضِْ ور لا  ور عِندْر إلِاَّ يرعْلرمُها ور لا حر

داند و آنچه در [ آن را نمىو کلیدهاى غیب، تنها نزد او است. جز او ]کسى :(۴۶)انعام/  «ررطبٍْ ور لا يابِسٍ إلِاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ 

ن هاى زمیاى در تاریکىداند، و هیچ دانها مى[ آن رمگر ]اینکه افتدیفرونمداند، و هیچ برگى خشکى و دریا است مى

 [ است.روشن ]ثبت و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى

چیزى جز  ،؛ زیرا معناى سمیع و بصیر بودنگرددیبرمبه علم او  ،بینایى و شنوایى یا سمیع و بصیر بودن خدا .نكته

گوییم خدا بینا است یعنى به امور مرئى و دیدنى علم دارد و وقتى مىنیست. بنابراین، ها دیدنیو  هاشنیدنیعلم به 

 گوییم خدا شنوا است، یعنى به آنچه شنیدنى است علم دارد.چون مى

که در  انسان، ایمان داشته باشد پایان الهى تأثیرات شگرفى بر زندگى انسان دارد، به عبارت دیگر اگرتوجه به علم بى

ورزد، با میل و انگیزه هر حالى خداوند به او علم دارد و همیشه در محضر الهى است، به راحتى از گناهان اجتناب مى

ت کند و در مقابل مشکلاگاه احساس تنهایى و حیرت و سرگشتگى نمىکند، هیچبیشترى به کارهاى نیک اقدام مى

 ورزد.مى دنیا استقامت بیشترى

 . قدرت الهى2

                                                           
 .111، ص 1سبحانى، جعفر، الاهیات، ج  1
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است. فاعلى که کار خود را با اراده و اختیار انجام « قادر»او  یهانامو یکى از « قدرت»از صفات ذاتى و ثبوتى خدا، 

قدرت آن است که اگر قادر بخواهد، فعل را انجام دهد اند: برخی گفتهدارد. « قدرت»گویند او در کار خود دهد، مىمى

 .انجام ندهد و اگر نخواهد،

 به دلیل زیر است:وجود صفت قدرت الهى 

 انددرتقبینیم که برخى مخلوقات خداوند، از جمله انسان، متصف به صفت ، فاقد کمال نیست. ما مىکمال اعطاکننده

مخلوق و معلول خداى متعال است.  انسان با تمامى اوصافش آنکهحالتوانند مصنوعاتى پدید آورند؛ و از این طریق مى

 بنابراین، خداوند خود باید متصف به صفت قدرت باشد تا بتواند قدرت را در مخلوقات ایجاد کند.

 عمومیت قدرت خدا

اند؛ همانند گستره قدرت الهى، عام و مطلق و نامحدود است. آیات قرآن نیز بر عمومیت قدرت خداوند اشارت برده

ْ  نَّ اللَّهر عرلىإ » :فرمایداى که مىآیه  خدا بر هر چیزى توانا است. (:۲۱)بقره/  «ءٍ قردِيرٌ كلُِّ شر

 ، آنچه ذاتاً ممتنع یا مستلزمروازاینگیرد که امکان تحقّق دارند. البته، روشن است که قدرت خدا، به امورى تعلّق مى

گیرند تا متعلق قدرت الهى باشند. قرار نمى ءیشامتناع و محال است، متعلق قدرت نخواهد بود. چنین امورى در دایره 

مرغ بدون بزرگ کردن آن یا الوجودى دیگر، قرار دادن همه دنیا در یک تخمبنابراین امور محالى مانند آفرینش واجب

گیرند و عدم آن را جابجا کند و ... متعلق قدرت الهى قرار نمىکوچک کردن دنیا، آفرینش سنگى که خدا نتواند 

 باشد.پیدایش این امور به علت محدودیت قدرت الهى نمى

 محدودیتى براى قدرت الهى پدید گیرد و این هیچاند که قدرت خدا به محالات ذاتى تعلّق نمىاز قدیم متکلّمان گفته

 کنیم:متعارف محال ذاتى اشاره مى براى روشن شدن بحث به نمونه دارند.آورد؛ زیرا این امور قابلیت ایجاد ننمى

اگر قدرى خاک و آب به این  توانایى ساخت خودرو خاصى را دارند. هاآنچند صنعتگر توانا و ماهر را در نظر بگیرید. 

در آنچه ممکن است، توانایند؛ یعنى با وسایل و ابزار  هاآنتوانند از آن خودرو بسازند؟ هرگز. صنعتگران بدهیم، آیا مى

 گوییم چنین امرى نشدنىتواند بلکه مىگوییم فاعل نمىتوانند خودرو بسازند. در واقع در این مورد نمىمناسب مى

 .است

 . حیات الهى3

حیات در موجودات امر عرضى است،  ازآنجاکهضى باید به امرى ذاتى منتهى شود. رَاى فلسفى هر امر عَ قاعده بنا بر

قاعده فلسفى باید به حیاتى ختم شود که ذاتى است و چون  بنا بر، روازاینیعنى گاهى وجود دارد و گاهى وجود ندارد، 

نامیم منتهى شویم که حیات، ذاتى او است. نیست، باید به موجودى که او را خدا مى هاآنحیات تمام مخلوقات، ذاتى 

 خواند:مى« حىّ لایموت»ى حیاتى است که مرگ به او راه ندارد. قرآن مجید نیز خدا را پس خدا دارا

وُتُ ور تروركَّلْ عر » يِّ الَّذِي لا يَر  میرد توکل کن.اى که نمىو بر آن زنده (:۴۱)فرقان/  «لىر الحْر

یابیم. آب را شور مى مثلاً نیستند. هاآنکنیم که ذاتى مختلف برخى کمالات و اوصاف را مشاهده مى ما در اشیاء

که شورى، ذاتى آب نیست؛ زیرا اگر شورى ذاتى آب بود، باید همواره  یابیمدرمیکنیم، به دقت بررسى مى کههنگامی

ضى است. حال سؤال این است که شورى آب از رَآب شور باشد، در صورتى که چنین نیست؛ پس شورى آب یک امر عَ

کنیم که آیا شورى آن، ذاتى است یا دیگرى گرفته است، سؤال مى شیءى خود را از کجا است. اگر بگوییم، آب شور

شورى خود را از کجا گرفته است. در  شیءکنیم که آن است، باز سؤال مى عرضى. اگر بگوییم که شورى آن نیز عرضى

اش ذاتى است و آن نمک است. شورى نمک ذاتى اى نداریم که به موجودى منتهى شویم که شورىاین صورت چاره

دیگرى اخذ نکرده است. این حکم در هر امر عرضى جارى است بنابراین چون حیات در موجودات  شیءاست و آن را از 

است؛ یعنى حیات را از جایى اخذ نکرده  اید به موجودى منتهى شویم که حیات آن ذاتىعالم عرضى است، در نهایت ب

است و موجودى که حیات، ذاتى آن است، همان خدا است؛ وجودى که خالق و آفریننده همه موجودات است و حیات 



18 

 

و حقیقى فقط از آن  بنابراین حیات ذاتى خود را از جایى نگرفته است و عطاکننده حیات به موجودات دیگر است.

 در قرآن اشاره به همین مطلب دارد. «ىّ هو الحر »اوست و تعبیر 

 ییو شنوا یی. بینا4

 .خداوند سمیع )شنوا( و بصیر )بینا( است، ولی نیازی به چشم و گوش ندارد

 . حكمت۵

حکمت به دو معنا به کار  ، خداوند حکیم و همه افعال او حکیمانه است.روازاینیکى از صفات خدا، حکمت است و 

 رود:مى

معناى نخست حکمت آن است که افعال فاعل در نهایت اتقان و استوارى و کمال باشد و هیچ نقص و کاستى به الف. 

پذیرد ترین شکل ممکن تحقّق مىفعل او راه نیابد. خداوند به این معنا حکیم است و همه افعال او به نیکوترین و کامل

 کاستى مبرّاست.و از هر نقص و 

براى  ه بهترین شکل ممکن آفریده است.دهد که خداوند آن را بدقت در جهان خلقت و اسرار و رموز آن، نشان می

است.  شکل ممکن آفریده نماییم که خداوند آن را به نیکوتریننمونه، اگر به چشم انسان نظرى بیفکنیم، مشاهده مى

، خداوند براى حفظ آن تدابیرى برنهاده و آن را در جاى گود و روازاین چشم، ابزارى بسیار حساس و ظریف است.

محکم و با حصارهاى استخوانى محصور کرده است تا از ضربات احتمالى، ایمن بماند و همچنین، روى آن سایبان و 

یرى از ورود غبار و و پلک نهاده تا از ورود عرق پیشانى و ذرات دیگر، جلوگیرى کنند. براى جلوگ چترى مانند ابرو

 مجهز نموده است. هاییهذرات پراکنده در هوا نیز آن را با مژ

گوییم: خداوند حکیم است، به این معنا است مىوقتی معناى دیگر حکمت، قبیح و بیهوده نبودن فعل فاعل است. ب. 

 معنا، یک صفت سلبى است.دهد. صفت حکمت به این که خدا کار قبیح و زشت و لغو و عبث و بیهوده انجام نمى

چنین است: ایجاد افعال قبیح و یا لغو و بیهوده، ناشى از جهل یا ناتوانى فاعل و یا نیازمندى او است.  دلیل اثبات آن

دهد. در نتیجه، افعال او حکیمانه گاه عمل زشت و بیهوده انجام نمىها پیراسته است، هیچچون خداوند از همه این نقص

 است.

شود که صفت عدل، از لوازم آن است. چون خدا حکیم است، هیچ کار قبیح ر این معناى حکمت، روشن مىاز تأمل د

 دهد؛هاى عمل زشت است. در نتیجه، خدا هیچ ظلمى انجام نمىدهد و از سویى، ظلم، یکى از نمونهو زشتى انجام نمى

که هیچ عمل  بارهدراینقرآن  نسبت دهیم.توانیم صفت عدل را به خدا یعنى همه اعمال خدا عادلانه است و مى

 فرماید:توان به خدا نسبت داد، مىاى را نمىظالمانه

داً » بُّكر أرحر  کند.و پروردگارت به احدى ظلم نمى (:۶۶)کهف/  «ور لا يرظلْمُِ رر

براى نمونه،  هاى کلامى است.دهد، اساس بسیارى از بحثحکمت به این معنا که خدا کار قبیح و بیهوده انجام نمى

ها ارسال کند خدا رسولانى را براى هدایت انسانکنند که حکمت الهى، اقتضا مىعلم کلام مطرح مى اندیشمندان

فرماید. خداوند، انسان را براى هدفى آفریده است و این هدف، چیزى جز تکامل معنوى و روحى او نیست و چون انسان 

کند که پیامبرانى مبعوث شوند تا انسان در پرتو دد، حکمت خدا اقتضا مىگر نائلتواند به این هدف نمى تنهاییبه

 فرماید:تربیت و تعلیم آنان به کمال واقعى خویش برسد. قرآن ارسال رسولان را با صفت حکمت الهى مرتبط دانسته، مى

ينر ور مُنْذِرِينر لئِرلاَّ يركوُنر للِنَّاسِ عرلىر اللَّهِ » ِ كِيماً رسُُلًا مُبرشِِّّ زِيزاً حر ةٌ برعْدر الرُّسُلِ ور كانر اللَّهُ عر پیامبرانى که  (:۰۴۴)نساء/  «حُجَّ

پیامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند ]و بر همه اتمام حجت  نیبعدازادهنده بودند، تا و بیم دهندهبشارت

 شود[ و خداوند توانا و حکیم است.
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مرگ پایان زندگى انسان نباشد؛ زیرا انسان، ظرفیت جاودانه زیستن را دارد. کند که همچنین حکمت خدا اقتضا مى

عُونر » فرماید:مى بارهدراینقرآن  برثاً ور أرنَّكُمْ إلِرينْا لا ترُجْر لرقْناكمُْ عر ا خر سِبْتمُْ أرنمَّ اید که شما آیا گمان کرده (:۰۰۴)مومنون/  «أر فرحر

 ؟دیگردیبازنمایم و اینکه شما به سوى ما را بیهوده آفریده

 عدل. ۶

یه این اعتقاد آن است که در پا .الهى است ی(جمالثبوتی )و عدل یکى از صفات  دانندیمهمه مسلمانان خدا را عادل 

 :فرمایدمیچنانکه است شده یاد « قائم به قسط»او به عنوان از  ، هرگونه ظلم از خدا نفى شده وقرآن

الر ذررَّةإنَِّ اللهر لار»  .کندینمستم  یاذرّه اندازهبهخدا  :(۶۱)نساء/  « يرظلْمُِ مِثقْر

يْئاً » :فرمایدمیو نیز   .کندنمیخدا هرگز به مردم ستم  :(۶۶)یونس/  «إنَِّ اللهر لار يرظلْمُِ النَّاسر شر

هِدر » :فرمایدمی همچنین أوُلوُا الْ شر لارئِكرةُ ور المْر خدا، فرشتگان و  :(۰۱/ عمرانآل) «عِلمِْ قرائِِاً بِالقِْسْطِ اللهُ أرنَّهُ لار إِلهر إلِاَّ هُور ور

 .ایى نیست و او قائم به قسط استکه جز او خد دهندمیصاحبان دانش گواهى 

 صفت ،، صفت کمال است و ظلم. زیرا عدلکندمیبر عدل الهى داورى  روشنیبهگذشته از آیات یاد شده، عقل نیز 

 عیب و نقصى در مقام ذات و فعل منزهکه خداوند همه کمالات را دارا بوده و از هرگونه  کندمیو عقل بشر حکم  ؛نقص

 .است

 واره معلول یکى از عوامل زیر است:، هم ظلم و ستماصولاً

 .)ناآگاهى( داندینمظلم را  زشتى ،. فاعل1

 است )عجز و نیاز(. نیازمند ،ناتوان است یا به آن ظلم ،عدلایجاد ولى از  داندیمزشتى ظلم را  ،فاعل. 1

ى انجام کارهاى ناروا باک، ولى چون شخصى حکیم نیست از و بر انجام عدل نیز تواناست داندیمزشتىِ ظلم را  ،. فاعل2

 .ندارد )جهل و سفاهت(

با توجه  .وامل مزبور در خداوند راه ندارد و لذا افعال الهى، همگى عادلانه و حکیمانه استیک از عبدیهى است که هیچ

 نیز در غایت کمال بوده و از نقص پیراسته استخداوند مطلق ذات حق و پیراستگى وى از هرگونه نقص، فعل  به کمال

آیات قرآنى یاد شده نیز، در حقیقت مؤیّد و مؤکّد چیزى است که  و در نتیجه با بندگانش به عدل رفتار خواهد کرد.

 .کندمیانسان از طریق عقل درک 

 و و زشتى ستمعدالت انسانى، پیرو هر مسلک و مرامى باشد و در هر نقطه از نقاط جهان زندگى کند، زیبایى  هر

بر نیکى در برا»و قبح « ا به نیکى دادنپاسخ نیکى ر»سن و حُ شکنییمانپهمچنین زیبایى عمل به پیمان و زشتى 

و تاکنون دیده نشده است که انسان  دهدیم. مطالعه تاریخ بشر به این حقیقت گواهى کندمیرا درک « بدى کردن

 .نماید ن مطلب را انکارعاقلى ای

 .پردازیمیمیات گوناگونى دارد که ذیلاً به شرح هر یک جلّعدل الهى در تکوین و تشریع و جزا تَ

و هرگز استعدادها را در  کندمی: خداوند به هر موجودى آنچه را که شایستگى آن را دارد عطا عدل تكوینى .الف

 .گیردینممقام افاضه و ایجاد نادیده 

ى» :فرمایدمیقرآن  در هُ ثمَُّ هر لقْر ء خر ْ بُّنرا الَّذِي أرعْطرى كلَُّ شر پروردگار ما کسى است که نیازهاى وجودى هر  :(۴۱طه/ ) «رر

 .کندمیچیزى را به او عطا کرده و او را هدایت 

: خدا انسان را که شایستگى کسب کمالات معنوى را دارد، با فرستادن پیامبران و تشریع قوانین عدل تشریعى .ب

 :فرمایدمی. چنانکه دکننمیست تکلیف سان را به آنچه خارج از توان اوو نیز ان کندمیدینى هدایت 

البْرغْيِ » المُْنكررِ ور اءِ ور حْشر يرنهْرى عرنِ الفْر إِيتراءِ ذِي القُْرْبَر ور انِ ور دْلِ ورالاحِْسر كَّرُونر  إنَِّ اللهر يرأمُْرُ بِالعْر لَّكمُْ ترذر خدا  :(۶۱نحل/ ) «يرعِظكُُمْ لرعر

 دهدیم، شما را پند کندمیو از فحشا و کار ناروا و ستم نهى  دهدیمبه دادگرى و نیکى و دستگیرى از نزدیکان فرمان 

 باشد که متذکر شوید.
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 :فرمایدمیاینکه تکلیف الهى فراتر از توان انسان نیست  دربارههمچنین 

هرا»  .کندنمیخدا هیچ انسانى را جز به مقدار توانش تکلیف  :(۲۱۴بقره/ ) «لار يكُرلِّفُ اللهُ نرفْساً إلِاَّ وُسْعر

سانى ، بلکه هر اننگردینمنظر پاداش و کیفر یکسان  و نیکوکار و بدکار، از : خدا هرگز به مؤمن و کافرعدل جزایى .ج

تا تکالیف خود را از طریق پیامبران به  . بر همین اساسدهدیمرا مطابق استحقاق و شایستگى او، پاداش و کیفر 

 :فرمایدمی، چنانکه کندنمیرا مؤاخذه  هاآنید، هرگز ابلاغ نکند و به اصطلاح اتمام حجت ننما هاانسان

بِ » ذِّ ا كُنَّا مُعر مر ثر ررسُولاًور تَّى نربعْر  .کنیمینمتا پیامبرى را نفرستیم، هرگز عذاب  (:۰۴اسراء/ ) «ينر حر

ةِ فرلار تظُلْرمُ نرفْسٌ » :فرمایدمیو نیز  ورازِينر القِْسْطر ليِروْمِ القِْيرامر عُ المْر نرضر يْئاً ور ترازوهاى عدل را  ،در روز رستاخیز: (۶۷انبیاء/ ) «شر

 .شودینمکمترین ستمى  کسیچه، پس به داریمیمبرپا 

الحِاتِ مِنْ ذركررٍ أروْ أنُثْى» لْ مِنر الصَّ نْ يرعْمر نَّةر ور لا يظُلْرمُونر نرقيراً  ور مر و کسى که  (:۰۲۶)نساء/  «ور هُور مُؤمِْنٌ فرأوُلئكِر يردْخُلوُنر الجْر

ایمان داشته باشد، چنان کسانى داخل بهشت  کهیدرحالچیزى از اعمال صالح را انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، 

 نخواهد شد. هاآنشوند؛ و کمترین ستمى به مى

 زدههای سطحی و شتابقضاوت

، ناشی از یک بینش سطحی و قضاوت رسدمیعدل و حکمت به نظر  برخلافدر میان امور جهان، کاری اگر گاهی 

، وجود او در مجموعه جانبههمهدر یک دید  مضر به حال انسان است، ظاهراًاگر وجود فلان جانور  مثلاً ؛ است زدهشتاب

 .جهان، ضروری و سرچشمه خیر فراوان است یوستهپهمبه

از درک و فهم  فعلاً آفریده شده، اگرچه ما  تردیدی نیست که هر چیزی در این جهان، بر اساس حکمت و مصلحتی

ها برخواهد داشت و ؛ اما پیشرفت دانش بشری پرده از بسیاری از حکمتناتوان باشیم هاآنحکمت وجودی برخی از 

البته دانش بشری هر اندازه هم که پیش رود، در هر زمان نسبت به آینده را آشکار خواهد ساخت.  هاآنراز وجودی 

و محدودتر است و از طرف دیگر، با توجه به گستردگی و عظمت جهان آفرینش، دانش بشری در برابر اسرار تر ناقص

 ای است در برابر دریا.بیکران طبیعت، مانند قطره

 رسید دانش من / تا بدانم همی که نادانم بدان جاتا 

 مراتب و درجات توحید

درجات  ،دتوحی موحد بودن، بالاترین کمال بشر دانسته شده است.در اسلام بیش از هر چیز بر توحید تکیه شده است و 

و مراتب دارد، همچنان که شرک نیز که مقابل توحید است مراتب و درجات دارد. تا انسان همه مراحل توحید را طى 

 .عملیتوحید به معنای یگانگی خداوند است و بر دو نوع است: توحید نظری و توحید . نکند، موحّد واقعى نیست

 ( توحید نظری1

های عبارت از این است که جهان و مجموعه پدیده دهدیمتوحید نظری که نظر و عقیده ما در مورد خداوند را نشان 

 شود. وحدت و یکپارچگی حاکم بر جهان،آن، مخلوق یک خالق است و به وسیله همین خالق، تدبیر و هدایت می

یعنی جز یک اراده، اراده دیگری در تدبیر جهان شرکت ندارد و ؛ ر جهان استواحد ب یاارادهحاکم بودن  دهندهنشان

کتا ی بنابراین خداوند،؛ کندی خود، جهان هستی را تدبیر میانتهابیاراده خداوند بزرگ است که با علم و حکمت  آن،

و نیاز است و خداوند از هر نقص و نیازی منزه  و یگانه است و برای او هیچ شریکی نیست. شریک داشتن، علامت نقص

 است.

یعنی درست است که هر یک از موجودات دارای ؛ از دیدگاه تعالیم آسمانی، هیچ موجودی در جهان، استقلال ندارد

 ثرند،ا منشأآفتاب در رویش گیاه یا میکروب در پیدایش بیماری و انسان در انجام کارهای خود  مثلاًقدرت و اثری است 

توان گفت: داده است تا آنجا که می هاآناثر و نیروی خود را از خود ندارند بلکه همه را خدا به  هانیااز  یکهیچولی 
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یا یک اراده بیشتر در جهان وجود ندارد و آن خداوند متعال است زیرا هر چیز دیگری  مؤثردر اصل، یک نیرو یا یک 

گونه استقلالی ندارد. تنها کسی که خدا گرفته است و در هستی خود، هیچکه غیر از خداست، اثر و نیروی خود را از 

 اش از خود اوست، خدا است و بس.از هر جهت، مستقل است و هستی و قدرت و اراده

 شود:توحید نظری، به سه دسته توحید ذاتی، توحید صفاتی و افعالی تقسیم می

 توحید ذاتى( 1-1

ای گونهتر، ذات خداوند بهمانند است. به عبارت روشنهمتا و بیاین است که خدا یگانه و بی توحید ذاتىمقصود از 

ءٌ )توان در عالم خارج و ذهن، برای او فرد دیگری تصور کرد. دارد و نمیاست که تعدد و کثرت برنمی ْ  (لريْسر كرمِثلِْهِ شَر

هِدر اللَّهُ » لائِكرةُ ور أوُلوُا العِْلمِْ أرنَّهُ لا إِلهر إلِاَّ هُور ور  شر گواهى  (،خداوند، )با ایجادِ نظامِ واحدِ جهانِ هستى (:۰۱/ عمرانآل) «المْر

 .دهندگواهى مى (،بر این مطلب یاگونهبهدهد که معبودى جز او نیست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش، )هر کدام مى

 (1بگو: خداوند، یکتا و یگانه است؛ ) (:۶-۰)توحید/  «لم یکن له کفوا احد قل هو الله احد * الله الصمد * لم یلد و لم یولد * و»

شبیه و مانندى  گاهچیه( و براى او 2، و زاده نشد، )ه( )هرگز( نزاد1کنند؛ )او مى خداوندى است که همه نیازمندان قصد

 (4) نبوده است.

. وجود خدا و دارای جزء نیستاست  ریتعدد ناپذو  بسیطاست و ذات او  همتایبعقل نیز دلالت دارد که خدا یکتا و 

نهایت، تعدد بردار نیست؛ اما چرا؟ اگر موجودى، محدود باشد، وجود او ملازم آمیختگى با نهایت است و موجود بىبى

پذیرد و به تعبیرى معدوم پایان مى هاآناست. موجودات محدود در مکان و زمان، ابتدا و انتهاى وجود  عدم و نیستى

توانیم بگوییم وجود او، قبل و بعد از آن مکان و زمان خاص، نیست. بنابراین، هر موجود محدودى با گردند و مىمى

عدم آمیخته است و موجودى که با عدم آمیخته است، خدا نیست؛ زیرا آن موجود محدود، قبل و بعد از زمان و مکان 

و ناقص است. نتیجه آنکه خدا، محدود نیست؛ بلکه  و به تعبیرى، حادث است و هر حادثى، معلول خاص، وجود ندارد

 نامحدود و نامتناهى است.

پذیرد. اگر موجود نامحدود را متعدد بدانیم، براى حفظ دوگانگى به ناگزیر هر یک را باید از موجود نامحدود، تعدد نمى

تا بتوانیم بگوییم، این غیر از آن است، زیرا اگر دو چیز از هر جهت عین یکدیگر  پذیر بدانیمجهتى و یا جهاتى نهایت

دو موجود نخواهند بود. بنابراین، موجود نامحدود و نامتناهى، تعددپذیر نیست؛ زیرا اگر تعدد بپذیرد،  قطعاً باشند، 

 نامتناهى نخواهد بود.

، از وجود دیگرى خارج باشد و آنجا که اوّلى هاآنهر یک از  آن است که وجود لازمه غیریت و دوگانگىبه عبارت دیگر، 

خدا نامحدود و نامتناهى  کهیدرحالپذیرى و محدودیت است؛ است، از دوّمى خبرى نباشد و بالعکس. این همان نهایت

 است و در نتیجه دوگانه نیست.

توان نهایت بزرگ گردد، دیگر نمىطور بىبراى روشنى این مطلب، به مثالى توجه کنید: اگر جسمى در همه ابعادش، به

نهایت است، فرض نمود؛ زیرا جسم نخست، همه فضا و مکان را پر کرده جسم دیگرى که آن نیز، در تمام ابعادش بى

 ىعین اوّل قطعاً، اگر جسم دوّمى را فرض کنید، آن جسم یا و براى جسم دیگر مکانى باقى نمانده است. با این فرض

 خواهد بود و یا جسم نخست از جهتى و یا جهاتى، متناهى و محدود است.

 توحید صفاتى( 1-2

کنند. بنابراین، خداوند، مى خدا واجد همه صفات کمال است و عقل و وحى بر وجود این کمالات در ذات خدا دلالت

م غیر فهمیمى« دانا»یکدیگر تفاوت دارند. آنچه ما از  ، زنده، شنوا، بینا و ... است. این صفات از نظر مفهوم بادانا، توانا

، در وجود خارجى، اندمتفاوتگونه که در مفهوم فهمیم. امّا آیا این صفات، همانمى« توانا»از آن چیزى است که از 

 است که هم دانا است و هم توانا؟ در پاسخ باید گفت: یعنى در وجود خدا نیز مغایرت دارند یا یک ذات
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در ذات خدا، ملازم با کثرت و ترکیب در ذات الهى است، صفات مزبور، در عین اختلاف مفهومى،  هاآنمغایرت  ازآنجاکه

ه ست کدر مقام عینیت، وحدت دارند. به تعبیر دیگر، ذات خدا در عین بساطت، همه این کمالات را دارد و آن گونه نی

بخشى از ذات خدا را علم، بخشى دیگر را قدرت و بخش سوم را حیات تشکیل دهد. ذات خدا تماماً علم و تماماً قدرت 

 .و تماماً حیات و ... است

کثرت و  ونههرگتوحید ذاتى به معنى نفى ثانى داشتن و نفى مثل و مانند داشتن است و توحید صفاتى به معنى نفى 

بر ذات خدا نیستند. اگر کسی چنین تصوری در مورد خداوند  زائدبه این ترتیب، صفات، است.  ترکیب از خود ذات

بیه چیز مانند و شخداوند، به هیچ ازآنجاکهداشته باشد، در حقیقت صفات خدا را به صفات انسان تشبیه کرده است و 

 نیست، چنین شخصی تصوری غلط از خداوند دارد.

 توحید افعالى( 1-3

ها و سنن و علل و معلولات و اسباب و مسبّبات، فعل توحید افعالى یعنى درک و شناختن اینکه جهان، با همه سیستم

همچنان که در ذاتْ استقلال ندارند و همه قائم به او و وابسته به او  جهان،او و کار او و ناشى از اراده اوست. موجودات 

، در مقام تأثیر و علّیت نیز استقلال ندارند و در نتیجه خداوند لم استهمه عا« قیّوم»هستند و او به تعبیر قرآن 

همچنان که در ذات شریک ندارد در فاعلیّت نیز شریک ندارد. هر فاعل و سببى، حقیقت خود و وجود خود و تأثیر و 

وْ ). است «او به» هاقوّه و هاحولفاعلیّت خود را از او دارد و قائم به اوست. همه  ةر الِاّ بِاللهِّ لا حر  (لر و لا قوَُّ
يكٌ فِِ المُْلكِْ ور لرمْ يركُنْ لرهُ ور » لرداً ور لرمْ يركُنْ لرهُ شَر مْدُللِهِّ الَّذى لرمْ يرتَّخِذْ صاحِبرةً ور لا ور هُْ تركْبيراً  لِى ارلحْر لِّ ور كربَِّ  (:۰۰۰ )اسراء/ «مِنر الذُّ

نگرفت و براى او شریکى در مدیریّت جهان و همچنین کمکى از روى ناتوانى که همسر و فرزند سپاس ذات خدا را، آن

 براى اداره عالم نیست. او را بزرگ و برتر بدان؛ بزرگ و برتر دانستنى که لایق ذات پاک او باشد.

 ( توحید عملی2

 نوع از و عملى توحید عبادت، در توحید امّا؛ است شناختن نوع از و نظرى توحید شد گفته بالا در که یاگانهسهمراتب 

 «شدن» و «بودن» ،توحید از مرحله این و است راستین اندیشه و تفکّر توحید، مراتب آن. است «شدن» و «بودن»

راستین. توحید نظرى بینش کمال است و توحید عملى جنبش در جهت رسیدن به کمال. توحید نظرى پى بردن به 

 «.رفتن»است و توحید عملى « دیدن»انسان است. توحید نظرى « یگانه شدن»خداست و توحید عملى « یگانگىِ»

ن به بندگی خدا دهیم و از او اطاعت کنیم که بیانگر رفتار و عمل ماست به معنی آن است که ما فقط تعملی، توحید 

 انسان با عقل خود، خدا را شناخت نکهیبعدازااو و مطابق با فرمان او انجام دهیم.  و بکوشیم که کارهای خود را به خاطر

رسد. که نوبت به توحید عملی می نجاستیاشود که وظیفه او در مقابل خدا چیست؟ برای او مطرح می سؤالاین 

ندهد. به جای پیروی از  خدا ریغاز کسی جز خدا اطاعت نکند و تن به بندگی  عملاًتوحید عملی یعنی اینکه انسان 

راین بناب؛ کند شیطان و هوای نفس خویش، از اوامر الهی اطاعت کند و از عصیان و مخالفت در برابر دستورات خدا پرهیز

را از زندگی خود طرد کند و سعی نماید تمام  ییخدا ریغهدف و مقصد  هرگونهتوحید عملی این است که انسان 

 زندگی خود را مطابق اوامر الهی تنظیم کند. مراحل

بر همین اساس، شرک که نقطه مقابل توحید است نیز بر دو نوع است. شرک نظری: یعنی عقیده ما درباره خدا به 

 اما شرک عملی این است که؛ یعنی به یگانگی خدا باور نداشته باشیم خارج از محور توحید باشد هستی، مبدأعنوان 

دهد. عبادت یا بندگی تنها این نیست که انسان  خدا ریغانسان در عمل، کسی جز خدا را عبادت کند و تن به بندگی 

در برابر کسی یا چیزی به سجده افتد و او را خالق خویش شمارد، بلکه عبادت و بندگی در حالت کلی، عبارت است از 

زی قید و شرطی تسلیم شخص یا چی چیه یببنابراین وقتی ؛ تسلیم و سرسپردگی در برابر چیزی و اطاعت محض از او

 .میادادهقرار  ایم و او را معبود خودشویم، ما عبد او شدهمی

واهُ اررراريتْر » ذر الِهرهُ هر نِ اتَّخر  آیا دیدى آن کس را که هواى نفس خود را خدا و معبود خویش قرار داده است؟ :(۶۶)فرقان/ « مر
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 عبادت و پرستش

نقص و کاستى و شناخت رابطه او  هرگونهصفات، منزّه از  نیترکاملذات با  نیترکاملشناخت خداى یگانه به عنوان 

 به نآ از که کندمیدر ما ایجاد  العملىکه آفرینندگى و نگهدارى و فیّاضیّت، عطوفت و رحمانیّت است، عکس نابا جه

 .شودمی تعبیر «پرستش»

 نوع نای. کندمیانسان با خداى خود برقرار  که است سپاسگزارانه و ستایشگرانه و خاضعانه رابطه نوعى پرستش    

 صادق نه خدا غیر مورد در؛ است صادق خداوند مورد در تنها و کند برقرار تواندمی خود خداى با تنها انسان را رابطه

 که کندمی ایجاب چیز، همه خداوندگار و صاحب یگانه و هستى مبدأ یگانه عنوان به خداوند شناخت. جایز نه است

لوقى را در مقام پرستش، شریک او نسازیم. قرآن کریم تأکید و اصرار زیاد دارد بر اینکه عبادت و پرستش باید مخ هیچ

 مخصوص خدا باشد؛ هیچ گناهى مانند شرک به خدا نیست.

 روح عبادت و پرستش

 :است زیچند چ داردیمآنچه انسان در عبادت خود ابراز 

 ثلاًم است، مطلق کمال مفهومش که اوصافى یعنىافى که مخصوص خداست؛ صاو و صفات به خدا ستایش و ثنا. 1    

 و محدود که است این مطلقه اراده و قدرت و مطلق علم و مطلق کمال معنى. مطلقه اراده مطلقه، قدرت مطلق، علم

 .است خداوند ىنیازبی مستلزم و نیست چیزى به مشروط

 .هانیااستى از قبیل فنا، محدودیّت، نادانى، ناتوانى، بخل، ستم و امثال ک و نقص هرگونه از خدا تنزیه و تسبیح. 1    

 او غیر و اوست از همه و همه ما یهانعمت اینکه و هانعمت و خیرها اصلى منشأ عنوان به خدا شکر و سپاس. 2    

 .است داده قرار او که است ییهالهیوس

او و اقرار به اینکه او بلاشرطْ مطاع است و استحقاق اطاعت و تسلیم  برابر در محض اطاعت و محض تسلیم ابراز. 4    

دارد. او از آن جهت که خداست شایسته فرمان دادن است و ما از آن جهت که بنده هستیم شایسته اطاعت و تسلیم 

 در برابر او.

 وا جز؛ نیست نقص از منزّه ذاتى هیچ او جز؛ نیست مطلق کامل او جز. ندارد شریک بالا مسائل از یکهیچ در او. 1    

موجودى استحقاق مطاع  هیچ او جز؛ نیست برگردد او به هاسپاس همه که هانعمت اصلى منشأ و اصلى منعم کسى

محض بودن و تسلیم محض در برابر او شدن را ندارد. هر اطاعتى مانند اطاعت پیامبر و امام و حاکم شرعىِ اسلامى و 

 جایز نیست. وگرنهپدر و مادر یا معلّم باید به اطاعت از او و رضاى او منتهى شود 

رد خداى یگانه در مورد هیچ رگ است و جز در مواى بزخد مقابل در بنده یک شایسته که العملىعکس است این

 نه صادق است نه جایز. یدیگر موجود

 و دادن قرار آل قبله روح و جهت حرکت و ایده و مطاع را خدا تنها یعنى عبادت در توحید یا عملى توحید بنابراین،

 خدا براى کردن، قیام خدا براى شدن، راست و شدن خم خدا براى یعنى؛ دیگر آل ایده و قبله و جهت و مطاع هر طرد

 :گفت ابراهیم کهآن چنان مردن، خدا براى زیستن، خدا براى کردن، خدمت
جْهِىر » هْتُ ور مواتِ  فرطررر  للَِّذى ورجَّ حْياىر ور مرماتى للِهِّ رربِّ العْالرمين  السَّ لوتى ور نسُُكى ور مر ... انَِّ صر نيفاً ور ما ارنرا مِنر المُْشِّْكِينر الاررضْر حر ور

لُ المُْسْلمِينر  روى دل و چهره قلب خود را حقگرایانه به سوى حقیقتى  :(۰۴۶-۷۶)انعام/  «لاشَيكر لرهُ ور بِذلكِر امُِرتُْ ور ارنرا اروَّ

 مردنم و زیستنم عبادتم، نمازم، همانا... نیستم مشرکان جزءِ  هرگزاست؛ و زمین  هاآسمانهمه  کنندهابداعدم که کر

 قح به شدگانمیتسل اولین من و امشده داده فرمان این به. نیست شریکى را او. هاستجهان پروردگار خداوند، براى

 .هستم

 مراتب و درجات شرك
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 ،مقایسه مراتب توحید با مراتب شرکاز  .و درجات دارد شرک نیز به نوبه خود مراتبى دارد همچنان که توحید، مراتب

 جرف از الهى پیامبران که توحیدى برابر در که دهدمی نشان تاریخ .را شرک هم و شناخت توانیمهم توحید را بهتر 

 .است داشته وجود نیز هاشرک انواع ،اندکردهیم دعوت آن به تاریخ

 شرك ذاتىالف. 

 چند ار جهان؛ اندبودهاز یکدیگر قائل  مستقل بعضى از ملل به دو )ثنویّت( یا سه )تثلیث( یا چند اصل قدیم ازلىِ 

 اعتقاد ونهگاین. است ذاتى توحید مقابل نقطه مبدئى چند به اعتقاد .انددانستهیمو چند قطبى و چند کانونى  یاهیپا

 طرد کلىّ به صورت هر و شکل هر در را ذاتى شرک اسلام. است اسلام حوزه از و توحید اهل جرگه از خروج سبب

 .کندمی

 ب. شرك در خالقی ت

 اتِ مخلوق برخى امّا شناختندیم جهان اصل یگانه عنوان به را او و دانستندیم مانند و مثلیببرخى از ملل، خدا را ذات 

 از ضىبع آفریده شرور؛ نیست «رورشُ» خلقت مسئول خداوند گفتندیم مثلاً؛ شمردندیم شریک خالقیّت در او با را او

گونه خالقیّت و فاعلیّت است، نقطه مقابل توحید افعالى است. اسلام این در شرک که شرک گونهاین. است مخلوقات

 .داندیم گذشترقابلیغشرک را نیز 

 . شرك در پرستشج

 وعن این. انددهیپرستیمدرخت یا دریا را  ،خورشید ،ستاره ،حیوان ،فلز ،سنگ ،برخى از ملل در مرحله پرستش، چوب

 مقابل نقطه و است پرستش در شرک شرک، این. شودمی یافت جهان کنار و گوشه در هم هنوز و بوده فراوان شرکْ از

 توحید در عبادت است.

 هک است همان است اسلام حوزه از خروج سبب که مراتبش بالاترین. دارد مراتب خود نوبه به نیز عملى شرک البتّه

 توحید برنامه در اسلام که دارد وجود)پنهان(  خفى شرک انواع امّا. شودمی خوانده)آشکار(  لىجَ شرک و شد گفته

 به زنی قوى بسیار یهانیب ذرّه با که است پنهان و ریز اندازه آن هاشرکى از بعض. کندمی مبارزه سخت هاآن با عملى

 سنگ بر مورچه رفتن از است تریمخف ،شرک )راه یافتن( (:ص) اکرم رسول از است حدیث در. است دنیدقابل زحمت

وست بدارد و از آن راضى باشد و یا کمى از د را ظلم از کمى انسان که است این شرک کمترین. تاریک شب در صاف

 خدا اگر بگو فرمایدمیعدل را دشمن بدارد. آیا دین چیزى جز دوست داشتن و دشمن داشتن براى خداست؟ خداوند 

 .بدارد دوست را شما خداوند تا کنید پیروى( خداست جانب از که مرا دستورات) مرا دیداریم دوست را

 .شماردیمشخص پرستى را شرک  و یپرستپول، یپرستمقامتى، هواپرس هرگونه اسلام

 :فرمایدمیدر آیه کریمه وعده خلافت الهى به اهل ایمان، 
نَّهمُْ فِِ الاررضِْ كرمار اسْترخْلرفر » مِلوُا الصّالحِاتِ لريرسْترخْلِفر نوا مِنْكُمْ ور عر اللهُّ الَّذينر آمر عردر كِّنرنَّ لرهُمْ دينرهُمُ الَّ الَّذينر مِنْ قربلْهِِمْ ور لُ  ور ذِى يمر

وْفِهِمْ ارمْناً يرعْبُدونرنى لايشُِّكِونر بَ لرنَّهُمْ مِنْ برعْدِ خر يئْاً  ارتْرضى لرهُمْ ور لريُبردِّ که ایمان آورده ناخداوند نوید داده به آن :(۴۴نور/ ) «شر

 داد، زمین خلافت دیگر کسانى به هاآنیش از پ آن چنانکه دهد زمین خلافت را هاآن که اندکردهو شایسته عمل 

 و دکنن عبادت مرا. نماید امنیّت به تبدیل را هاآن ترس و سازد منتشر است پسندیده هاآن براى خداوند که را دینى

 .ندهند قرار من شریک را چیزى

 عتاطا قید از ایمان اهل شودمیار برقر الهى خلافت و حق حکومت که آنگاه که است این به ناظر که آیه این آخر جمله

 ممعلو این از. سازندینم من براى شریکى و کنندیم عبادت مرا تنها که شده بیان صورت این به آزادند، جباّرى هر

 باشد خدا غیر براى اگر و خداست اطاعت باشد خدا براى اگر؛ است عبادت امرى اطاعت هر قرآن نظر از که شودمی

 .خداست به شرک

 توحید و شرك مرز
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چیست؟ آیا اعتقاد به موجودى غیر خدا شرک  ـ چه توحید و شرک نظرى و چه عملىـ مرز دقیق توحید و شرک 

 است؟

 خدا ریغشرك نبودن اعتقاد به وجود ( 1

اوست و ثانىِ او و در قبال او نیست. مخلوقات  شئونبدیهى است که مخلوق خدا فعل خداست؛ فعل خدا خود شأنى از 

خداوند تجلّیات فیّاضیّت او هستند. اعتقاد به وجود مخلوق از آن جهت که مخلوق است متمّم و مکمّل اعتقاد به توحید 

 توحید. پس مرز توحید و شرک، وجود داشتن و وجود نداشتن شىء دیگر هر چند مخلوق خود او نیست. ضداست نه 

 مخلوقات در نظام جهان ریتأثنبودن اعتقاد داشتن به شرك ( 2

 آیا اعتقاد به نقش مخلوقات در تأثیر و تأثّر و سببیّت و مسبّبیّت، شرک است )شرک در خالقیّت و فاعلیّت(؟

طور مانهحقیقت آن است که اعتقاد به تأثیر و سببیّت و نقش داشتن مخلوقات در نظام جهان نیز با توجّه به اینکه 

در  شرک ،به تأثیر او مؤثرندو  ،که موجودات استقلال در ذات ندارند استقلال در تأثیر هم ندارند، موجودند به وجود او

خالقیّت نیست بلکه متمّم و مکمّل اعتقاد به خالقیّت خداوند است. آرى، اگر براى مخلوقات از نظر تأثیر، استقلال و 

شیم که نسبت خداوند به جهان، نسبت صنعتگر است به صنعت )مثلاً سازنده اتومبیل تفویض قائل بشویم و چنین بیندی

ازآنکه ساخته شد کار خود را طبق مکانیسم و اتومبیل( که صنعت در پیدایش خود نیازمند به صنعتگر است ولى پس

 غیره و انسان حیوان، ه،گیا خاک، حرارت، برق، باران، آب، جهان عوامل که بیندیشیم چنین اگر؛ دهدمیخود ادامه 

 در و ابق در؛ است خالق به نیازمند بقا و حدوث در مخلوق،. است شرک قطعاً  ن نسبتى استچنی خداوند با نسبتشان

 از» عین و وابستگى عین ارتباط، عین تعلّق، عین فیض، عین جهانْ . حدوث در که است نیازمند اندازه همان تأثیر

 از عمّ ا جهان نیروهاى و هاقوّه خلاقّیّتببیّت اشیاء، عین تأثیر و سببیّت خداوند است؛ س و تأثیر روازاین؛ است «اویى

 اوست. فاعلیّت بسط و خداوند خلّاقیّت عین انسان غیر و انسان

 تمرز توحید و شرك از نظر وهابی

اعتقاد به قدرت و تأثیر مافوق طبیعى است؟ یعنى اعتقاد به قدرت مافوق قوانین عادى طبیعت  ،آیا مرز توحید و شرک

لى معمو حدبراى یک موجود، اعمّ از فرشته یا انسان )مثلاً پیغمبر یا امام(، شرک است امّا اعتقاد به قدرت و تأثیر در 

دنیا رفته نیز شرک است، زیرا انسان مرده جماد  و همچنین اعتقاد به قدرت و تأثیر انسان از ؟و متعارف، شرک نیست

پس اعتقاد به درک داشتن مرده و سلام کردن  ؟است و از نظر قوانین طبیعى، جماد نه شعور دارد نه قدرت و نه اراده

 خواستن از او شرک است، زیرا مستلزم اعتقاد حاجتبه او و تعظیم کردن و احترام کردن او و خواندن و ندا کردن او و 

سئله میعنی و همچنین اعتقاد به تأثیرات مرموز و ناشناخته براى اشیاء،  ؟طبیعى براى غیر خداست به نیروى ماوراء

در شفاى بیمارى و یا تأثیر داشتن مکان مخصوص براى استجابت دعا شرک ویژه  اعتقاد به تأثیر داشتن یک خاکِ

 زمودنىآ و شناختنى است، طبیعى که چه هر چه، ؟شىء است طبیعى در یک است، زیرا مستلزم اعتقاد به نیروى ماوراء

 تأثیرات هب اعتقاد بلکه نیست شرک اشیاء براى تأثیرات مطلق به اعتقادبنابراین . است کردنى لمس و کردنى حس و

 طبیعهماوراءالراء طبیعت. ماو و طبیعت: بخش دو به شودمی تقسیم هستى پس ؟است شرک اشیاء، براى طبیعى مافوق

قلمرو اختصاصى مخلوق او و یا قلمرو مشترک خدا و مخلوقات است. یک  ،قلمرو اختصاصى خداوند است و طبیعت

 ،باقى و هانیاسلسله کارها جنبه ماوراء طبیعی دارد از قبیل احیاء )زنده کردن( و اِماته )میراندن(، روزى دادن و امثال 

قلمرو اختصاصى خداست و باقى، قلمرو مخلوقات او. این از جنبه  ،فوق معمولى لى است. کارهاىمعمو و عادى کارهاى

 توحید نظرى.

 خداوند غیر چهره یا به وسیله زبان و گوش( بهبه)نه توجه چهره معنوى توجّه نوع هر عملى، توحید جنبه از امّا    

 همتوجّ و بخواند را او و کند برقرار مقابل طرف و خود میان معنوى و قلبى رابطه نوعى که فرد بخواهد یعنی توجّهی

 هانیا جز عبادت چون ،خداست ریغ پرستش و شرک هانیاد سازد و به او توسّل جوید و از او اجابت بخواهد همه خو
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 جامان بعلاوه ؟است اسلام از خروج و مستلزم نیست جایز شرع ضرورت و عقل حکم به خدا غیر عبادت و نیست چیزى

است که مشرکان براى  ست براى غیر خدا و عین اعمالىا عبادت عملى مراسم انجام اینکه از گذشته مراسم، گونهاین

 هینظر) ؟است( امام یا پیغمبر) توجّه مورد تیشخص براى ماوراء طبیعى نیروى به اعتقاد مستلزم ،دادندیم انجام هابت

 (.ما عصر مآبان یوهاب و انیوهاب

 انیوهابنقد نظر 

 وجّهت با ولى .شودمیعلامت روشنفکرى شمرده  ویژه،شیوع یافته و در میان یک قشر  یحددر زمان ما تا  هینظراین 

 از یکى فاعلیّت، و خالقیّت در توحید نظر از و است آلودشرک ،ذاتى توحید لحاظ از هینظر این توحیدى، موازین به

 .هاستهینظر آمیزترین شرک

 ار داشتن معمولى عوامل حد مافوق نقش روازاین و اندشدهاآگاهانه به نوعى استقلال ذاتى در اشیاء قائل نوهابیان، 

 اراده هب وابسته هویتش تمام به که موجودى آنکه از غافل ،انددانسته خدا مقابل در قدرتى و قطبى به اعتقاد مستلزم

مافوق طبیعى او مانند تأثیر طبیعى او پیش از آنکه به خودش  تأثیر ندارد، خود از مستقل تیثیح هیچ و است حق

است و او جز مجرایى براى مرور فیض حق به اشیاء نیست. آیا واسطه فیض وحى و علم  حقمستند باشد، مستند به 

رک ش ،الموتملکبودن جبرئیل و واسطه رزق بودن میکائیل و واسطه احیاء بودن اسرافیل و واسطه قبض ارواح بودن 

 است؟

 قائل مخلوق و خالق میان کار تقسیم نوعى به زیرا است، شرک انواع بدترین نظریه این خالقیّت، در توحید نظر از    

 روقلم یا خدا مخلوقات اختصاصى قلمرو را طبیعى کارهاى و خدا اختصاصى قلمرو را ماوراء طبیعی کارهاى؛ است شده

. قلمرو اختصاصى براى مخلوق قائل شدن عین شرک در فاعلیّت است، همچنان است داده قرار مخلوق و خدا اشتراکى

 .که قلمرو اشتراکى قائل شدن نیز نوعى دیگر از شرک در فاعلیّت است

 ضدحید و تو ضد ،باشد امامت ضداز آنکه  پیش بلکه نیست، امامت ضد نظریه یک تنها وهّابیگرى رایج، تصوّر برخلاف

توحید است که به تقسیم کار میان خالق و مخلوق قائل است و بعلاوه به یک نوع شرک  ضدانسان است. از آن جهت 

انسان است که استعداد انسانى انسان را که او را از ملائک  ضدقائل است که توضیح داده شد و از آن جهت  یخفذاتى 

 یک حد در را او و کندمین درک او، به سجده مأمور ملائک و است «اللّه خلیفة»برتر ساخته و به نصّ قرآن مجید 

 .دهدمی تنزّل طبیعى حیوان

 نسانا تیشخص تمام و نیستند زنده دیگر جهان در حتّى مردگان که شکل این به زنده و مرده میان تفکیک بعلاوه

 .است ضدّالهى و مادّى اندیشه یک ،دیآیدرمجماد  صورت به که اوست بدن

 تن،دانس ماوراء طبیعی دومى برخلاف را اوّلى و شدهشناخته و معلوم آثار و ناشناخته مرموز و مجهول اثر میان تفکیک

 .است شرک از دیگر نوعى

 مرز توحید و شرك در رابطه خدا، انسان و جهان

است. مرز توحید « به سوى اویى»و « از اویى»حقیقت این است که مرز توحید و شرک در رابطه خدا و انسان و جهان، 

للّه(. هر حقیقتى و هر موجودى مادام که او را در ذات و صفات و افعال،  است )انّا« از اویى» ،توحید نظرىو شرک در 

 اراىد شىء آن خواه ،میاشناختهبشناسیم، او را درست و مطابق با واقع و با دید توحیدى « از اویى» هویتبا خصلت و 

 تنها خدا ازیر؛ باشد نداشته یا باشد داشته طبیعى مافوق جنبه آثار آن آنکه خواه و نباشد یا باشد اثر چند یا اثر یک

 اندازه همان طبیعت به او؛ است جهان همه خداى. نیست جبروت و ملکوت خداى آسمان، خداى ،عهیماوراءالطب خداى

 دایىخ جنبه او به ،موجود یک داشتن ایماوراءالطبیعهجنبه  ؛عهیماوراءالطبزدیک است و معیّت و قیّومیّت دارد که به ن

 .دهدمین
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 مرده قبیل از اعجازآمیز عملیات متعدّدى آیات در کریم قرآن. دارد «اویى از» ماهیت اسلامى بینیجهان نظر از جهان

 اضافه را «باِِذْنِه» کلمه هانسبت آن همراه امّا ،دهدمیاد شفا دادن به برخى پیامبران نسبت مادرز کور و کردن زنده

 مرز سپ. دارند استقلالى خود از انبیاء نپندارد کسى که کارهاست این «اویى از» ماهیت نمایشگر کلمه این. کندمی

نباشد، شرک است. « از او» تشیموجوده ک موجودى وجود به اعتقاد. است «اویى از» نظرى شرک و نظرى توحید

 لقتخ مثل باشدنباشد، باز هم شرک است، خواه اثر، اثر مافوق طبیعی « از او»اعتقاد به تأثیر موجودى که مؤثّریّتش 

 .برگ یک شدن رو و زیر مثل باشد اهمّیّت بى کوچک اثر یک یا و هانیزم و هاآسمان همه

از توجّه ظاهرى  است )انّا الیه راجعون(. توجّه به هر موجود اعمّ« به سوى اویى» عملى توحید در شرک و توحید مرز    

و معنوى هرگاه به صورت توجّه به یک راه براى رفتن به سوى حق باشد و نه یک مقصد، توجّه به خداست. در هر 

 و نشدن گم براى راه یهانشانه و هافلشو  هاعلامتو توجّه به  حرکت و مسیر، توجّه به راه از آن جهت که راه است

 سوى به» و بودن «مقصد سوى به» هستند، هافلش و هانشانه و هاعلامت هانیا که جهت آن از مقصد از نیفتادن دور

 .است «رفتن مقصد

 .1«الصِّراطُ الاَقْوَمُاَنْتُمُ السَّبیلُ الاَعْظَمُ وَ : »هستند خدا هایراه اولیاء و انبیاء    

 .1«وَ اَعْلاماً لِعِبادِهِ وَمَناراً فى بِلادِهِ وَ اَدِلّاءَ عَلى صِراطِهِ: »هستند اللّه الى سیر یهانشانه و هاعلامت آنان    

 .2«اللّهِالَدُّعاةُ اِلَى اللّهِ وَالاَدِلّاءُ عَلى مَرْضاةِ : »... باشندیم حق سوى به راهنمایان و هادیان    

 به اولیاء خدا توسل

 مسئله است، شرک هاآن ازو زیارت و خواندن اولیاء و انتظارِ کارى مافوق طبیعی  4پس مسئله این نیست که توسّل

 حد ینا تا حق ناحیه از که اندکرده الهى قرب مراتب در صعودى چنین اولیاء و انبیاء بدانیم باید اوّلا. است دیگر چیز

 ماتمقا چنین خود بندگان از یاپاره به خداوند که شودمیورد موهبت واقع شده باشند یا نه؟ از قرآن کریم استفاده م

 یرأثتارزش )بت( و از طرفی، قائل بودن به جان و بیواسطه قرار دادن اشیای بیبنابراین ؛ است کرده عنایت درجاتى و

دادن چنین افراد والامقامی. برخی آیات قرآن، مسئله توسل را مطرح کرده و ، نه واسطه قرار شرک است هاآنمستقل 

 بر آن، صحه گذاشته است:

 «نوُا اتَّقُوا اللَّهر ور ابتْرغُوا إِلريْهِ الوْرسيلرةر ور جاهِدُوا في لَّكُمْ تفُْلحُِونر  يا أريُّهرا الَّذينر آمر بيلِهِ لرعر اى کسانى که  (:۶۴)مائده/  «سر

اى براى تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیلهردهایمان آو

 باشد که رستگار شوید!

 « هُمْ جاؤُكر فراسْترغْفر لنْا مِنْ ررسُولٍ إلِاَّ ليُِطاعر بِإِذْنِ اللَّهِ ور لروْ أرنَّهُمْ إذِْ ظرلرمُوا أرنفُْسر رر لرهُمُ الرَّسُولُ رُوا ور ما أررسْر اللَّهر ور اسْترغْفر
دُوا اللَّهر تروَّاباً ررحيماً  به فرمان خدا، از وى اطاعت  کهیناما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى  (:۴۶)نساء/  «لرورجر

گذاردند(، به نزد خدا را زیر پا مى یهافرمانکردند )و به خود ستم مى کههنگامیاگر این مخالفان،  ؛ وشود

کرد خدا را توبه پذیر و استغفار مى هاآنکردند و پیامبر هم براى آمدند و از خدا طلب آمرزش مىتو مى

 یافتند.مهربان مى

 را فهمید. توان جواز واسطه قرار دادن پیامبر )ص( برای استغفاراز آیه فوق می
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 « فُورُ الرَّحيمُ قالوُا يا أربانرا اسْتر وْفر أرسْترغْفِرُ لركُمْ رربِِّّ إنَِّهُ هُور الغْر  (:۶۷ )یوسف/ «غْفِرْ لرنا ذُنوُبرنا إنَِّا كُنَّا خاطِئينر * قالر سر
گفت: ]یعقوب[ « * پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، که ما خطاکار بودیم!»گفتند: ]برادران یوسف[ 

 «طلبم، که او آمرزنده و مهربان است!پروردگارم آمرزش مىبزودى براى شما از »

 پذیرفت.استغفار از دیگران جایز است. اگر جایز نبود، یعقوب نمی تقاضایپس 

 

 حیدىتو نظر از ،خواهندیم حاجت و روندیم زیارت به و کنندیم پیدا توسّلات که مردمى آیا که است این دیگر مسئله

 ر دادنقرا مقصدْ و «او» فراموشى با یا روندیمبه زیارت « به سوى اویى»ى دارند یا ندارند؟ آیا واقعاً با نظرِ صحیح درک

 اشندب هم یتیاقل است ممکن. روندیم زیارت به غریزى توجّه چنان با مردم تیاکثر شک بدون که شده؟ زیارت شخصِ

 .دانست شرک را زیارت آنکه نه آموخت توحید باید هاآنه ب. باشند غریزى حد در ولو توحیدى درک فاقد که

 الاطلاق لىع کامل ذات ستایش و است تحمید و تکبیر و تسبیح حکایتگر که افعالى و اقوال که است این سوم مسئله

؛ بزرگ اوست کاستى و نقص هر از مطلق منزّه و مطلق سُبّوح. است شرک خدا غیر مورد در است، الاطلاق على غنىّ  و

 .اوست ذات اوست به قائم هاقوّه و هاحول همه آنکه؛ اوست گرددمیبر او به منحصراً هاشیستا همه آنکهمطلق اوست؛ 

 .است شرک خدا غیر براى عملى صورت به چه و قولى صورت به چه هافیتوص گونهاین

 

 قضا و قدر ،و اختیار جبر

 :آن را درک کند تواندیمگوناگون  هایراهمسلمّ و آشکار است و انسان از  یتیواقعاختیار و آزادى انسان، 

 شواهد وجود اختیار

یکى از دو طرف فعل یا ترک را برگزیند  تواندیمخود  یهایریگمیتصمکه او در  دهدیموجدان هر انسانى گواهى  .الف

 و اگر کسى در این درک بدیهى تردید کند، هیچ حقیقت بدیهى را نباید پذیرا باشد.

، ردیگیمـ نسبت به اشخاص مختلف انجام  ینیردیغکه در جوامع بشرى ـ اعم از دینى و  ییهانکوهشو  هاشیستا .ب

 .کندمیتلقى  مختار ،در کارهاى خویش خص فاعل راستایشگر یا نکوهشگر، شنشانه آن است که فرد 

خواهد بود. زیرا اگر هر انسانى  ثمریبدستگاه شریعت نیز لغو و  ،چنانچه اختیار و آزادى انسان نادیده گرفته شود .ج

سر سوزنى از آن تخطى نماید، در آن  تواندینمناگزیر است همان راهى را بپیماید که قبلاً براى او مقرر گردیده و 

 .معنى نخواهد داشت گونهچیهصورت، امر و نهى، وعد و وعید و پاداش و کیفر 

و  اندهبوداصلاح فرد و جامعه بشرى  درصددکه  مینیبیمرا  -از جمله پیامبران– ییهاانسانپیوسته  ،در طول تاریخ .د

. بدیهى است این امر با مجبور بودن انسان سازگار نیست، زیرا با اندگرفتهکرده و نتایجى  ییهایزیربرنامهدر این راه 

 .بیهوده و عقیم خواهد بود هاتلاشاین  همه ،فرض جبر

 .سازدیم دیتردرقابلیغاین شواهد چهارگانه، اصل اختیار را حقیقتى مستحکم و 

تأثیرى  هگونچیهگیریم که انسان، مطلقاً به حال خود رها شده و خداوند لبته از اصل آزادى و اختیار بشر نباید نتیجه با

، که همان تفویض است، با اصل نیازمندى دائمى انسان به خدا منافات دارد و نیز یادهیعقدر فعل او ندارد. زیرا چنین 

 .کندمیدایره قدرت و خالقیت خداوند را محدود 

ى که در میان مسلمین مطرح گردید مسئله کیفیت صدور فعل از انسان بود. از جمله مسائل)ص(، پس از رحلت پیامبر 

گروهى عقیده جبر را برگزیده و انسان را فاعل مجبور دانستند و گروهى دیگر نقطه مقابل این نظریه را گرفته و تصور 

. هر دو گروه، در نداردانتسابى به خداوند  گونهچیهموجودى به خود واگذار شده است و افعال او  ،کردند که انسان

که فعل یا باید به انسان مستند باشد و یا به خدا؛ یا قدرت بشرى باید مؤثر باشد و یا  کردندیمحقیقت چنین تصور 

)ع(  . امام صادقاندفرمودهآن ارشاد  در اینجا راه سومى نیز وجود دارد که امامان معصوم ما به کهیدرحال قدرت الهى.
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نه جبر در کار است و نه تفویض، بلکه چیزى است بین این : 1«أمر بین الأمرین ولکن .لا تفویض جبر ولا » :فرمایدمی

 دو.

چون فاعل و  حالدرعینو  زندیمفعل در عین استناد به انسان، به خدا نیز استناد دارد، زیرا فعل از فاعل سر  یعنى

 ؟فعل از خدا منقطع گردد تواندیممخلوق خدا است، چگونه  ،قدرتش
)علیهم السلام( در تبیین واقعیت فعل انسان، همان است که در قرآن کریم آمده است. این کتاب  یتباهلطریقه 

. پذیردیم، یعنى هر دو نسبت را دهدیم، به خدا نیز نسبت دهدیمکه به فاعل نسبت  حالدرعینگاه فعلى را  ،آسمانى

ا ور » :فرمایدمیچنانکه  ى مر يْتر ورلكِنَّ اللهر ررمر يْتر إذِْ ررمر نداختى، بلکه خدا آنگاه که تیر انداختى، تو تیر نی :(۰۷)انفال/  «ررمر

 .انداخت

کارى را صورت داد، او به قدرت مستقل خود این کار را انجام نداد، بلکه )ص( مقصود این است آنگاه که پیامبر گرامى 

 هر دو نسبت صحیح و درست است. یننابراببه قدرت الهى آن را انجام داد. 

در سیم برق که از کارخانه برق  یسیتهالکتربه عبارت دیگر، حول و قوّه الهى در هر پدیده حضور دارد، مانند جریان 

ما چراغ را روشن کردیم  گوییمیم؛ و درست است که شودیمو چراغ روشن  زنیمیم، امّا کلید را ما گیردیمسرچشمه 

 و درست است که گفته شود: روشنى لامپ از جریان برق است.

باشد،  شدهبرایش طرح نجبر و اختیار شاید انسانی یافت نشود که اندک مایه تفکر علمی و فلسفی در او باشد و مسئله 

و این مسئله را برای خود طرح نکرده باشد  ای از مراحل تفکر شدهشود که وارد مرحلهای یافت نمیهمچنان که جامعه

 .باشد

اگر طرح نشده بود جای این سؤال بود که چگونه در چنین  و بسیار طبیعی بودنیز  طرح این مسئله در جهان اسلام

 ؟این مسئله نشده است ای توجهی بهجامعه

 طرفمیان اختیار و عدل از یکبحث عدل را به میان آورد. زیرا رابطه مستقیمی است  خودخودبهبحث جبر و اختیار، 

و جبر و نفی عدل از طرف دیگر، یعنی تنها در صورت اختیار است که تکلیف و پاداش و کیفر عادلانه، مفهوم و معنی 

و مجبور  بستهدستباشد و در مقابل اراده الهی و یا عوامل طبیعی،  اگر انسان، آزادی و اختیار نداشته .کندپیدا می

 .دهدف و پاداش و کیفر، مفهوم خود را از دست میباشد، دیگر تکلی

 سرنوشت یا همان قضا و قدر

  .ه گوش بشر را به حرکت نیاورده استاز این دو کلمه، پرد زتریانگهراسو  آورتررعبای سرنوشت! قضا و قدر! کلمه

اینکه انسان آزادی خود را از دست رفته و خویشتن را مقهور و محکوم نیرومندتر از خود مشاهده کند  اندازهبه زیچچیه

 .سازداو را بر خود احساس کند، روح او را فشرده و افسرده نمی چون و چرایو تسلط مطلق و بی

مقهوریت است، یعنی اینکه انسان،  احساس هایناکامترین دردها و آزادی است و تلخ هانعمتگویند بالاترین می

خود را به تاراج رفته ببیند و خود را در برابر دیگری مانند گوسفند در اختیار  شخصیت خود را لگدکوب شده و آزادی

 .خوراک و موت و حیات خویش را در دست اقتدار او ببیند چوپان مشاهده کند و خواب و

پیدا شود، از هر آتشی برای « ایدر کف شیر نر خونخواره» و مقهور دیدن خود« هچار»که از نبودن « تسلیم و رضا»آن 

دیگر زورمندتر یا حیوانی قوی  نسان خود را مقهور و محکوم انساناین در صورتی است که ا. تر استروح آدمی گدازنده

و تصور خلاصی از آن و تسلط  قدرت نامرئی و مرموز باشد یک ،مسلط آن قدرتاما اگر  تر از خود مشاهده کند؛پنجه

 است.بر آن، تصور امر محال باشد چطور؟ مسلماً صد درجه بدتر 

                                                           
 .8، حدیث 11توحید صدوق، باب  1
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آیا جریان کارهای جهان طبق یک برنامه  یکی از مسائلی که توجه بشر را همیشه به خود جلب کرده است این است که

تدر، به نام سرنوشت و قضا و قدر بر نهایت مقگیرد و قدرتی نامرئی، ولی بیمی و طرح قبلی غیرقابل تخلف صورت

گرفتن است و یا در آینده صورت خواهد  کند و آنچه در زمان حاضر در حال صورتجمیع وقایع عالم حکمرانی می

 اًابدو  اصلاًرود؟ یا آید و از دنیا میمقهور و مجبور به دنیا می ،است و انسان در گذشته، معین و قطعی شده ،گرفت

که یکی از موجودات این جهان  ناد ندارد و گذشته هیچ نوع تسلطی بر حال و آینده ندارد و انسچنین چیزی وجو

تدار اق خویشتن است؟ یا فرض سومی در کار است و آن اینکه سرنوشت، در نهایت است، حر و آزاد و مسلط بر مقدرات

ین نفوذ ا حالدرعینستثناء گسترده است، ا کند و نفوذش بر سراسر هستی بدونبر سراسر وقایع جهانی حکمرانی می

 .زندای به حریت و آزادی بشر نمیلطمه ترینکوچکناپذیر،  و مقاومت رقابترقابلیغ

مسائل  تریندشوارکرد و توضیح داد؟ مسئله سرنوشت یا قضا و قدر از  توان آن را توجیهاست، چگونه می چنیناگر این

 ییهاروهگها و و پیدایش فرقه هاکشمکشو  هایبندصفعقاید مختلفی که در این زمینه ابراز شد، سبب  .فلسفی است

 .در جهان اسلام گردید

 در روحیه شخص ریتأث

حاظ، لمربوط است، ولی از دو  ماوراءالطبیعهو  یک مسئله متافیزیکی است و به فلسفه کلی طرفکیاز این مسئله، 

یکی از این نظر که طرز تفکری که شخص در این : مسائل عملی و اجتماعی نیز قرار گیرد ردیف شایستگی دارد که در

کند، در زندگی عملی و روش اجتماعی و کیفیت برخورد و مقابله او با حوادث مؤثر است. بدیهی است مسئله پیدا می

ت ندارد، با کسی که خود را و تأثیری در سرنوش بستهدستکه روحیه و روش کسی که معتقد است وجودی است 

 .داند و معتقد است حر و آزاد آفریده شده است، متفاوت استحاکم بر سرنوشت خود می

دیشیدن ان الجمله تواناییمسئله سرنوشت و قضا و قدر از مسائلی است که برای ذهن همه کسانی که فیدیگر، از جهت 

ت است بداند آیا یک سرنوش مندعلاقه طبعاًگیرد، زیرا هر کسی ار میقر موردعلاقهشود و در مسائل کلی دارند، طرح می

کند و او از خود در این راهی که پذیر نیست، مسیر زندگانی او را تعیین میاز آن امکان محتوم و مقطوعی که تخلف

د توانو او خود می؟! یا چنین سرنوشتی در کار نیست رود اختیاری ندارد؟! مانند پر کاهی است در کف تندبادیمی

 مسیر زندگی خود را تعیین کند؟

 و مسئله سرنوشت قرآن

دهد مگر به مشیت ای در جهان رخ نمیحادثه در برخی از آیات قرآن صریحاً حکومت و دخالت سرنوشت و اینکه هیچ

 :شده است از قبیل دییتأمضبوط بوده است،  الهی و آن حادثه قبلاً در کتابی

 « ْهیچ : (۲۲)حدید/ « نَّ ذلكِر عرلىر اللَّهِ يرسيرٌ كِتابٍ مِنْ قربلِْ أرنْ نربَْرأرها إِ  أرنفُْسِكمُْ إلِاَّ في مُصيبرةٍ فِي الْْررضِْ ور لا في ما أرصابر مِن

رسد مگر آنکه قبل از آنکه آن را ظاهر کنیم، در کتابی ثبت مصیبتی در زمین یا در نفوس شما به شما نمی

 .آسان استشده و این بر خدا 

 « ُِفاتح هُ مر ررقرةٍ إلِاَّ يرعْلرمُها ور  ور عِنْدر ِّ ور البْرحْرِ ور ما ترسْقُطُ مِنْ ور يْبِ لا يرعْلرمُها إلِاَّ هُور ور يرعْلرمُ ما فِي البَْر بَّةٍ فيالغْر لمُاتِ ظُ   لا حر
داند و کلیدهای نهان نزد اوست، جز او کسی نمی :(۴۶)انعام/  «كِتابٍ مُبينٍ  الْْررضِْ ور لا ررطبٍْ ور لا يابِسٍ إلِاَّ في

 یهایکیتارای در داند و دانهافتد مگر آنکه او میبرگی از درخت نمی. داند آنچه را که در صحرا و در دریاستمی

 .ثبت است زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن

 « ِلر اللَّهُ لكُِل عر ْ  قردْ جر  .ای قرار داده استهمانا خدا برای هر چیز اندازه :(۶)طلاق/  «قردْراً  ءٍ شر

 « ْ لرقْناهُ إنَِّا كلَُّ شر رٍ  ءٍ خر در  .ایمآفریده اندازهبهما همه چیز را  :(۶۶)قمر/  «بِقر

 « ُنْ يرشاءُ  فريضُِل نْ يرشاءُ ور يرهْدي مر و هر کس را بخواهد هدایت خدا هر کس را بخواهد گمراه  :(۶)ابراهیم/  «اللَّهُ مر

 .کندمی
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 « ِيْرُ إنَِّ  المُْلكْر  قلُِ اللَّهُمَّ مالكِر المُْلكِْ تؤُْت نْ ترشاءُ بِيردِكر الخْر نْ ترشاءُ ور تذُِلُّ مر نْ ترشاءُ ور تعُِزُّ مر نْ ترشاءُ ور ترنزِْعُ المُْلكْر مِمَّ  كر مر
ْ  عرلى دهی قدرت می ای خدا! ای صاحب قدرت! تو به آن کس که بخواهی بگو: :(۲۴)آل عمران/  «ءٍ قرديرٌ كُلِّ شر

سازی، نیکی دهی و هر که را خواهی ذلیل می را خواهی عزت ، هر کهیستانیبازمو از آن کس که بخواهی 

 .چیز توانایی در دست توست و تو بر همه
  

تواند آن را تغییر سرنوشت خود مؤثر است و میکند بر اینکه انسان در عمل خود مختار و در اما آیاتی که دلالت می

 :دهد

 « ْوُا ما بِأرنفُْسِهِم يرِّ تَّى يغُر وْمٍ حر ُ ما بِقر يرِّ کند مگر آنکه خدا وضع هیچ مردمی را عوض نمی :(۰۰)رعد/  «إنَِّ اللَّهر لا يغُر

 .وضع نفسانی خود را تغییر دهند هاآنخود 

 « ًثرلاً قررْيرة ربر اللَّهُ مر ررتْ بِأرنعُْمِ اللَّهِ فرأرذاقرهرا اللَّ  كانرتْ ور ضَر كانٍ فركرفر ئِنَّةً يرأتْيها رِزقْهُا ررغرداً مِنْ كُلِّ مر لجُْوعِ هُ لبِاسر اآمِنرةً مُطمْر
وْفِ  سوی آن حمل  خدا مثل زده شهری را که امن و آرام بود و ارزاق از همه جا فراوان به :(۰۰۲)نحل/  «ور الخْر

 .خدا را ناسپاسی کرد و از آن پس خدا گرسنگی و ناامنی را از همه طرف به آن چشانید یهاعمتنشد، ولی می

 « ُْهم هُمْ ور لكِنْ كانوُا أرنفُْسر ستم کند، ولی  هاآنخدا چنان نیست که به : (۷۱)توبه/  «يرظلْمُِونر  فرما كانر اللَّهُ ليِرظلْمِر

 .دکردنستم می آنان چنان بودند که به خویشتن

 « ٍبُّكر بِظرلاَّم بيدِ  ور ما رر  .باشدو پروردگارت نسبت به بندگان، ستمگر نمی: (۶۴)فصلت/  «للِعْر

 « ًا كرفُورا ا شاكرِاً ور إمَِّ بيلر إِمَّ ينْاهُ السَّ در  .ما انسان را راه نمودیم، او خود یا سپاسگزار است یا ناسپاس :(۶)انسان/  «إنَِّا هر

 « نْ شاءر نْ شاءر فرليْركْفُرْ فرمر  .هر که خواهد، ایمان آورد و هر که خواهد، کفر ورزد: (۲۶)کهف/  «فرليْؤُْمِنْ ور مر

 « ْبرت ِّ ور البْرحْرِ بِِا كرسر سادُ فِي البَْر در صحرا و دریا به واسطه کردار بد مردم، فساد و  :(۶۰)روم/  «أريدِْي النَّاسِ  ظرهررر الفْر

 .تباهی پدید شده است

 « رثْر الَْخِررةِ نرزدِْ لرهُ مر نيْا نؤُتِْهِ مِنهْا في نْ كانر يرُيدُ حر رثْر الدُّ نْ كانر يرُيدُ حر رثِْهِ ور مر هر کس طالب کشت  :(۲۱)شوری/  «حر

ای به او خواهیم آخرت باشد، برای وی در کشتنش خواهیم افزود و هر کس خواهان کشت دنیا باشد، بهره

 .داد

 « ُنْ كانر يرُيد دْحُوراً )مر ذْمُوماً مر هرنَّمر يرصْلاها مر لنْا لرهُ جر عر نْ نرُيدُ ثمَُّ جر لنْا لرهُ فيها ما نرشاءُ لمِر نْ أررادر ۰۱العْاجِلرةر عرجَّ ( ور مر
عى شْكُوراً ) الَْخِررةر ور سر عْيهُُمْ مر عْيرها ور هُور مُؤمِْنٌ فرأوُلئِكر كانر سر بِّكر ور ما كانر  ( كلُاًّ نُمدُِّ هؤلُاءِ ور ۰۶لرها سر ؤلُاءِ مِنْ عرطاءِ رر هر

حْظوُراً ) بِّكر مر نقد  هر که زندگی نقد را طالب باشد، به آن اندازه و به آن کس که بخواهیم :)اسراء( («۲۱عرطاءُ رر

نکوهیده و منفور باشد؛ و هر  کهیدرحالدهیم، سپس جهنم را برای وی قرار خواهیم داد تا وارد آن شود می

کس عاقبت و سرانجام خوش بخواهد و آن طور که شایسته است در راه آن کوشش کند و ایمان داشته باشد، 

. فیض پروردگار تو از هاآن ها و بهرسانیم، به اینخواهد شد. ما به هر دو گروه مدد می موردقبولاو  کوشش

 .شودکسی دریغ نمی

 

اید مفاد ب هاآناند. به عقیده معارض یکدیگر شناخته شده ،ت از نظر غالب علمای تفسیر و علمای کلاماین دو دسته آیا

 کرد. ظاهر یک دسته را پذیرفت و دسته دیگر را تأویل

 معروف« ریدَقَ »به  هاآنآیات را تأویل و توجیه کردند و  گروهی که طرفدار آزادی و اختیار بشر شدند، دسته اول این

 .نامیده شدند« جبری»دیگر که طرفدار عقیده تقدیر شدند، دسته دوم این آیات را تأویل کردند و  گروهی د؛دنش
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تنها کوتاهی فهم علمی  .بیندان این دو دسته از آیات نمیگونه تناقض و تعارضی مینظر سومی وجود دارد که هیچ

معنی ندارد که در  اصولاً. این تعارض را به وجود آورده است بوده است که شارحانو بعضی از مفسرین و  متکلمان

باشد و نیاز باشد که برخی از آیات را برخلاف ظاهری که هست تأویل  تعارض و اختلاف وجود داشته ،کتاب مبین الهی

 .کنیم

 اعتقاد به جبر آثار شوم

 و آثار سوء اجتماعی زیادی دارد (داننداختیار و آزادی می کلی بشر را فاقد)به این معنا که به مسلک جبر  ،بدون شک

زورگویان را درازتر و دست انتقام و  ستمکند. این عقیده است که دست ، روح و اراده را فلج میب فلجومانند میکر

موده است مقامی را غصب کرده و یا مال و ثروت عمومی را ضبط ن کند. آن کس کهتر میدادخواهی زورشنوها را بسته

 ،شود خدادادی است و خداست که به منعمزند و به عنوان اینکه هر چه به هر کس داده میالهی می یهاموهبتدم از 

 حنت ارزانی فرموده است، بهترین سند برای حقانیت و مشروعیت آنچهمِ  کشتی کشتی ،دریا دریا نعمت و به مفلس

کند دهد که اعتراض کند، زیرا فکر مینمی لهی محروم مانده به خود حقکه از مواهب ادهد و آنتصاحب کرده ارائه می

د. ، راضی و شاکر بوباید صابرو تقدیر الهی است و در مقابل قسمت و تقدیر الهی « قسمت»این اعتراض، اعتراض به 

و  او دست حق است کند، زیرااز اعمال جابرانه خود به بهانه سرنوشت و قضا و قدر رفع مسؤولیت می ،ظالم و ستمگر

کند، کشد تحمل مینیز آنچه از دست ستمگر می کشستممظلوم و  ،سزاوار طعن نیست و به همین دلیل ،دست حق

گوید مبارزه با ظلم و و بلاواسطه از طرف خداست و با خود می ماً یمستق ،شودکند آنچه بر او وارد میزیرا فکر می

پنجه قضا افکندن است و هم ضد اخلاق است، زیرا منافی مقام رضا و تسلیم  درستمگری هم بیهوده است، زیرا پنجه 

  .است

خصوص در میان انسان و اعمال و شخصیت روحی و اخلاقی هب معتقد به جبر، چون رابطه سببی و مسببی را در اشیاء،

 فکر تقویت شخصیت و اصلاحبار یا شقاوت بارش از طرف دیگر منکر است، هرگز در طرف و میان آینده سعادتاو از یک

 .کندافتد و همه چیز را حواله به تقدیر میاخلاق و کنترل اعمال خود نمی

 از مسلک جبر طرفداریها در طول تاریخ، های سیاسی نیز کرد. برخی حکومتتوان استفادهاز مسئله قضا و قدر، می

 .داختندانکشتند یا به زندان میدینی می ا یک عقیدهکردند و طرفداران اختیار و آزادی بشر را به عنوان مخالفت بمی

به تقدیر کرده و او را ساکت  حواله ،، طرفداران حکومتآمدیدرمهر وقت کلمه شکایتی از زبان کسی این صورت، در 

 .خداست و نباید هیچ دم زد: آمنا بالقدر خیره و شره رضیّشود، مقدر و مَکردند که آنچه میو خاموش می

با ن بنابرای؛ مصون نماندند هاآنکردند، اما از نفوذ عقاید تبعیت نمی هاآناز  رسماً هر چند  ،دیگر مانند شیعه هایهفرق

در ادبیات عربی و فارسی شیعی، آن اندازه که از محکوم بودن بشر اما مخالف است  جبر،آنکه مکتب شیعی با مکتب 

م السلام(، )علیه تیباهل ائمه با آنکه طبق تصریحات ،ختیار سخن نرفته استاز آزادی و ا ،در برابر سرنوشت سخن رفته

 .قضا و قدر عمومی با اختیار و آزادی بشر منافات ندارد

سلط و ت )برتری(شده است، این است که در اثر تفوق  زیانگهراسآور و رعب ،اینکه کلمه سرنوشت یا قضا و قدر سرّ

جبر  رادف باتم ،هاحت نفوذ قرار دادن ادبیات اسلامی، این کلمات و کلماتی امثال اینمکتب اشعری بر جهان اسلام و ت

 .منطق یک قدرت نامرئی بر انسان و اعمال و افعال او معرفی شده استو عدم آزادی و تسلط بی

ه قانون اند بن از طرفی توجه داشتهافکرتم از آنجا مطرح شده است که این متکلماناین مشکل در میان فلاسفه الهی و 

لک وجود و به عبارت دیگر، متوجه توحید افعالی و اینکه در مُبه خداوند حوادث  علت و معلول و منتهی شدن همه

 وجهت نیز متوجه هستند الناسعواماند و از طرف دیگر به این نکته که حتی تواند شریکی برای حق باشد، بودهنمی

اند. اندهمردد م در میان تنزیه و توحیدبنابراین ان به خداوند نسبت داد، توفحشاء و گناهان را نمی ،هایزشتاند که کرده

که احیاناً متصف به زشتی و فحشاء  ناحق را مؤثر در افعال و اعمال بندگ ، اراده و مشیت«تنزیه»ن گروهی تحت عنوا
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، همه چیز را مستند به اراده حق «الوجود الا الله لا مؤثر فی»و اینکه « توحید»اند و گروهی تحت عنوان است ندانسته

 .اندکرده

 قضا و قدرمعنای 

گویند که میان متخاصمین حکم قاضی می قطع و فیصله دادن است. قاضی را از این جهت ،به معنی حکم« قضا»

، چه در مورد بشر و چه در مورد خدا دهد. در قرآن کریم این کلمه زیاد استعمال شدهفیصله می هاآنکند و به کار می

ه و تکوینی ک و چه در مورد قطع و فصل قولی که سخنی موجب قطع و فصلی بشود و چه در مورد قطع و فصل عملی

 .حقیقتی از حقایق موجب قطع و فصل گردد

 است. کاررفتهبهدر قرآن کریم  ابه همین معنبارها و تعیین است. این کلمه نیز  به معنی اندازه «ردَقَ»

 عیینت چیزی اندازه تا زیرا دانست؛ قضا مرتبه از قبل را قدرتوان مرتبه با توجه به اختلاف معنای لغوی قضا و قدر، می

  .است شده اشاره آن به شریفه روایات از بسیاری در که است اینکته این و رسد،نمی آن اتمام به نوبت نشود،

به قضای الهی  یافته است، مقضی حتمیتدر علم و مشیت الهی قطعیت و  هاآنحوادث جهان از آن جهت که وقوع 

تعیین شده است، مقدر به تقدیر الهی  هاآنباشند و از آن جهت که حدود و اندازه و موقعیت مکانی و زمانی می

 .باشندمی

 

ضرورت  ،فرماست و هر حادثیوقایع و حوادث جهان حکم و جمیع اصل علیت عمومی و نظام اسباب و مسببات بر جهان

و قطعیت وجود خود را و همچنین شکل و خصوصیت زمانی و مکانی و سایر خصوصیات وجودی خود را از علل متقدمه 

ن هر موجودی و علل متقدمه او خود کسب کرده است و یک پیوند ناگسستنی میان گذشته و حال و استقبال، میا

 .هست

اوست و آن علت است که وجود این  این نظر، سرنوشت هر موجودی به دست موجودی دیگر است که علت بر بنا

 موجود را ایجاب کرده و به او ضرورت و حتمیت داده است و هم آن علت است که خصوصیات وجودی او را ایجاب

 .کرده است و آن علت نیز به نوبه خود معلول علت دیگری است و همین طور

ضرورت و قطعیت و همچنین خصوصیت و  ایقبول این نکته است که هر حادثه ،پس لازمه قبول اصل علیت عمومی 

ی العللتعل مسلک باشیم و بهکند که ما الهیگیرد. در این جهت فرق نمیشکل و اندازه و کیفیت خود را از علت خود می

ی را العللعلتهست معتقد باشیم یا نباشیم و چنین  )قدرها( هانیتع)قضاها( و اصل همه  هاجابیاکه اصل همه 

رو از جنبه عملی و اجتماعی، در این مسئله فرقی بین الهی و مادی نیست، زیرا اعتقاد به سرنوشت از نشناسیم. ازاین

د یا ی باشاله ،گیرد، خواه آنکه طرفدار این اعتقاداعتقاد به اصل علیت عمومی و نظام سببی و مسببی سرچشمه می

 .مادی

ن شود بدون آنکه خود آگذشته تعیین می عینی است و به صرفاًچیزی که هست به عقیده یک نفر مادی، قضا و قدر 

ود و خ باشند، ولی از نظر یک نفر الهی سلسله طولی علل )علل مافوق زمان( به علل به کار خود و خاصیت خود آگاه

ها به خود علل، نام کتاب و لوح و قلم و امثال این رو در مکتب الهیون آنازاینباشند. به کار و خاصیت خود آگاه می

 .باشد وجود ندارد هانامگیرند، اما در مکتب مادیون چیزی که شایسته این می

 جبر

اعمال و افعال بشر به قضا و  ،و از آن جمله ایشود که اعتقاد به قضا و قدر عمومی و اینکه هر حادثهاز اینجا معلوم می

در  او را دخیل آنگاه مستلزم جبر است که خود بشر و اراده ،قدر الهی است، مستلزم جبر نیست. اعتقاد به قضا و قدر

است که ذات حق  اینترین محالات، از محال آنکهحالکار ندانیم و قضا و قدر را جانشین نیرو و اراده بشر بدانیم و 

وادث جهان مؤثر باشد، زیرا ذات حق، وجود هر موجودی را فقط و فقط از راه علل و اسباب خاص او بلاواسطه در ح
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 الهی نیست و کند. قضا و قدر الهی چیزی جز سرچشمه گرفتن نظام سببی و مسببی جهان از علم و ارادهایجاب می

معلولی و اصل سنخیت علی و معلولی این ضرورت علی و  چنانکه قبلاً اشاره شد لازمه قبول اصل علیت عمومی و اصل

ر کار مبدأ الهی د ،است که سرنوشت هر موجودی با علل متقدمه خود بستگی داشته باشد، خواه آنکه طبق نظر الهیون

سباب اباشد و یا آنکه طبق نظر مادیون مبدأ الهی در کار نباشد و فقط مبدأ مادی در کار باشد، یعنی خواه آنکه نظام 

، زیرا یمفرض کن ذاتبهقائممشیت الهی بدانیم و یا آنکه این نظام را مستقل و  و متکی بهرا قائم به غیر  و مسببات

نبودن آن، در مسئله سرنوشت و آزادی بشر  ذاتبهقائمبودن نظام سببی و مسببی و مستقل و  ذاتبهقائممستقل و 

ظر، بداند و از این ن جبر را ناشی از اعتقاد به قضا و قدر الهی رو بسیار جاهلانه است که کسی عقیدهتأثیر ندارد. ازاین

 .اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر را مورد انتقاد قرار دهد

جمله قوه و نیرو و اراده و اختیار بشر است،  انکار اسباب و مسببات و از آن ،اگر مقصود از سرنوشت و قضا و قدر الهی

 که جای در حکمت الهی براهینی پولادین .تواند وجود داشته باشدندارد و نمی وجود چنین قضا و قدر و سرنوشتی

سرنوشت و قضا و قدری اقامه شده است؛ و اگر مقصود  اساس بودن چنینگذارد، بر بیگونه شک و ابهام باقی نمیهیچ

، ولی این حقیقتی است مسلمحتمیت هر حادثه با علل خود است، البته  شکل گرفتن و از سرنوشت و قضا و قدر، پیوند

 به اصل علیت عمومی گونه سرنوشت از مختصات الهیون نیست. هر مکتب و روش علمی و فلسفی کهاعتقاد به این

 ابعادز عدی غیر اگونه پیوندها را بپذیرد، با این تفاوت که الهیون معتقدند سلسله علل در بُاذعان دارد ناچار است این

 .تفاوت تأثیری در اثبات یا نفی نظر جبر ندارد این .شودمنتهی می د، به خداونزمان و مکان

با ا رعلل و اسباب  ،و بلاواسطه ماًیمستقرا  آید و آن اینکه اگر ما قضا و قدر الهیدر اینجا است یک سؤال پیش می

 .و اختیار بشر مفهومی نخواهد داشت حوادث مرتبط بدانیم، دیگر آزادی

 آزادی و اختیار

توان آزادی و اختیار بشر را قبول کرد، یا اینکه اصل علیت عمومی نیز با آزادی اما با قبول اصل علیت عمومی آیا میو 

ده او را با است که اعمال و افعال بشر و ارا و اختیار بشر منافات دارد؟ آیا تنها راه عقیده به آزادی و اختیار بشر این

نین چ ،ن قدیم و جدیداشته را بپذیریم؟ بسیاری از متفکرول از سه نظر گذخارجی مربوط ندانیم و نظر ا هیچ علت

، یعنی به «آزاد»ه به اصطلاح با آزادی و اختیار بشر منافات دارد و ناچار به اراد اند که اصل علیت عمومیگمان کرده

ورد گزاف را، ولو در م و اتفاق و)تصادفی بودن( دفه صُ ،اند و در حقیقتارتباط ندارد، قائل شده یای که با هیچ علتدهارا

 .اندپذیرفته اراده بشر

 اراده را با علتی ماورای خود انکار است و نه استثناء پذیر، اگر رابطه انکارقابلگذشته از اینکه اصل علیت عمومی نه 

نظر عدم  به جای اینکه بتوانیم با قبولاز اختیار او خارج است، یعنی  یبه کلبشر  کنیم، باید بپذیریم که اعمال و افعال

آزاد  بشر مختار و. ایماختیارتر کردهکنیم، او را بی ارتباط ضروری اراده با علتی از علل، نوعی اختیار برای بشر ثابت

 ییهاچهارراهخود را در سر  ،شده است. بشر در کارهای ارادی آفریده شده است، یعنی به او عقل و فکر و اراده داده

بر او بسته نیست، انتخاب یکی از  هاراهرا انتخاب کند، سایر  هاآناز  گونه اجباری ندارد که فقط یکیبیند و هیچمی

یعنی طرز فکر و انتخاب اوست که یک راه خاص را معین  ؛اراده و مشیت شخصی او مربوط است به نظر و فکر و هاآن

 .کندمی

ه اندیشی بشر بو میزان عقل و دور یتی و موروثیی و روحی و سوابق ترباینجاست که پای شخصیت و صفات اخلاق

هر کسی تا چه اندازه مربوط است به شخصیت و  بارشقاوتیا  بخشسعادت شود که آیندهآید و معلوم میمیان می

 .کندبرای خود انتخاب می به راهی که بالأخرهصفات روحی و ملکات اخلاقی و قدرت عقلی و علمی او و 

ت ، این اسرودکه راه می ناروید و حتی حیومی کند و گیاه کهسوزاند و آب که غرق میمیان بشر و آتش که می تفاوت

کنند، ولی انسان انتخاب نمی کار و خاصیت خود را از چند کار و چند خاصیت برای خود انتخاب هاآنیک از که هیچ
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 کند، او همیشه در برابر چند کار و چند راه قرار گرفته است و قطعیت یافتن یک راه و یک کار فقط به خواستمی

 .شخصی او مرتبط است

 حقیقت ممكن

 ای از حلقات علیت است سببو اما تغییر سرنوشت به معنی اینکه عاملی که خود نیز از مظاهر قضا و قدر الهی و حلقه

ی بشود و به عبارت دیگر، تغییر سرنوشت به موجب سرنوشت و تبدیل قضا و قدر به حکم قضا تغییر و تبدیل سرنوشت

 .رسد اما حقیقت استو قدر، هر چند شگفت و مشکل به نظر می

تر آنجاست که قضا و قدر را از جنبه الهی در نظر بگیریم، زیرا تغییر قضا و قدر از این جنبه، مفهوم تغییر در شگفت

گیرد. مگر ممکن است در علم خداوند تغییر و تبدیل پیدا شود؟! ملکوتی و علم الهی به خود می الواح و کتبو  بالاعالم 

ل و اعمال انسانی را سبب اراده و افعا مخصوصاً و  مادی رسد که حوادثاین شگفتی آنگاه به سرحد نهایی خود می

 ادیممگر نه این است که نظام . تقدیری و کتب ملکوتی بدانیمو برخی الواح بالا در عالم  ییهااثباتو محو و  تغییرات

، است و عالم علوی و علمی و منبعث از اوست؟ مگر نه این است که عالم سفلی، دانی ملکوتیو عینی ناشی از نظام 

ی و سفل احیاناً نظام متقابلاًملکوت است؟ حالا آیا ممکن است  محکوم جهان ،عالی؟ مگر نه این است که جهان ناسوت

 تغییراتی بشود ولو آنکه خود همین از آن، یعنی عالم انسانی، در نظام علوی و علمی اثر بگذارد و سبب لااقل قسمتی

 قضا و قدر بوده باشد؟ اینجاست که سؤالات عجیب پشت سر هم خودنمایی نیز به موجب سرنوشت و به حکم ریتأث

تواند در عالی اثر بگذارد؟! جواب همه آیا دانی می !است؟ نقضقابلکم خدا کند. آیا علم خدا تغییرپذیر است؟! آیا حمی

 .ها مثبت استاین

اند در تومی بلی، دانی. هم دارد نقضقابلاست، یعنی خدا حکم  نقضقابلخدا  حکم. تغییر هم داردبلی، خدا علم قابل

اراده و خواست و عمل انسان،  اختصاصاًنسان بلکه ا اراده و خواست و عمل مخصوصاًعالی اثر بگذارد. نظام سفلی و 

 .وشت استبر سرن ترین شکل تسلط انسانتواند عالم علوی را تکان بدهد و سبب تغییراتی در آن بشود و این عالیمی

است که قرآن کریم برای  «بداء»و شامخ  آور است، اما حقیقت است. این همان مسئله عالیکنم شگفتاعتراف می

هُ أمُُّ الكِْتابِ »: بشری از آن یاد کرده است اولین بار در تاریخ معارف حُْوا اللَّهُ ما يرشاءُ ور يثُبِْتُ ور عِندْر خداوند  :(۰۶)رعد/  «يَر

و  کندمی کند و هر چه را بخواهد )که قبلاً ثبت نشده است( ثبتهر چه را بخواهد )که قبلاً ثبت شده است( محو می

البته خداوند یک علم تغییرناپذیر دارد که همان  .نزد اوست منحصراًها( و نوشته هاکتابکتاب مادر )اصل و مادر همه 

 دارد یخداوند علم (،ع) ینمعصوم یثطبق احادعلم ذاتی اوست. اما آن علمی که تغییرپذیر است علم مخلوق است. 

 دارد که مکنون و یگریو قابل بداء است و علم د یرپذییرو ملائکه داده است و آن علم تغ یاءو اول یاکه آن را به انب

 .است یرخداست که بداناپذ یو آن علم ذات یستاز آن مطلع ن یمخزون است و احد

د ستنهامامی دوازدهرق اسلامی تنها دانشمندانی از شیعه معارف بشری سابقه ندارد، در میان فِ هاییستمسدر تمام 

افتخار را  و این ببرند یپاند به این حقیقت )علیهم السلام( توانسته یتباهلاقتباس از کلمات ائمه هدایت و که در اثر 

 رود.ترین مباحث فلسفی به شمار میترین و عالیریشه قرآنی دارد و از لطیف . بداءبه خود اختصاص دهند

ورد از جنبه عینی و علیت عمومی م صرفاًقضا و قدر و قابلیت تغییر سرنوشت را  یدوگانگدر اینجا کافی است مسئله 

ناپذیر و بعضی دیگر غیر حتمی و تغییر ریناپذتخلفبرخی قضا و قدرها حتمی و  ،بحث قرار دهیم و ببینیم آیا از این نظر

 امکان بیشتر از هاآنند: برخی از اتوان توضیح داد؟ موجودات جهان بر دو قسمچنین است چگونه میاست؟ و اگر این

نیستند، امکان بیش از یک نوع خاص از  طورنیابرخی دیگر  ؛اتمانند مجرد نیست هاآنیک نوع خاص از وجود در 

آیند و هستند که از یک ماده خاص به وجود می هاآنباشند. موجودات مادی مادیات می هاآنهست و  هاآنوجود در 

باشند. ماده طبیعی، که محسوس و ملموس ما می باشند، مانند همه موجوداتیدن موجودات دیگر میزمینه به وجود آم

و  قوت ،است، ماده طبیعی استعداد تکامل دارد، ماده طبیعی از بعضی عوامل طبیعت مختلف یهاصورت ریپذنقش
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با علل و  هاستعداد دارد ک ،گیرد، ماده طبیعیمی کند و یا راه فنا و زوالگیرد و از بعضی دیگر نقصان پیدا مینیرو می

با حالت و کند که مییک حالت و کیفیت و اثری پیدا  هاآنهر کدام از  ریتأثتحت  شود و قهراًعوامل مختلف مواجه 

 .متفاوت است توانست پیدا کندکیفیت و اثری که از آن دیگری می

 روید و، از زمین میبه آن نرسدآفتی  به آن برسد و حرارت و نور شود اگر آب و هوا وکه در زمین کاشته می دانهیک 

کسر شود یا آفتی برسد، به آن حد نخواهد  ،رسد و اگر یکی از عوامل رشد و کمالکند و به سر حد کمال میرشد می

 ؛ودشچنین می شود و اگر چنان بشود،اگر چنین بشود، چنان می: وجود دارد« اگر»رسید. برای یک ماده طبیعی هزارها 

 .رددگشود و اگر با فلان سلسله دیگر مواجه گردد، چنان مییعنی اگر مواجه با فلان سلسله از علل شود، چنین می

ا و قدر گیرند، قضتأثیر علل مختلف قرار نمی توانند وجود داشته باشند و تحتدر مجردات که بیشتر از یک نحو نمی

است،  معلول با علت را با بیش از یک سلسله از علل سر و کار ندارند و سرنوشتاست، زی تبدیلحتمی است، غیرقابل

رنوشت این سلسله نیست، پس س ای از علل به جایشدن سلسله و چون امکان جانشین پس یک سرنوشت بیشتر ندارند

 باشند و هموارهحرکت می امکان هزاران نقش و رنگ را دارند و تحت قانون حتمی است؛ اما در غیر مجردات که هاآن

وجود دارد، یعنی یک نوع قضا و قدر سرنوشت  یحتم ریغباشند، قضا و قدرهای می هایچهارراهو  هایدوراهبر سر 

معلول در دست علت است و چون این امور با علل مختلف سر و کار دارند، پس  کند، زیرا سرنوشترا معین نمی هاآن

و چون هر سلسله از علل را در نظر بگیریم امکان جانشین شدن یک سلسله  هاستآنمختلف در انتظار  یهاسرنوشت

صحیح است، قضا و قدرها  هاآندرباره « اگر»غیرحتمی است. به هر اندازه که  هاآن دیگر در کار هست، پس سرنوشت

 .هست و امکان تغییر و تبدیل وجود دارد

علت  از آن ،تلا باشد، ناچار علت خاصی سبب رنجوری او شده است و این سرنوشت خاصاگر کسی به نوعی بیماری مب

 ،با خوردن دوا د.ری است و سرنوشت دیگری همراه داربیمار دوا بخورد، دوا علت دیگ حالا اگر این. ناشی شده است

 .کندرود، یعنی سرنوشت بیمار تغییر میعلت بیماری از میان می

مخالف یکدیگر باشد، یک نسخه مفید و  شانعیادت کرده باشند و تشخیص و نسخهبیمار  از ایناگر دو پزشک 

و نسخه دیگر مهلک و کشنده باشد، باید گفت دو سرنوشت مختلف در انتظار این بیمار است و از آن نظر  شفادهنده

 کدامچیهامکان انتخاب آن نسخه، پس از نظر بیمار  که از جانب بیمار، هم امکان انتخاب این نسخه موجود است هم

 آن بستگی دارد به را انتخاب خواهد کرد و انتخاب هاآنیکی از  بالأخرهاینکه  حتمی نیست. گو ،از این دو سرنوشت

ف، نسخه مخالامکان انتخاب گردد، یعنی این امکان نمی موجب سلب ،یک سلسله علل آشکار و پنهان، ولی این جهت

د، یکدیگر بشون توانند جانشینها میگوناگون در کار است و این سرنوشت یهاسرنوشتپس . موجود و محفوظ است

اگر کسی بیمار بشود و دوا بخورد و نجات پیدا کند، به موجب  بنابرایننیز به حکم سرنوشت است.  هاآنشدن جانشین 

بخورد و بمیرد، باز به موجب سرنوشت  بخشانیزسرنوشت و قضا و قدر است و اگر دوا نخورد و رنجور بماند و یا دوای 

و مصون بماند، باز به حکم سرنوشت و قضا و قدر است. دوری گزیند  و قضا و قدر است و اگر هم از محیط بیماری

 .بیرون باشداز حوزه قضا و قدر تواند هر چه بکند، نوعی سرنوشت و قضا و قدر است و نمی بالأخره

، عاملی در عرض سایر عوامل جهان نیست، مطلب این است که قضا و قدر چه از جنبه الهی و چه از غیر جنبه الهی سرّ

از  جهان است. هر عاملی که بجنبد و اثری از خود بروز دهد، مظهری یهاعامل منشأ و سرچشمه همه بلکه مبدأ و

عامل در  رو محال است که قضا و قدر در شکل یکعلیت عمومی است. ازاین قانون مظاهر قضا و قدر است و تحت

خاصی را بگیرد و یا یک عامل خاصی را به کاری  ظاهر شود و جلوی تأثیر عامل هاآنو مجزا از  هاعاملمقابل سایر 

. جبر یعنی اکراه و اجبار انسان از طرف قضا و قدر ت.محال اس ،«جبر»به همین دلیل است که ، اجبار و اکراه کند

 -یر عوامل هستی سرچشمه عوامل هستی است نه عاملی در عرض سا که - گونه اثر بخشیدن برای قضا و قدراین

ند؛ اما اجبار ک بلی، برای مظاهر قضا و قدر ممکن است، مثل اینکه انسانی انسان دیگر را به کاری ؛استو محال ممتنع 
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تأثیر مستقیم قضا و قدر بر روی اراده انسانی به صورت یک  این، غیر از جبر اصطلاحی است. جبر اصطلاحی یعنی

 .ی، یا به صورت یک عامل مثبت برای الزام و اکراهرفع و جلوگیر عامل منفی برای

این است که قضا و قدر، وجود هر موجودی را فقط و فقط از راه  ،مطلب در امکان تبدیل سرنوشت به عبارت دیگر، سرّ 

 محالخود او  کند. ایجاب و ایجاد موجودی از غیر مجرای علل و اسباب خاصعلل و اسباب خاص خود او ایجاب می

استعداد متأثر شدن از چندین  ،واحد و مواد این عالم در آنِ  و از طرف دیگر، علل و اسباب طبیعی، مختلف استاست؛ 

 .علت را دارند

علیت عمومی و جریان سببی و مسببی را  اند، یعنی اصلاگر قضا و قدر را آن طور فرض کنیم که اشاعره فرض کرده

دخالت مستقیم و بلاواسطه قضا و قدر را در  استثنائاًدر موارد خاصی  هایاشعرحقیقت بدانیم و یا مانند نیمه ظاهر بی

 .شدتواند وجود داشته بانمی کند، اما چنین قضا و قدری وجود ندارد وجریان امور بپذیریم، مسئله شکل دیگر پیدا می

 امتیاز بشر

ندارد، زیرا بستگی دارد به هزاران علل  ریپذناتخلفاعمال و افعال بشر از آن سلسله حوادث است که سرنوشت حتمی و 

امکاناتی که در مورد  تمام. کندو اختیارها که از خود بشر ظهور می هاانتخابها و انواع اراده و اسباب و از آن جمله

عمال بشر هست، در افعال و ا هاآنهایی که در وقوع « اگر»جمادات و نباتات و افعال غریزی حیوان وجود دارد و تمام 

 .هست

توانند وجود همان شرایط طبیعی هستند می که «اگر»در رشد یک درخت و یا انجام عمل غریزی یک حیوان، هزاران 

اخلاقی و قوه  ها در افعال و اعمال انسان هست بعلاوه اینکه در انسان عقل و شعور و اراده« اگر»داشته باشند. همه آن 

 .انتخاب و ترجیح آفریده شده است

است و هیچ مانع خارجی وجود ندارد، به  انسان قادر است عملی را که صد درصد با غریزه طبیعی و حیوانی او موافق

عامل  گونهو هیچ و قادر است کاری را که صد در صد مخالف طبیعت اوست ترک کند یشیاندمصلحتحکم تشخیص و 

دهد. انسان مانند حیوان تحت  رد، آن را انجامو نیروی خِ یشیاندمصلحتاجبار کننده خارجی هم وجود ندارد، به حکم 

ر نیست، از یک نوع سخّو مُ  بستهدست ،هاآنشود، اما در مقابل درونی واقع می یهارغبتنفسانی و  هایتأثیر محرک

او را وادار  الزاماً یک حیوان در انجام عمل غریزی فراهم است و  ریتی برخوردار است. یعنی اگر همه عواملی که برایحُ

 .کند برای انسان فراهم باشد، تازه راه فعل و ترک برای او از ناحیه عقل و اراده خودش باز استبه عمل و حرکت می

و تشخیص او همانند یک شورای عالی به تصویب برساند و قوه اراده او  به اینکه قوه تمیز انجام این عمل مشروط است

که تأثیر انسان در سرنوشت خود به عنوان یک عامل مختار، یعنی عاملی  اینجاست .مانند یک قوه مجریه به کار بیفتد

 .شود، معلوم میاست« زادآ» ،در انتخاب فعل و ترک ،ازآنکه همه شرایط طبیعی فراهم استکه پس

ه فی حد ذات ،از اینکه آزادی از قانون علیت معنی آزادی انسان این نیست که از قانون علیت آزاد است، زیرا گذشته

امل انسان از ناحیه ع کند کهچه فرق می. گونه آزادی با اجبار یکسان استمحال است، با اختیار ارتباط ندارد، بلکه این

عمل از قانون علیت آزاد باشد و  و خواست خود عمل بکند، یا اینکه خودِ  خاصی مجبور و مکروه باشد که برخلاف میل

زاد گوییم بشر مختار و آمی اینکه؟! واقع شود خودخودبهبشر بستگی نداشته باشد و  با هیچ علتی و از آن جمله خودِ

گیرد و هیچ عاملی می است به این معنی است که عمل او از خواست و رضایت کامل او و تصویب قوه تمیز او سرچشمه

 .عامل دیگر کند، نه قضا و قدر و نهاو را برخلاف میل و رغبت و رضا و تشخیص او وادار نمی

هر اندازه علل و اسباب  ایمورد هر حادثهباشند، در خلاصه اینکه چون تمام علل و اسباب، مظاهر قضا و قدر الهی می

 شود و صورتی که واقع میمتصور باشد، قضا و قدرهای گوناگون متصور است. آن جریان های مختلفمختلف و جریان

 .شود به قضا و قدر الهی استبه قضا و قدر الهی است و آن جریانی هم که متوقف می گیردمی

 نگاهی به صدر اسلام
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ته به آن حضرت گف. نشسته بود، از آنجا حرکت کرد و در زیر سایه دیوار دیگری نشستدر سایه دیوار کجی )ع(  علی

، یعنی از نوعی قضا و قدر به 1«برمر الهی پناه میدَ از قضای الهی به قَ»: فرمود 1«کنی؟از قضای الهی فرار می»: شد

جریان  است، زیرا در قضا و قدر الهی ،شود برم، یعنی اگر بنشینم و دیوار بر سرم خرابنوعی دیگر از قضا و قدر پناه می

شود و صدمه به انهدام بنشیند آن دیوار بر سرش خراب می روعلل و اسباب اگر انسانی در زیر دیواری شکسته و 

ماند، این نیز قضا و قدر بیند و این خود قضا و قدر الهی است و اگر خود را به کناری بکشد از خطر او مصون میمی

کما اینکه ممکن است در همان حال در یک جریان دیگر از علل و اسباب، خطری دیگر متوجه او گردد که  الهی است.

 .الهی است آن نیز قضا و قدر

 .خداست به امر خدا، فرار از قضای الهی است به قضای الهی ، پرهیز از امرداشتننگهبه هر حال خود را از خطر دور 

که به قضا و قدر داشتند، این تعلیم  با اعتقاد راسخی اسلامشود که مسلمانان صدر مجموعاً از تاریخ اسلامی روشن می

سرنوشت  دیدند و مسئله تغییر و تبدیلدریافت کرده بودند که با تسلط خودشان بر سرنوشتشان منافاتی نمی چنانآنرا 

به  هاآنامری مسلم بوده و لذا اعتقاد محکم  هاآنء قضا و قدر است نزد نیز جز هایلتبدو اینکه خود این تغییر و 

ضمن  هاآنبار نیاورد.  «حواله به تقدیر کن»و لاقید و  حسیبعقیده جبر نکشانید و آنان را  را به سوی هاآنسرنوشت، 

دند چون متوجه بو. کردندمی را طلب« قضا»همواره از خداوند بهترین  یرشاننظکمهای عجیب و متکی به نفس فعالیت

 .خواستندرا می هاآنکه در هر موردی انواع قضا و قدرها هست، از خدا بهترین 

 سرچشمه اصلی

کند، قرآن تسلط او بر سرنوشت نیز معتقد می سرچشمه اصلی این نوع تعلیم که بشر را در عین اعتقاد به قضا و قدر، به

 :بردعدد نام میقرآن کریم از قضاهای مت. کریم است

كُمْ مِنْ طيٍن ثمَُّ قرضى» لرقر لٌ  هُور الَّذي خر لاً ور أرجر ى أرجر مًّ هُ  مُسر اوست کسى که شما را از گِل آفرید. آن گاه مدّتى : (۲)انعام/  «عِندْر

 را ]براى شما عمر[ مقرّر داشت. و اجَل حتمى نزد اوست.

 لاَّ فيور لا يابِسٍ إِ  ور لا ررطبٍْ »گوید: زند و میمی قرآن کریم در عین اینکه از لوح محفوظ و کتاب ازلی و تقدیر گذشته دم

ید/ )حد «أرنْ نربَْرأرهاكِتابٍ مِنْ قربْلِ  أرنفُْسِكُمْ إلِاَّ في ما أرصابر مِنْ مُصيبرةٍ فِي الْْررضِْ ور لا في»گوید: ، یا می2(11)انعام/  «كِتابٍ مُبينٍ 

أنٍْ  هُور في يروْمٍ  كلُر » :گویدمی حالدرعین، 4(۲۲  در کارىخداوند هر روز : (۲۶)رحمن/  «شر

 .است

 ازاین، تکلیفاست، یا آنکه پس فارغ شده هاآنآیا ما به کارهایی سرگرمیم که خداوند از : سؤال شد)ص(  از رسول خدا

 .1است فارغ شده و هم فارغ نشده هاآنخداوند از  شما به کارهایی سرگرمید که هم :فرمود 1شود؟روشن می هاآن

 تغییرناپذیری در طبیعت

ه توضیح دادیم ک . پیش از اینقضا و قدر یاد شده است یدوگانگدر زبان پیشوایان دین چه در دعا و چه در غیر دعا از 

است، برخلاف موجودات طبیعت. باید اضافه کنیم که در طبیعت نیز قضا و  مجردات علوی، قضا و قدرشان حتمی

در طبیعت، هر موجودی مسبوق به عدم است و  ت.تبدیل هسهای غیرقابلیگر، جریانقدرهای حتمی و به عبارت د

رد مگر بگی تمی است. هر موجود طبیعی باید راه فنا و زوال پیشبگیرد، این قضای ح باید از موجودات دیگر سرچشمه

                                                           
 «من قضاء الله؟ یا امیر المؤمنین! تفر» 1
 .«افر من قضاء الله الی قدر الله» 1

 [ است. و هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن ]ثبت 2
 مصیبتى نه در زمین و نه در نفسْهاى شما ]به شما[ نرسد، مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم، در کتابى است.هیچ  4

 «ا نحن فی امر فرغ منه ام فی امر مستانف؟» 1
 «امر فرغ منه و فی امر مستانف فی» 1



21 

 

د رسنای میاست. موجودات جهان طبیعت به مرحله اینکه تبدیل شود به موجود غیرمادی. این نیز قضا و قدر حتمی

می قدیر حتکنند، یعنی ت یا باید معدوم شوند و یا همان جریان را طی: شودغیرممکن می هاآنبرای  که تغییر مسیر

شود و مجموعاً یک واحد سلول را تشکیل یک زن جفت می کنند؛ مثلًا سلول نطفه یک مرد که با تخمکپیدا می

 به بعداً  ،دهند و صفات موروثی خاصی را در کودکدهند، سرشت و طینت معینی را برای آینده کودک تشکیل میمی

فت ج ،است که اگر سلول نطفه این مرد با تخمک زن دیگر یهیبد. آورند که در سرنوشت آینده او مؤثر استوجود می

. پس گرفتشکل میشده بود، واحد دیگری مغایر با این واحد و سرشت و طینت دیگری مغایر با این سرشت و طینت 

ضا و قدر ق ،توان آن را به سرشت دیگر تبدیل کرد، یعنی در این مرحلهیک سرشت و طینت، دیگر نمیگیری شکلاز 

 بینیم که در زبانرو میشود، ازاینقطعی و حتمی می ،در مراحل بعدی رحمبسیاری از کیفیات دیگر . شودتمی میح

 .دین، رحم یکی از الواح قضا و قدر نامیده شده است

 های لایتغیرسیستم

ر و موجودات طبیعت در تغییاند. تغییر و تبدیلباشند نیز غیرقابلفرما میهایی که بر جهان حکمقوانین و سیستم

ختلف قرار م اند و در مسیرهایمتغیر و متکامل ،موجودات طبیعت. ثابت و لایتغیرند ،های طبیعتاند، اما سیستمتبدیل

رنوشت س ،روند و گاه کند. عوامل مختلفشوند، گاه تند میرسند و گاهی متوقف میگیرند، گاهی به سرحد کمال میمی

قرآن کریم از این . اندهای طبیعت نه متغیرند و نه متکامل، ثابت و یکنواختاما سیستم؛ دهدیرا تغییر م هاآن

 :گویدکند و میتعبیر می «سنت الهی»های لایتغیر به سیستم

لروْا مِنْ قربلُْ ور لرنْ ترجِ » سنت الهی قابل  ؛الهی تغییرپذیر نیستسنت  .1(۴۲)احزاب/  «در لسُِنَّةِ اللَّهِ تربْديلاًسُنَّةر اللَّهِ فِي الَّذينر خر

ور » :صالحان است، سنت لایتغیر الهی است ن و پاکان است و زمین از آنِ مثلًا اینکه عاقبت با متقی. برگرداندن نیست

الحُِونر  كرِْ أرنَّ الْْررضْر يررثِهُا عِبادِير الصَّ دْ كرتربْنا فِي الزَّبوُرِ مِنْ برعْدِ الذِّ نْ يرشاءُ مِنْ عِبادِ » ؛1(۴۰۱)انبیاء/  «لرقر هِ ور إنَِّ الْْررضْر للَِّهِ يوُرثِهُا مر

 .2(۰۲۱)اعراف/  «العْاقِبرةُ للِمُْتَّقينر 

را عوض  هاآناینکه تا مردمی با ابتکار خودشان در اوضاع و احوال خود تغییری ندهند، خداوند اوضاع و احوال عمومی 

وُا ما بِأرنفُْسِهِمْ إنَِّ »: کند، سنت لایتغیر الهی استنمی يرِّ تَّى يغُر وْمٍ حر ُ ما بِقر يرِّ اینکه وضع حکومت مردمی  .4(۰۰)رعد/  «اللَّهر لا يغُر

عْضر الظَّالمِينر بر  ور كرذلكِر نوُرلِّّ »: بستگی دارد، سنت تغییرناپذیر الهی است هاآنبا وضع روحیه و افکار و اخلاق و شایستگی 

آوردند، سرپرست و این گونه برخى از ستمکاران را به ]کیفر[ آنچه به دست مى (:۰۲۶)انعام/  «بوُنر برعْضاً بِِا كانوُا يركْسِ 

 .گردانیمبرخى دیگر مى

 گوی سبقت را خواهند ربود و خلافت ،تنازع بقا اینکه اگر مردمی به ایمان مجهز باشند و شایسته عمل کنند، در میدان

نوُا مِنْكُمْ ور عرمِلوُا »: قرار خواهد گرفت، سنت قطعی و تغییرناپذیر الهی است هاآنزمین در اختیار  عردر اللَّهُ الَّذينر آمر ور

نَّهُمْ  الحِاتِ لريرسْترخْلفِر كِّنرنَّ لرهُمْ دينرهمُُ الَّذِي ارتْرضى الصَّ اینکه عاقبت . 1(۴۴)نور/  «لرهُمْ  فِي الْْررضِْ كرمار اسْترخْلرفر الَّذينر مِنْ قربْلهِِمْ ور لريمُر

 لرماَّ ظرلرمُوا أرهْلركْناهُمْ  ور تِلكْر القُْرى»: ، سنت تغییرناپذیر الهی استو نهایت ظلم و بیدادگری، ویرانی و تباهی و نابودی است

هْلكِِهِمْ  لنْا لمِر عر وْعِداً  ور جر    .1(۴۶)کهف/  «مر

 عوامل معنوی

                                                           
 در سنتّ خدا هرگز تغییرى نخواهى یافت.[ است؛ و [ سنتّ خدا ]جارى بودهاند ]همیندر باره کسانى که پیشتر بوده 1

 و در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد. 1
 .[ براى پرهیزگاران استدهد؛ و فرجام ]نیکزمین از آنِ خداست؛ آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مى 2

 دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. غییر نمىدر حقیقت، خدا حال قومى را ت 4
اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین ]خود[ قرار دهد؛ همان گونه خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده 1

 که کسانى را که پیش از آنان بودند جانشین ]خود[ قرار داد.
 [ آن شهرها چون بیدادگرى کردند، هلاکشان کردیم، و براى هلاکتشان موعدى مقرر داشتیم. و ]مردم 1
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در تغییر سرنوشت ذکر کردیم از حدود عوامل مادی و  علل و اسباب و عوامل مؤثرهای گذشته آنچه راجع به در مثال

کرد، یعنی دنیای حوادث را فقط از جنبه ابعاد مادی و روابط حسی و جسمانی در نظر گرفتیم تجاوز نمی هاآنتأثیرات 

نها ت ،بینی مادیاز نظر جهانبدیهی است . و عواملی که در علل و معلولات شرکت دادیم تنها عوامل مادی و حسی بود

بینی الهی که واقعیت را در چهارچوب اکتفا کرد؛ اما از نظر جهان هاآنی و معلولی میان همین عوامل و روابط علّ  باید به

بیشتر و  ییتاروپودهاداند، دنیای حوادث دارای جسمانی محدود و محصور نمی ماده و جسم و کیفیات و انفعالات

 .باشندتر میافزون و عواملی که در پدید آمدن حوادث شرکت دارند بسی تر استپیچیده

منحصراً مادی است. تنها عوامل مادی است  از نظر مادی عوامل مؤثر در اجل و روزی و سلامت و سعادت و خوشبختی

ی گیرد، خوشبختا میدهد یکند، به تن سلامت میدهد یا تنگ میکند، روزی را توسعه میکه اجل را نزدیک یا دور می

بینی الهی، علل و عوامل دیگری که عوامل روحی و معنوی نامیده کند؛ اما از نظر جهانو سعادت را تأمین یا نابود می

 .مادی در کار اجل و روزی و سلامت و سعادت و امثال این امور مؤثرند شوند نیز همدوش عواملمی

العمل دارد، خوب و حساب و عکس ،و باشعور است، اعمال و افعال بشر بینی الهی، جهان یک واحد زندهاز نظر جهان

احیاناً در  که ناهایی از جهالعملشود با عکساعمال خوب و بد بشر مواجه می ؛نیست تفاوتبی ،بد در مقیاس جهان

 .رسددوره حیات و زندگی خود فرد به او می

به صاحبان حقوق، از قبیل پدر و مادر و معلم، آثار آزار رساندن  جاندار، اعم از حیوان و انسان، خصوصاًاذیت کردن 

در طبیعت مکافات هست. این آثار و نتایج، خود قسمتی از مظاهر قضا  .آوردبار میبه زندگی دنیایی ن سوئی در همی

 و قدر است.

دهد. به پاسخ می هاآنشنود و به ندا و فریاد جاندارها را می .بینی الهی، جهان هم شنواست و هم بینااز نظر جهان

گیرد و یا هایی را میجلوی جریان ؛این جهان است که در سرنوشت انسان مؤثر است دعا یکی از علل ،همین جهت

تواند میای آورد. به عبارت دیگر، دعا یکی از مظاهر قضا و قدر است که در سرنوشت حادثههایی به وجود میجریان

 .را بگیرد مؤثر باشد یا جلوی قضا و قدری

 .گرداند هر چند آن قضا محکم شده باشددعا قضا را برمی«: الدعاء یرد القضاء ]بعد ما ابرم[ ابراما»

اعِ إذِا درعانِ » ةر الدَّ نِّي فرإِنِِّّ قرريبٌ أجُيبُ درعْور أرلركر عِبادي عر ان من، از تو در باره من بپرسند، و هر گاه بندگ: (۰۱۴)بقره/  «ور إذِا سر

 .کنماجابت مى -به هنگامى که مرا بخواند -]بگو[ من نزدیکم، و دعاى دعاکننده را

از مجاری معنوی در تغییر و تبدیل  یکی دیگر از عوامل و مظاهر قضا و قدر است که ،هاهمچنین صدقات و احسان

 .ها مؤثر استسرنوشت

ها از اموری دری، عدل و ظلم، نیکوکاری و بدکاری، دعا و نفرین و امثال اینطورکلی گناه و طاعت، توبه و پردهبه

 .باشندمؤثر می ،باشند که در سرنوشت بشر از نظر عمر و سلامت و روزیمی

میرند آمدن عمر می ه سرمیرند از کسانی که به واسطعدد کسانی که به واسطه گناهان می: »فرمود ع()امام صادق 

کنند کنند از کسانی که با عمر اصلی خود زندگی میبیشتر است و عدد کسانی که به سبب نیکوکاری زندگی دراز می

 «1.افزون است

کنند. یعنی با ها عمر را زیاد میها و نیکوکاریدهند و احساناجل را تغییر می ،مقصود حدیث این است که گناهان

لبته باشند و اعامل تغییر و تبدیل قضا و قدر می ،اند، این اموربه حکم قضا و قدر الهی تعیین شده ،و عمراینکه اجل 

 .چنانکه قبلاً گفته شد خود این تغییر هم به قضا و قدر الهی است

                                                           
 «.من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاجال و من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار» 1
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هر اندازه یک نفر مادی هر اندازه به مسلک و روش و آیین خود مؤمن و معتقد باشد، بیش از این عقیده ندارد که به 

اما یک نفر مسلمان  گیرد؛می تحقق بخشیدن به آرمان خود به خرج دهد، نتیجه سعی و کوشش و مجاهدت در راه

شده است که اگر او در راه عقیده و ایمان خود  مؤمن و معتقد به قضا و قدر الهی عقیده دارد که جهان طوری ساخته

خیزد و او را از پشتیبانی خود ی و معلولی جهان به حمایت او برمیعلّ دهد، دستگاه  فداکاری کند و کوشش به خرج

کند، نیروی ذخیره در جهان هست کند، صدها هزار برابر نیرویی که او خود در راه هدف خود مصرف میمی مندبهره

 .افتدکه در چنین شرایطی به یاری او به کار می

( )ع تیبکه در این زمینه از شخص رسول اکرم )ص( یا ائمه اهل یکارانرقابلیروایات زیاد و غ قرآن کریم و همچنین

انسان را عامل مؤثر در سرنوشت  گوید همه چیز به قضا و قدر الهی است و هماست با کمال صراحت، هم می رسیده

ر کردیم و ای از هر دو دسته آیات قرآن ذکنمونه ،کند. ما در گذشتهمی خود و مسئول اعمال و افعال خود معرفی

مؤید برآمدند: طرفداران جبر، آیات  تأویل و توجیه آیات قرآن درصدد ردَقَ  ناهم طرفداران جبر و هم طرفدار گفتیم

 .تقدیر کلی الهی رامؤید اختیار و آزادی و مسؤولیت بشر را تأویل کردند و طرفداران اختیار، آیات 

عمومیت تقدیر و مجبور بودن انسان و  ای بینگونه ملازمههیچازآنکه معما حل شد و معلوم شد بدیهی است که پس

شود و نیازی به تأویل و توجیه خود حل میهمچنین بین اختیار او و نفی تقدیر وجود ندارد، تناقض و تعارض خودبه

ت ه مشیمثلاً آنجا که قرآن کریم، هدایت و ضلالت، عزت و قدرت، رزق و سلامت و حتی حسنات و سیئات را ب .نیست

نْ يرشاءُ ور يرهْدي»: گویدکند و میو تقدیر الهی مستند می نْ  فريُضِلُّ اللَّهُ مر خدا هر کس را بخواهد  :(۶)ابراهیم/  «يرشاءُ  مر

نْ ترشاءُ ور ترنْ  المُْلكِْ  قلُِ اللَّهُمَّ مالكِر »: گویدیا می؛ کندگمراه و هر کس را بخواهد هدایت می نْ ترشاءُ تؤُْتِ المُْلكْر مر  زِعُ المُْلكْر مِمَّ

يْرُ إنَِّ  نْ ترشاءُ بِيردِكر الخْر نْ ترشاءُ ور تذُِلُّ مر ْ  كر عرلىور تعُِزُّ مر  به، تو !ای صاحب قدرت! بگو: ای خدا :(۲۴)آل عمران/  «ءٍ قرديرٌ كُلِّ شر

دهی و هر را بخواهی عزت می ، هر کهیستانیبازمدهی و از آن کس که بخواهی می آن کس که بخواهی فرمانروایی

إنَِّ اللَّهر هُور الرَّزَّاقُ ذوُ »: گویدیا می ،سازی، خوبی در دست توست، همانا تو بر هر چیز تواناییکه را بخواهی خوار می

ةِ  تينُ  القُْوَّ ور »: دگویو یا می؛ همانا خداوند تنها کسی است که روزی دهنده صاحب نیروی محکم است :(۴۱)ذاریات/  «المْر

ماءِ رِزقْكُمُْ  یا از زبان حضرت  ؛شود در بالاستروزی شما و هر چه به شما وعده داده می :(۲۲)ذاریات/  «توُعردُونر  ور ما فِي السَّ

رضِْتُ فرهُور يرشْفيِن ) (۷۶ور يرسْقيِن ) ور الَّذي هُور يطُعِْمُني»: گویدابراهیم خلیل )ع( می  «(۱۰ثمَُّ يحُْييِن ) تنُيور الَّذي يَُي (۱۱ور إذِا مر

دهد و کسی که بیمار گردم شفا می کهکند و هنگامیو ]خدا[ کسی که او مرا از غذا سیر و از آب سیراب می: )شعراء(

بگو همه از  :(۷۱)نساء/  «قلُْ كلُى مِنْ عِندِْ اللَّهِ »: گویدیا درباره حسنات و سیئات می؛ کندمیراند و سپس زنده میمرا می

 .ها مستلزم نفی دخالت علل و اسباب طبیعی نیستیک از اینهیچ؛ نزد خداست

و ضلالت، یا در عزت و قدرت، یا در رزق و  بنابراین، بین این آیات و آیاتی که صریحاً دخالت خود بشر را در هدایت

بُّ ور أر »: گویدکند، منافاتی نیست، مثل اینکه میسلامت، یا در حسنات و سیئات تأیید می ينْاهُمْ فراسْترحر وُدُ فرهردر ا ثَر مى وامَّ  العْر

  ؛خودشان کوری را بر هدایت ترجیح دادند هاآنرا هدایت کردیم، سپس  هاآناما ثمود، ما  :(۰۷)فصلت/  «عرلىر الهُْدى

أرنَّ ذلكِر بِ »: دفرمایاز اوج عزت به حضیض ذلت، می هاآنبار فرعونیان و سقوط یا آنکه پس از ذکر سرنوشت شوم و ذلت

ها عرلى مر ةً أرنعْر اً نعِْمر يرِّ تَّ  اللَّهر لرمْ يركُ مُغر وُا ما بِأرنفُْسِهِمْ قروْمٍ حر يرِّ آن بدان جهت بود که خداوند چنین نیست که  :(۴۶)انفال/  «ى يغُر

یا آنکه در مقام ؛ هر چه مربوط به خودشان است عوض کنند هاآنعوض کند مگر آنکه  نعمتی را که به قومی داده

نْ  ور إذِا قيلر لرهُمْ »: گویدانتقاد از عقیده جبری مشرکین می نوُا أر نطُعِْمُ مر رُوا للَِّذينر آمر زرقركُمُ اللَّهُ قالر الَّذينر كرفر وْ لر  أرنفِْقُوا مِماَّ رر

هُ  مر گویند: آیا اوند به شما داده انفاق کنید، میهایی که خدگفته شود از روزی هاآنهر گاه به  :(۶۷)یس/  «؟يرشاءُ اللَّهُ أرطعْر

را سیر  هاآنرا زده وگرنه خودش  هاآنکرد؟ )خدا را سیر می هاآنخواست خودش کسانی را سیر کنیم که خدا اگر می

برتْ »: گویدیا می(؛ کردمی ِّ ور البْرحْرِ بِِا كرسر سادُ فِي البَْر فساد در صحرا و دریا پدید آمده به  :(۶۰)روم/  «أريدِْي النَّاسِ  ظرهررر الفْر

 .دست آورده است موجب آثاری که بشر از کارهای خود به
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ول علتی است در ط ،تعالیمطلب چنانکه قبلاً اشاره شد این است که قضا و قدر و مشیت و اراده و علم و عنایت حق سرّ

 .هاآنعلل طبیعی نه در عرض 

نبعث است از اراده و مشیت حق و قضا و قدر الهی. تأثیر و علیت این علل و تمام نظام منظم علل و اسباب، متکی و م

 .تأثیر و علیت قضا و قدر است اسباب از نظری عین

رو این تقسیم غلط است که بگوییم چه چیزی فعل خداست و چه چیز فعل خدا نیست، یا آنکه اگر چیزی و فعلی ازاین

س آن پ فعل مخلوق نیست و اگر به مخلوقات نسبت داده شد بگوییم ،پس آن چیز به خدا نسبت داده شد، بگوییم

 .کار غلط است میان خالق و مخلوق تقسیم. چیز فعل مخلوق است و فعل خدا نیست

 شبهه علم پیشین خدا و جبر

ست و ط امسئله علم خداوند مربو هقضا و قدر به مفهوم الهی، یعنی بمسئله  هترین شبهه جبر همان است که بروفمع

ای نیست که از علم شود آگاه است و هیچ حادثهشود و آنچه واقع نمیخداوند از ازل، از آنچه واقع می: آن این است

نه تغییرپذیر است و نه خلاف پذیر، یعنی نه ممکن است عوض شود  الهی ]ذاتی[ ازلی الهی پنهان باشد. از طرفی، علم

است و نه ممکن است آنچه او از ازل  الوجود منافیتمامیت و کمال ذات واجب پیدا کند زیرا تغییر با یدیگر و صورت

آید علم او علم نباشد، جهل باشد، این نیز با تمامیت و و مغایر باشد زیرا لازم می شود مخالفداند با آنچه واقع میمی

 .کمال وجود مطلق منافی است

 :پس به حکم این دو مقدمه

 .چیز آگاه استالف. خداوند از همه 

 .ب. علم الهی نه تغییرپذیر است و نه خلاف پذیر

نحوی واقع شوند که با علم الهی مطابقت داشته  جبراً و قهرا باید به ،حوادث و کائنات: منطقاً باید چنین نتیجه گرفت

از علم  که معلوماضافه شود که علم الهی علم فعلی و ایجابی است، یعنی علمی است  باشند، خصوصاً اگر این نکته

  .گیرد نظیر علم انسان به حوادث جهانگیرد، نه علم انفعالی که علم از معلوم ریشه میسرچشمه می

ود، شفلان معصیت را مرتکب می ،ساعت اگر در ازل در علم الهی چنین بوده است که فلان شخص در فلان بنابراین

شود، شخص مرتکب قادر نخواهد بود طوری دیگر رفتار کند، بلکه کیفیت واقع  جبراً و قهرا آن معصیت باید به همان

 :گویدمی شاعریهیچ قدرتی قادر نخواهد بود آن را تغییر دهد والا علم خدا جهل خواهد بود. 

 دخوردن من به نزد او سهل بوَ یمِ/ دخورم و هر که چو من اهل بوَ 1یمن مِ

 دنخورم علم خدا جهل بوَی گر مِ / دانستخوردن من حق ز ازل می یمِ

از آنجا پیدا شده که برای هر یک از علم  پس از درک صحیح مفهوم قضا و قدر آسان است. این شبهه ،جواب این شبهه

حساب جداگانه فرض شده است، یعنی چنین فرض شده که علم الهی در ازل  الهی و نظام سببی و مسببی جهان

برای اینکه این علم درست از آب درآید و  کائنات تعلق گرفته است، آنگاه طور گزاف و تصادف به وقوع حوادث وبه

 .کنترل شود و تحت مراقبت قرار گیرد تا با تصور و نقشه قبلی مطابقت کند جهان خلافش واقع نشود لازم است وقایع

عدم وقوع حوادث  به عبارت دیگر، چنین فرض شده که علم الهی مستقل از نظام سببی و مسببی جهان به وقوع یا

ببی و س رو باید نظامصورت گیرد که این علم با معلوم خود مطابقت کند، ازاین تعلق گرفته است و لازم است کاری

ا شود ت کند گرفتهکه با اراده و اختیار کار میکسی  مسببی جهان کنترل گردد. در مواردی جلوی اراده و اختیار آن

نسان رو از اشود مطابقت کند و با هم مغایرت نداشته باشند. ازایناست با آنچه واقع میآنچه در علم ازلی الهی گذشته 

 .خدا جهل نشود تحت کنترل درآید و علم کاملاًنیز باید اختیار و آزادی و قدرت و اراده سلب گردد تا اعمالش 

                                                           
 شراب 1
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طور تصادف و گزاف علم حق به است که خبری است. مگر ممکنچنین تصور درباره علم الهی منتهای جهل و بیاین

بگیرد و آنگاه برای اینکه این علم با واقع مطابقت کند لازم شود دستی در نظام  ای تعلقبه وقوع یا عدم وقوع حادثه

ل خاصیتی سلب گردد یا از فاع ،متقن و قطعی علی و معلولی برده شود، تغییراتی در این نظام داده شود، از طبیعتی

 !؟شود آزادی گرفته مختاری اختیار و

به نظام است. آنچه علم الهی ایجاب و اقتضا  علم ازلی الهی، از نظام سببی و مسببی جهان جدا نیست. علم الهی علم

 طور مستقیم و بلاواسطه نه به وقوعهایی که هست. علم الهی بهبا همین سیستم کند این جهان استکرده و می

طور مطلق و غیر تعلق گرفته است به ایبه عدم وقوع آن. علم الهی که به وقوع حادثه گیرد و نهای تعلق میحادثه

 .، بلکه تعلق گرفته است به صدور آن حادثه از علت و فاعل خاص خودشمربوط به اسباب و علل آن حادثه نیست

ختار. مجبور است و یکی مشعوری، یکی  باشند: یکی علیت و فاعلیتش طبیعی است و یکیها متفاوت میعلل و فاعل

ی، شعور کند این است که اثر فاعل طبیعی از فاعل طبیعی، اثر فاعل شعوری از فاعلآنچه علم ازلی الهی ایجاب می

کند که اثر فاعل مختار اثر فاعل مجبور از فاعل مجبور و اثر فاعل مختار از فاعل مختار صادر شود. علم الهی ایجاب نمی

 .ار صادر شوداز آن فاعل، بالاجب

ی در نظام عین. هاآنبه عبارت دیگر، علم ازلی الهی علم به نظام است، یعنی علم به صدور معلولات است از علل خاص 

 .اند: یکی طبیعی است و یکی شعوری، یکی مختار است و یکی مجبورمتفاوت (هافاعل)ها علت ،خارجی

طور که در عالم عینی هست در عالم علمی هست، بلکه اعلی هماندر نظام علمی نیز امر از این قرار است، یعنی هر ف

 .علمی هست در عالم عینی هست باید گفت آن طور که در عالم

گرفته است به معنی این است که تعلق گرفته به صدور اثر فاعل مختار از  علم الهی که به صدور اثری از فاعلی تعلق

کند این است که فعل اقتضا دارد و ایجاب می آنچه علم الهی. از فاعل مجبور فاعل مختار و به صدور اثر فاعل مجبور

کند که فاعل فاعل مختار از فاعل مختار و فعل فاعل مجبور از فاعل مجبور صادر شود، نه اینکه علم الهی ایجاب می

 .مختاری مجبور بشود یا فاعل مجبوری مختار گردد

ود های خه گفته شد، دارای نوعی اختیار و آزادی است و امکاناتی در فعالیتانسان در نظام هستی، چنانکه در گذشت

رد گیریشه می از نظام علمی ،ها نیست؛ و چون نظام عینیموجودات دیگر حتی برای حیوان دارد که آن امکانات برای

ت علق گرفته است به معنی این اسافعال و اعمال انسان ت عالم ربانی است، پس علم ازلی که به ،و سرچشمه عالم کیانی

معصیت؛ و آنچه آن علم  کند و چه کسیداند که چه کسی به موجب اختیار و آزادی خود طاعت میمی که او از ازل

که معصیت کند به اراده و اختیار خود اطاعت کند و آناطاعت می کهکند و اقتضا دارد این است که آنایجاب می

: «انسان مختار بالاجبار است: »انداین است معنی سخن کسانی که گفته. تیار خود معصیت کنداراده و اخ کند بهمی

 ازلی دخالتی ندارد در سلب آزادی و اختیار آنکه در نظام علمی و نظام عینی تواند مختار نباشد. پس علمیعنی نمی

انسان به اینکه او را به معصیت یا اطاعت وادار  دخالتی ندارد در سلب اختیار و آزادی ؛مقرر است که مختار و آزاد باشد

 .و مجبور کند

است و هم آنچه در ضمن نکته  دیتردرقابلیغای که در اشکال به کار برده شده، هر دو صحیح و دو مقدمه بنابراین

ست؛ اما ا انکاررقابلیغصحیح و  و ایجابی است نه علم انفعالی و تبعی نیز الهی، علم فعلی]ذاتی[ اضافه شد که علم 

ی کند از طرف قوه و نیرویمجبور و مسلوب الاختیار باشد و آنگاه که معصیت می ها همه این نیست که انسانلازمه این

شده و در نظام علمی نیز آزاد و مختار قرار گرفته،  مجبور بوده باشد، بلکه آن موجودی که در نظام تکوینی آزاد آفریده

، «دانستخوردن من حق ز ازل می می: »گویدلذا از اشکال کننده که می. علم خدا جهل بودبر بکند، به ج اگر کاری را

 خوردن اختیاری و از روی میل و اراده و انتخاب شخصی دانست، میباید توضیح خواست که آیا آنچه حق ز ازل می

خوردن  خارج از وجود انسان و یا می ایقوهخوردن جبری و تحمیلی به وسیله یک  بدون اکراه و اجبار بود، یا می
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خوردن مطلق،  خوردن اجباری بود و نه می نه می« دانستحق ز ازل می»مطلق بدون توجه به علل و اسباب؟ آنچه 

علم خدا جهل »به اختیار نخورد و به جبر بخورد  خوردن اختیاری بود و چون علم ازلی چنین است پس اگر می می

ت. جبر اس افعال و اعمال موجودات صاحب اراده و اختیار، جبر نیست، نقطه مقابل نتیجه علم ازلی به ینبنابرا«. بود

 :که گفته استکه مختار است حتماً باید مختار باشد. پس راست گفته آنلازمه علم ازلی این است که آن

 نزد عقلا زغایت جهل بود/ علم ازلی علت عصیان کردن

 

 شر  مسئله 

بعضی افراد در عدالت خدا تردید نمایند، وجود حوادث تلخ و آفات و  شودمیمواردی که سبب  ترینمهمیکی از 

اند و با تمام وجود به آدمیان از همان روزهاى نخستین که پا به عرصه هستى گذاشتهها در زندگی انسان است. سختی

ها و حوادث طبیعى از قبیل ها، دزدىها، غارتها، قتلبیمارى اند، مسائلى نظیرخالق خود و جهان اعتراف و اذعان کرده

 اند. اگر خداوند قادر وها، براى آنان مطرح بوده و نسبت این مسائل را با آفریدگار هستى سنجیدهها، زلزلهآتشفشان

 دچار شود؟شود؟ چرا انسان باید به این حوادث عالم و خیرخواه مطلق است، چرا مانع پیشامدهاى ناگوار نمى

گونه رنج و سختی، مصیبت و شدت در زندگی توان عادل دانست که هیچ، خداوند را در صورتی میبرخی افراددر نظر 

ایند و در گششوند لب به اعتراض میانسان وجود نداشته باشد و لذا اگر در زندگی خود یا دیگران، با مشکلی روبرو می

چرا به فلان روستا سیل آمد؟ چرا در فلان منطقه زلزله واقع شد؟ چرا فلان  مثلاًدارند که عدل الهی تردید روا می

به دنیا آمد؟ و چراهای فراوان  العضوناقصشخص مریض شد؟ چرا فلان کودک، پدر خود را از دست داد؟ چرا فلان بچه 

 دیگر.

 اقسام شر 

طلبد؛ زیرا خداى ادیان، خدایى را به چالش مى -علم، قدرت مطلق و خیرخواهى- خدا گانهسهمسئله شرّ، یکى از صفات 

 خیرخواه. کاملاً و قادر مطلق است و هم  است که هم عالم

گاه شر نتیجه عامل انسانى است که به آن شرّ  1کنند: شرّ اخلاقى و شرّ طبیعى.شر را به دو قسم تقسیم مى یطورکلبه

ه آیند که بشرور بدون مداخله عامل انسانى پدید مىبرخی اوقات گویند؛ مانند دزدى، قتل، غارت و جنگ. اخلاقى مى

 علاج.های لاه، آتشفشان، سیل، طوفان و بیماریگویند؛ مانند زلزلآن شرّ طبیعى مى

 هاآنگونه رنج و ناراحتى از شوند و اگر هیچآیند که موجب رنج و ناراحتى انسان مىمىبه شمار  شرّ آن رواین امور، از 

اى باشد که امور شرورانه را عامل رنج و ناراحتى خود گونهبه انسان نرسد، شرّ نیستند. همچنین اگر تفکر شخص به

دهد و هرچه را باعث انسان خود را محور قرار مى .یابدساز بداند، شرّ معنا و مفهوم نمىرا عوامل تکامل هاآننداند، بلکه 

 شمارد.پندارد و آنچه را در نیل به هدف، او را یارى رساند، خوب و خیر مىآزار و زیان او شود، شر مى

 مسئله شرور یهاحلراه

عام است و شامل همه انواع شرّ  هاپاسخاند برخى از این شرور داده مسئلهمتعددى به  یهاپاسخاندیشمندان دینى 

 :کنیماشاره مى هاپاسخگوید. در اینجا به برخى از این اى از شرور را پاسخ مىفقط دسته هاآنشود و برخى از مى

 . شر، لازمه جهان مادى است1

خیر است.  این دیدگاه بر آن است که در عالم، شر وجود دارد، اما لازمه جهان مادى است و جهان مادى در مجموع

 ، خلقت جهان بهتر از عدم آن است.روازاین

                                                           
 .118جان هاسپرز، فلسفه دین، ترجمه محمد محمدرضایى، ص  1
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خداوند، قادر، عالم و خیرخواه مطلق است و ذات او خیر محض است، هرچه از او صادر شود، خیر است. خدا  ازآنجاکه

 نیست، تنها شرّى که هاآنعوالم مختلفى آفریده است: عالمى از ملائکه و فرشتگان که خیر هستند و هیچ شرّى در 

اما لازمه عالم ماده ؛ است؛ ولى هیچ تضاد و تزاحمى با هم ندارند هاآنتوان در اینجا فرض کرد، محدودیت وجودى مى

تزاحم و تضاد آفریده شود. وجود آتش علاوه بر محدودیت وجودى، تزاحم و تضاد است. ممکن نیست که عالم ماده بى

 .ندآفریرساند و درد و رنج نیز مىبراى زندگى آدمیان مفید باشد؛ اما گاه زیان نیز مى توانددر مجموع خیر است و مى

ه اگر بگویند ک گوید:الاهیات شفا در باب شرّیت عالم مى در کتاب نایسابن 1را بپذیرد. تواند خیر محضعالم ماده، نمى

متحقق شود، در پاسخ باید گفت: اگر عالم مادى که تلازم  الم نشد تا جهانى که خیر محض استچرا خدا مانع شرّ در ع

شد که در آن شرّى متحقق نبود، دیگر مادى نبود؛ عالم دیگرى بود که اى خلق مىگونهناپذیر با شرور دارد، بهاجتناب

 1.چنین عالمى را خداوند پیش از این خلق کرده است کهیدرحالخیر محض است؛ 

اى دیگر باشد. اگر جز این باشد، جهان ما دیگر عالم ماده نخواهد بود و گونهوانین عالم ماده بهبنابراین، ممکن نیست ق

کرد و چون خداوند حکیم، عالم، قادر و خیرخواه مطلق است، اگر امکان خلق چنین جهانى مادى بود، آن را خلق مى

 آن نبوده است. چون خلق نکرده است، امکان وجود

کرد؟ مى نظرصرفل که آیا بهتر نبود که خداوند به دلیل شرور اندک این عالم، از خلقت عالم ماده اما در جواب این سؤا

توان گفت که ترک خیر کثیر عالم ماده به دلیل وجود شرور اندک، با فیض الهى منافات دارد؛ زیرا ترک خیر کثیر مى

از خلق آتش به دلیل شرّ اندکى که ممکن است در شود. آیا روا است که به دلیل شرّ قلیل، خود شرّ کثیر محسوب مى

 روند.آیند، از میان مىکه از آن حاصل مى یشماریبپى داشته باشد، اجتناب کرد؟ اگر آتش خلق نشود، خیرات 

 تر بودن خیرات نسبت به شروراشكال کم

 تر است.کماند این است که خیرات این عالم نسبت به شرور آن اشکال دیگر که بعضى پیش کشیده

 توان گفت:در پاسخ مى

هایش نگرد، منافع و خیرات آن را بر بدىآتش مى مثلاًاین نظر خلاف وجدان آدمى است. چون انسان به منافع  -

 که در این جهان وجود دارد. یدیگر ءیشدهد و همچنین است هر رجیح مىت

شر  ،ین معیار را کنار بگذارد، در نظر او چیزى در عالمَداند. اگر ادر همه این شرور، آدمى خود را ملاک و معیار مى -

 نیست.

د بر توانتوانیم انکار کنیم که انسان با عقل خود مىاگر بپذیریم که در عالم شرّى وجود دارد، این حقیقت را نمى -

م و هاى مستحکتواند با ساختمانفائق آید. زلزله، طوفان و سیل در طبیعت وجود دارد؛ ولى انسان مى هاآنبسیارى از 

 جلوگیرى کند. هاآنهاى بند از خسارتسیل

وان تو دورى از گناهان، مى هاآنآدمیان است و با اجتناب از  هاى شرور طبیعى، نتیجه عملکرد نادرستبسیارى از زیان

 ها دورى جست.از این زیان

مرگ را نه پایان زندگى بلکه  شوند؛ اما اگرپندارد به این دلیل که باعث مرگ او مىانسان بسیارى از امور را شرّ مى -

 شوند.شرّ لحاظ نمى هاآنورود به دنیاى دیگر بداند، بسیارى از 

یم، مقایسه کن زهیرسنگطلا را با چند خروار گرم  صدیت است نه کمیت. اگر ملاک سنجیدن خیرات با شرور، کیف -

ه را تهی هازهیرسنگتوان هزاران برابر آن ریزه؟ با ارزشى که طلا دارد مىترى دارد؟ طلا یا سنگارزش بیش کیکدام

 گونه داورى، بسیارى از شرورکرد. بنابراین در سنجش خیر و شر در عالم، ملاک کیفیت است نه کمیت. بر اساس این

                                                           
 .41فارابى، تعلیقات، تحقیق و مقدمه و پاورقى جعفر آل یاسین، ص  1
 .411، الاهیات شفا، ص یناسابن 1
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اگر تو )پیامبر( نبودى، جهان را خلق  :لولاک لما خلقت الافلاک»خوانیم: در روایات اسلامى مى روازاینشوند. توجیه مى

 .«کردمنمى

 دى انسان است. شر ناشى از آزا2

ه تواند نافرمانى کند و بتواند با اختیار، راه تکامل را که پیروى از وجدان و پیامبران الهى است طى کند و مىآدمى مى

دهند که لازمه این اى انجام مىنکند. برخى آدمیان با اختیار خود، اعمال شرورانه توجهوجدان و دستورهاى الهى 

شود و شرارت انسان نیز ناشى از اعمال، رنج و عذاب دیگران است. بنابراین شر در جهان از شرارت انسان حاصل مى

 آزادى و اختیار او است.

 توانسته است انسان را خلق کند:خداوند به دو گونه مى

 تا هیچ گناهى از او سر نزند؛ بدون اختیار و یا به تعبیرى مجبور -

آفرینش است که برخى آدمیان، به  گونهنیامختار و آزاد تا مراحل کمال و سعادت را با اختیار طى کند و لازمه  -

 اعمال شرورانه روى آورند.

ما در صورت دوم خیرهاى فراوانى از گذر صورت اول، مستلزم این است که انسان و اعمال او ارزشى نداشته باشد؛ ا

 .است اختیارشود و انسان با اختیار، بسیار بهتر از انسان بىاختیار عاید انسان مى
 توان گفت:رسد مىاما درباره رنج و دردى که از اعمال یک فرد به فرد دیگرى مى

دیده ها و دردها، شرّ نیستند؛ بلکه باعث تکامل و رشد اخلاقى برخى از افراد ستمگذشت، بسیارى از این رنج کهچنان -

 شوند.مى

. اگر آنان با هم متّحد شوند اندمردمرسند، نتیجه عملکرد خود هایى که از ستمگران به مردم مىبسیارى از درد و رنج -

تَّى » فرماید:مى بارهدراینخداوند  و رنجى نخواهد بود.و علیه ظالم بشورند، دیگر ظلم و درد  وْمٍ حر ُ ما بِقر يرِّ إنَِّ اللَّهر لا يغُر

وُا ما بِأرنفُْسِهِمْ  يرِّ  دهد مگر آنان خود حال خویش را تغییر دهند.در حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نمى (:۰۰)رعد/  «يغُر

است از آفرینش انسان مجبور، گرچه گاهى از آزادى و اختیار، سوءاستفاده آزاد و مختار بهتر  بنابراین، آفرینش انسانِ

 شود.

 نگرى است. شر  ناشى از جزئى3

نظرانه تنگ ،جزئى ،هاى سطحىدانند، ریشه در قضاوتها بسیارى از امور را شر مىبرخى متفکران معتقدند اینکه انسان

گاه به شر بودن برخى امور، حکم ترى برخوردار بودند، هیچتر و جامعزده دارد. اگر آنان از آگاهى وسیعو شتاب

کردند. خداوند از روى علم و حکمت نامتناهى خود، بهترین جهان ممکن را آفریده است که هر چیز آن به جاى نمى

جهان به درستى داورى کنند. براى مثال،  دربارهتوانند رخوردارند، نمىخود است؛ ولى آدمیان، که از دانش اندکى ب

 اشبارهخبر است، قضاوت درستى درآن، بى هاىبیند و از دیگر بخشکسى که فقط چاه فاضلاب ساختمان را مى

ه بد نیست، بلک تنهانهاما اگر بصیرت جامع و کاملى از ساختمان داشته باشد، خواهد دید که وجود چاه ؛ نخواهد داشت

 براى ساختمان بسیار لازم است.

أرنْ  ور عرسى» فرماید:داند و مىمى قرآن مجید دلیل ناخوش دانستن برخى امور را ناشى از عدم شناخت جامع و کامل

يْرٌ لركُمْ ور عرسى يْئاً ور هُور خر ى لركُمْ ور اللَّهُ  تركْررهُوا شر يئْاً ور هُور شَر .أرنْ تحُِبُّوا شر بسا چیزى را چه  (:۲۰۴)بقره/  «يرعْلرمُ ور أرنتْمُْ لا ترعْلرمُونر

داند و دارید و آن براى شما بد است و خدا مىدارید و آن براى شما خوب است، و بسا چیزى را دوست مىخوش نمى

 دانید.شما نمى

 . شر ناشى از جهل انسان است4

 کاملاً را  دانیم که او این کتابباره ریاضیات نگاشته است. مىى درابیک دانشمند بزرگ ریاضى را در نظر بگیرید که کت

نگاشته است؛ یعنى همه کلمات، حروف و اعداد را از روى علم و آگاهى برگزیده است. باز  و خطاعالمانه و بدون اشتباه 



47 

 

ا مبهم ها رنیم و برخى قسمتتر از او در علم ریاضى نیست. حال اگر کتاب را مطالعه کتر و عالمدانیم که کسى آگاهمى

 هاى دیگر ببینیم، براى حل این مشکل چه راهى وجود دارد؟یا ناسازگار با قسمت

 رسد که براى حل مشکل دو فرضیه وجود دارد:به نظر مى

 اوّل. ابهام و ناسازگارى ناشى از نویسنده آن است؛

 بر موضوع کتاب است. دوم. ابهام و ناسازگارى ناشى از ضعف علمى و عدم تسلط کافى ما

دانیم نویسنده کتاب عالم و آگاه است و یقین داریم که مطالب را اشتباه ننوشته است و به دلیل احاطه علمى او، ما مى

نماید؛ یعنى ابهام و ناسازگارى تر مىنزدیک یتفرضیه دوم به واقع ،احتمال خطا هم وجود ندارد. بر اساس این مقدمات

 علمى خود خواهیم دانست.را ناشى از ناتوانى 

یر خ کاملاًایم که خالقى که عالم و قادر مطلق و کنیم. ما تصدیق کردهحال عین همین مطلب را براى جهان فرض مى

شویم که رو مىهاى مبهم و ناخوشایندى روبهاست، جهان را آفریده است. در این جهان، ما مخلوقات آگاه او، با پدیده

 گذاریم. براى رفع این مشکل دو فرضیه وجود دارد:مى هاآننام شر بر 

 اوّل. ابهام و ناخوشایندى )مسئله شر( ناشى از خالق است؛

 دوم. این ابهام و ناخوشایندى ناشى از ضعف علمى ما است.

ین خیر است و اثر چن کاملاًدانیم که جهان، مخلوقِ موجودى عالم، قادر مطلق و فرضیه اول درست نیست؛ زیرا مى

اند و همچنین روابط بین پدیدارها نیز از سر انتخاب شده شدهحسابعیب و کامل است و همه اجزاى آن موجودى، بى

را ناشى  هاآنتوانیم هاى مبهم و ناخوشایندى مواجه شویم، نمىحال اگر ما با پدیده علم و آگاهى و خیرخواهى است.

اى ارهبنابراین، چ خیر است. کاملاًثبات کردیم که او عالم و قادر مطلق و تر ااز ضعف و ناتوانى خالق بدانیم؛ زیرا پیش

 جز توسل به فرضیه دوم نداریم.

 و فواید شرور جهان هاراز

اى آفریده شده گونه. پرسش این است که چرا جهان بهه کردیمبه برخى از رازهاى وجود شرور در جهان اشار تاکنون

 فایده این شرور چیست؟است که داراى شرّ و نقص است؟ 

 . شرور؛ لازمه ذاتى عالم ماده1

ها نبود، چیزى به نام عالم مادى وجود نداشت. یا باید هاى ذاتى عالم ماده است. اگر این ویژگىتزاحم و تضاد از ویژگى

خدا ایجاب چنین عالمى موجود نباشد. از طرف دیگر، حکمت و لطف  اصلاًها همراه عالم ماده باشد و یا این ویژگى

تر از نقص و شرّ آن است، و ترک خیر کثیر به سبب شرّ قلیل، کند که عالم مادى خلق شود؛ زیرا خیر آن بیشمى

 خلاف حکمت و لطف الهى است.

 . شرور؛ علت شكوفا شدن استعدادها2

پندارند د. آنان چنان میگیرناساس درباره دنیا و زندگی دنیوی انسان سرچشمه میهمه از پنداری بیبه شرور، اعتراضات 

رنج و سختی در آن وجود داشته باشد تا به راحتی بتوانند در عیش و  گونهیچهای است که نباید که دنیا عشرتکده

نوش فرو روند، غافل از اینکه دنیا جای رشد و سازندگی و شکوفایی استعدادهاست. جای آزمایش و خودسازی و رسیدن 

 .گرددینم تأمین مصائبو  هایسختبه کمال است و این هدف جز با دست و پنجه نرم کردن با 

و او را  دهدیمروح انسان را به تدریج به سوی رخوت و انحطاط سوق  ،و بدون دغدغه دردسریبرفتن به زندگی خو گ

، ندآییمو نازپرورده بار  طلبراحتو  شوندیمهای رنگارنگ بزرگ . کسانی که در میان نعمتداردیبازماز رشد و کمال 

 ، تاب تحمل نخواهند داشت.تمشکلا ینترکوچکضعیفی هستند که در مقابل  یهاانسان
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ا ها و مشکلات، شکوفها و استعدادهاى او در سایه مواجهه با سختىاى است که بسیارى از توانایىگونهساختار آدمى به

شوند. بنابراین، وجود شرور براى ها، حاصل مىشود. بسیارى از اختراعات و ابتکارات، در برخورد با مشکلات و سختىمى

 حى و معنوى و علمى انسان سودمند است.تکامل رو

 ،ماهاى خوش نتر و پوست سبزهروید، سختبدانید شاخه درختى که در بیابان مى فرمایند:مى بارهدراین)ع( امام على 

 1دیرتر است. هاآنتر و خاموشى تر و آتش گیاهان صحرایى افروختهنازک

ید ها، در پدها و زشتىاند و به تعبیرى، وجود بدىو آسانى سان، سختى و مشکلات، سبب استقامت و پایدارىبدین

گیرند. اگر زشتى و بدى نبود، ها برمىها، جلوه خود را از زشتىآمدن مجموعه زیباى جهان، ضرورى است. حتى زیبایى

 زیبایى و خوبى مفهوم نداشت.

 . شر؛ عاملى براى بیدارى از غفلت3

اى را در نظر بگیرید که بر اثر کنند. رانندهه آدمى را از خواب غفلت بیدار مىها آن است کاز فواید شرور و سختى

شود. اعتنا است. اگر او همچنان غافل بماند، موجب نابودى خود و دیگران مىغفلت، به قوانین راهنمایى و رانندگى بى

به نفع او است و باعث  این سختى و ناراحتى ز ادامه مسیر باز داردار، او را جریمه کند و اپلیس، به عنوان هشد وقتی

 شود تا از پیامدهاى ناگوار دور بماند.اش مىبیدارى و هوشیارى

نَّهُمْ ور لرنُذِي» کند:غفلت یاد مى ها و مشکلات به عنوان عاملى براى بیدارى از خوابخداوند نیز در قرآن کریم از سختى قر

ذابِ الْْردْنى لَّهمُْ يررجِْعُونر دُونر  مِنر العْر ِ لرعر ذابِ الْْركْبَر [ از عذاب تر ]عذاب آخرتغیر از عذاب بزرگ قطعاً و  (:۲۰)سجده/  «العْر

 .بازگردندچشانیم، امید آنکه ]به سوى خدا[ تر ]عذاب دنیا[ به آنان مىنزدیک

 است تا شاید پند گیرند و به راه راست هدایت شوند. یآموزعبرتعاملى براى  بنابراین، شرور

. زمانی که انسان در چنگال مشکلات آورندیمو شداید، انسان را از عالم خودبینی و خودپرستی بیرون  هایسخت

و پا بر روی خودپرستی  شکندیمهایش در هم ، به ضعیف بودن خود توجه پیدا کرده و خودخواهیزندیم وپادست

 ینجاستاتی برخوردار نیست که تنها بر خویش متکی باشد. قدر ناکه از چن یابدیدرم. او در این حال به خوبی گذاردمی

 .شودمیتوجه قلبی او به سوی خدا متوجه  خودخودبهکه 

 اى به بندگان خاصهدیه ،. شرور4

 بارهدراین)ع( امام صادق  کند.اى دارد، او را گرفتار سختى مىاى لطف ویژهخدا به بنده کههنگامیبرخى روایات،  بنا بر

 1سازد.ور مىها غوطهاى را دوست بدارد، او را در دریاى سختىچون خداوند بنده فرماید:مى

ترند؛ یهسانى که بدیشان شبشوند و سپس کتر از دیگر مردم به بلا دچار مىپیامبران بیش فرماید:مى)ع( باز امام صادق 

 2تر.تر، بلا هم بیشهرچه شبیه

ر تعالیم د نماید.بنابراین، بلا و مصیبت براى دوستان و بندگان خاص خدا، لطفى است که به صورت مصیبت، جلوه مى

شد ر تا از این طریق، کندمیگرفتار  هایدشوارو  هایسختدینی آمده است که خداوند بندگانی را که دوست دارد، به 

بزند و در نتیجه  وپادستتا تلاش کند و  کندمیکار خود را وارد آب یعنی همچون مربی شنا که شاگرد تازه؛ کنند

 هایسختبه کمال برسند را در  خواهدیمورزیده شود و شناگری را یاد بگیرد، خدا هم بندگانی را که دوست دارد و 

 .شودنمیود، شناگر شآب ن واردیک عمر درباره شنا کتاب بخواند تا  سازد. انسان اگرور میغوطه

 آزمون الهى ،. شرور۵

                                                           
 .41البلاغه، نامه نهج 1
 .171؛ مرتضى مطهرى، عدل الهى، ص 11، ص 11محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج  1
 .11همان، ص  2
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ه گونه کآزماید تا مؤمنان راستین بازشناخته گردند؛ درست همانبندگانش را با مصیبت و سختى مى گاه خداوند

بخشند. همچنین خداوند برخى تر به آن مىبیش و زیبایى و بهایى کنندآدمیان، طلاى ناخالص را با حرارت، ناب مى

 گردند. در قرآن مجید آمده است: ارزشمندترزند تا خالص و بندگان را در کوران رنج و مصیبت و مشکلات، محک مى
دْ فرترنَّا الَّذِينر » * ور لرقر نَّا ور هُمْ لا يفُْترنوُنر سِبر النَّاسُ أرنْ يتُْْركوُا أرنْ يرقُولوُا آمر نَّ أر حر قوُا ور لريرعْلرمر در نَّ اللَّهُ الَّذِينر صر مِنْ قربْلهِِمْ فرلريرعْلرمر

شوند و آزمایش به حال خود رها مى« ایمان آوردیم»آیا مردم گمان کردند همین که بگویند:  (:۶-۲)عنکبوت/  «الكْاذِبِينر 

سانى ک درباره[. باید علم خدا کنیمیز امتحان مىها را ننخواهند شد؟! ما کسانى را که پیش از آنان بودند آزمودیم ]و این

 گویند، تحقق یابد.گویند و کسانى که دروغ مىکه راست مى

 
 

 معادسه. 

 معاد از نظر لغوی به معنای بازگشتن است و در اصطلاح به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ است.

است و اصولًا دین بدون اعتقاد به روز جزا مفهومى ادیان آسمانی اعتقاد به حیات پس از مرگ، از اصول مشترک میان 

انکار هر یک از اصول دین،  است. ندارد. لذا به علّت اهمیّتى که این اصل دارد بخش بزرگى از آیات قرآن مربوط به معاد

پس از توحید،  ارج است.شود بنابراین اگر کسی معاد را انکار کند از زمره مسلمانان خباعث خروج فرد از اسلام می

 اند، معاد است.اصلی که پیامبران الهی به مردم گوشزد کرده ترینمهم

 (های عقلی معادبرهان) اثبات معاد

تواند کلیاتی در باب معاد، از شود، ولی عقل نیز میهای وحیانی گرفته میها در باب معاد، از آموزهاگرچه بیشتر بحث

 کنیم:اشاره می هاآنجمله وجود معاد را اثبات نماید. به برخی از 

 ( برهان فطرت1

آفریده شده است که میل به زندگی جاویدان و بقا دارد و از  ایگونهبهیعنی انسان ؛ فطرت به معنای نوع آفرینش است

بنابراین حیات جاویدان یا سرای آخرت و معاد، ضروری خواهد ؛ شایستگی ابدیت ندارد نیستی و فنا بیزار است. دنیا،

ل باطنهاد انسان، خواهی در طلبی و محبت ابدیتبه بقا و جاودان زیرا اگر معاد و آخرت وجود نداشته باشد، میل؛ بود

 و بیهوده بود. ممکن نیست که در فطرت آدمی، میل به آب وجود داشته باشد ولی آبی در کار نباشد.

ها از آن برخوردارند میل به راحتی است. چون راحتی مطلق در این عالم یافت های الهی که همه انسانیکی از فطرت

باشد که راحتی مطلق در آنجا باشد و هیچ، رنج و خستگی در آن راه  باید جهانی وجود داشته ناچاربه، پس شودنمی

 )بهشت( نداشته باشد.

 ( برهان حكمت2

 ؛دهد. آفرینش او گزاف و بازیگری نیستای انجام نمینیاز مطلق است و هیچ کار لغو و بیهودهخداوند، حکیم و بی

را به شکلی قرار داده که به کمال مطلوب خود  هاآنموجودات را آفریده و شرایط رشد و تکامل  ایگونهبهبنابراین، 

از قبیل نور و غذای  هاآنبرسند. برای مثال، اگر گیاهان و جانداران آفریده شوند ولی امکانات و شرایط مناسب حیات 

 بیهوده است.لازم، فراهم نباشد و به سرعت از بین بروند، چنین آفرینشی لغو و 

از سوی دیگر در انسان میل به جاودانگی و همچنین قابلیت جاودانگی و بقا برای روح غیرمادی او وجود دارد. حال اگر 

 خداوند هیچ کار ازآنجاکهگونه زندگی برای او فراهم نباشد، آفرینش او لغو و بیهوده خواهد بود. شرایط و بستر این

 بنابراین غیر از؛ ان شرایط و بستر مناسب را برای جاودانگی انسان مهیا نموده استگمدهد، بیای انجام نمیبیهوده

 دنیای مادی و موقت، سرای جاویدان نیز وجود دارد که آدمی در آنجا جاویدان زندگی کند.
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عُونر )مومنون/  برثاً ور أرنَّكمُْ إِلريْنا لا ترُجْر لرقْناكمُْ عر ا خر سِبتْمُْ أرنمَّ ایم و اینکه شما آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده (:۰۰۴أر فرحر

 شوید؟به سوى ما بازگردانیده نمى

 برهان عدالت( 3

همه  کند و باعدالت است. خداوند به هیچ انسانی ظلم نمیبر پایه عدل، یکی از صفات خداوند است و آفرینش او نیز 

 کند.ها به عدالت رفتار میانسان

هُمْ يرظلْمُِونر )یونس/  النَّاسر  يرظلْمُِ إنَِّ اللَّهر لا  يْئاً ور لكِنَّ النَّاسر أرنفُْسر کند، لیکن مردم خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمى (:۶۶شر

 کنند.خود بر خویشتن ستم مى

روری های شناند و در مقابل، انساهای بافضیلتی به پاداش اعمال خود نرسیدهبینیم که انسانبا این همه ما در جهان می

گناه را کشته است مجازات کرد؟! بسیاری از توان کسی را که هزاران بیرسند. چگونه مینیز به کیفر اعمال خود نمی

ظرفیت تحقق عدالت را ندارد و از طرفی دیگر، چون خدا عادل است  دنیا ازآنجاکهبنابراین ؛ ماندکیفر میجنایات او بی

و کیفر  پاداشکان برابر نیستند، و دارد و در پیشگاه او ستمگران و بدکاران با نیو در حق هیچ انسانی، ظلم را روا نمی

اداش و کیفر هر کس بنا بر ری باشد که عدالت خدا را برتابد و در آنجا پباید جهان دیگ دهد،هر عملی را به تناسب می

 عملش داده شود.

ارِ  لُ المُْتَّقينر كرالفُْجَّ الحِاتِ كرالمُْفْسِدينر فِي الْْررضِْ أرمْ نرجْعر مِلوُا الصَّ نوُا ور عر لُ الَّذينر آمر آیا کسانى را که ایمان آورده  (:۲۱ )// أرمْ نرجْعر

 دهیم، یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟!قرار مىاند همچون مفسدان در زمین و کارهاى شایسته انجام داده

 داند.فرماید و آن را با عدل الهی سازگار نمیآمیزی تساوی در کیفر و پاداش را انکار میخداوند در این آیه با لحن تعجب
مِلوُا ا نوُا ور عر لرهُمْ كرالَّذينر آمر يِّئاتِ أرنْ نرجْعر رحُوا السَّ سِبر الَّذينر اجْتْر ماتهُُمْ ساءر ما يرحْكُمُونر )جاثیه/ أرمْ حر حْياهُمْ ور مر واءً مر الحِاتِ سر لصَّ

دهیم که ایمان آورده و اند که آنان را مانند کسانى قرار مىاند پنداشتهآیا کسانى که مرتکب کارهاى بد شده (:۲۰

 کنند.ورى مى[ زندگى آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد دااند ]به طورى کهکارهاى شایسته کرده

 ( برهان معقولیت )دفع ضرر محتمل(4

دفع »تواند به حقانیت معاد راه یابد، برهان معقولیت است که در گذشته از آن با عنوان هایى که آدمى مىاز دیگر راه

کردند. اگر آدمى اعتقاد به معاد و عدم اعتقاد به معاد را کنار هم بگذارد و مزایا و معایب هر یک یاد مى« ضرر محتمل

تر است. ترى برخوردار است. بنابراین اعتقاد به معاد معقولمعاد از رجحان بیش برد که اعتقاد بهرا محاسبه کند، پى مى

کوشد و عقل، در چنین مواردى انسان هر جا احتمال ضرر و خسارت مادى و دنیوى بدهد، با تمام توان در رفع آن مى

ز برگردید؛ امّا اگر کسى به شما پیمایى هستید و قصد دارید در همان روشما عازم کوه مثلاًدهد؛ فرمان به احتیاط مى

اى دهید، آب و غذبرگردید، شما چون احتمال تأخیر مى موقعبهبگوید، شاید موانعى براى شما پیش آید که نتوانید 

هرت ش ییگوراست. حال، هزاران پیامبر که به برید تا مبادا از گرسنگى و تشنگى به سختى افتیدلازم با خود مى

دهنده و دنیایى دیگر در پیش است. آیا انسان نباید احتیاط اى تکاناند که روز عظیم و واقعهخبر دادهداشتند، به آدمى 

طعى نیز که دلایل ق -ایم و اگر بودکند و وسایل لازم را از سر احتیاط با خود ببرد؟ اگر دنیاى دیگر نبود که ضرر نکرده

 کنند.اند، زیان مىتهکسانى که با آمادگى لازم نرف -دهندبه آن گواهى مى

 فرماید:وگو با فرد منکر معاد به همین معنا اشاره مىدر روایتى در گفت)ع( امام رضا 

فرمود: اى مرد! اگر اعتقاد شما صحیح )ع( در آن حضور داشت. امام )ع( یکى از زنادقه وارد مجلسى شد که امام رضا 

نماز، روزه، زکات و اقرار نیست که  طورنیا مساوى نیستیم و است ]در صورتى که در واقع چنین نیست[ آیا ما و شما
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رساند؟ مرد ساکت شد. سپس امام در ادامه فرمود: اگر اعتقاد ما بر حق باشد ]که در واقع و تصدیق، زیانى به ما نمى

 1رسید و ما به رستگارى؟نیز چنین است[ آیا چنین نیست که شما به هلاکت مى

 در مورد قیامت و پاسخ قرآن یک شبهه
ربر لرنا » رَّةٍ ور هُور بِكُلِّ خر  مثلاً ور ضَر أها أوَّلر مر نْ يحُْيىِ العِْظامر ور هِىر ررميمٌ قلُْ يحُْييهرا الَّذى أنشْر هُ قالر مر لقْر )یس/ « لقٍْ عرليمٌ ور نرسِىر خر

کند؟ بگو زنده مى چه کسیپوسیده را  یهااستخوانلى آورد و خلقت خود را فراموش کرد، گفت این ثَبراى ما مَ: (۷۱

 بار آن را ابداع کرد و او به هر مخلوقى آگاه است. نیاولهمان کس که 

اى را در دست گرفته، آمد و آن استخوان را با دست خود نرم این آیه پاسخ مردى از کافران است که استخوان پوسیده

تواند این ذرّات پراکنده را هوا متفرّق ساخت، آنگاه گفت چه کسى مى و سپس آن را در درآوردکرد و به صورت پودر 

 بار او را آفرید. نیاولدهد همان کس که قرآن جواب مى زنده کند؟

رت و قد ماوراءکند، وقتى چیزى را انسان گاهى با مقیاس قدرت و توانایى خود، امور را به شدنى و ناشدنى تقسیم مى

گوید با قیاس به توانایى بشر البتّه این امر برد آن چیز در ذات خود ناشدنى است. قرآن مىتصوّر خود دید گمان مى

مرى ا آن قدرتبار حیات را در جسم مرده آفرید چطور؟ با قیاس به  نیاولناشدنى است، ولى با مقایسه با قدرتى که 

 ممکن و قابل انجام. است

 چند نكته

باز است و اعتقاد به توبه، چنانچه فلسفه و  (1جز لحظه مرگ)هاى توبه بر روى بندگان گناهکار همیشه در -

بلکه گشوده بودن باب توبه، به منظور  ؛دیگران به گناه نیست آداب و شرایط آن ملاحظه گردد مایه تشویق

در باقیمانده عمر پاک و منزه باشند و رحمت واسعه الهى  مندندعلاقهایجاد آمادگى در کسانى است که 

 در چاه ضلالت ابدى فرو غلطند. «یأس و قنوط از رحمت حق»که با ریسمان  پذیردینم

و اعمال زشت وى نوعاً اعمال نیک او را باطل  رسدیمانسان، در سراى دیگر، به سزاى اعمال نیک و بد خود  -

داده است، و این همان مسئله خبر و غیره که قرآن از آن  ارتدادریا و ارد نظیر از مو یاپاره، مگر در سازدینم

 .است «حبط اعمال»

موضوع علوم  تواندینمو  ردیگینممعاد در قلمرو عالم غیب قرار دارد موضوع حس و تجربه قرار  ازآنجاکه -

اند بنابراین معاد از قلمرو علوم تجربی، خارج است. تجربی واقع شود زیرا علوم تجربی مبتنی بر حس و تجربه

 اند در این عالم نیستندعلوم تجربی در قلمرو عالم غیب، مجبور به سکوت است. آنان که مرگ را تجربه کرده

 توانیم از طریق علوم تجربی نسبتبنابراین نمی؛ اندطلاعایبو آنان که در این عالم هستند از کیفیت مرگ، 

 .آگاهی پیدا کنیم ،بعدازآنبه چگونگی مرگ و مراحل 

و  دکنمی، و در این زمینه گاه بر قدرت مطلقه الهى تکیه دهدیمقرآن به شبهات موجود پیرامون معاد پاسخ  -

ه را ب هاانسان، و گاه زنده شدن شماردیماحیاناً آفرینش نخستین را نشانه امکان معاد و تجدید حیات بشر 

 ...و کندمیزنده شدن زمین در فصل بهار تشبیه 

تر، انسان پس از مرگ گیرد، و به تعبیر صحیحاز نظر قرآن کریم عالم پس از مرگ در دو مرحله صورت مى -

مت عالم قیا وشود، نامیده مى« عالم برزخ»پذیرد و کند: عالمى که مانند عالم دنیا پایان مىمى دو عالم را طى

 پذیرد.پایان نمى وجهچیهکبرى که به 

                                                           
 .121، ص 1 ؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج78، ص 1کلینى، کافى، ج  1
ینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفاَّرٌ أُولئکَِ أَعْتدَْنا لَهُمْ عذَاباً ألَیماً )نساء/ التَّوْبةَُ لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبتُْ الْآنَ وَ لاَ الَّذ وَ لَیْستَِ 1

[ کسانى که در ، پذیرفته نیست؛ و ]نیز توبه«اکنون توبه کردم»گوید: کنند، تا وقتى که مرگ یکى از ایشان دررسد، مىاه مى(: و توبه کسانى که گن18

 ایم.میرند، پذیرفته نخواهد بود، آنانند که برایشان عذابى دردناک آماده کردهحال کفر مى
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 وجود دارد که حیات و نعمت و نقمت خاص خود را دارد. «برزخ»سراى دیگرى به نام  ،بین دنیا و آخرت -

انسان توسط فرشتگان  (یسپارخاکمرگ )و معمولا پس از . شودیمحیات برزخى، با قبض روح از بدن شروع 

 ،مظهر رحمت و براى کافران و منافقان ،و جهان برزخ براى مؤمنان گرددیمالهى سؤال و پرسش از وى آغاز 

رود، یعنى چنین حسىّ فرو نمىدر فاصله مرگ و قیامت کبرى در خاموشى و بى کسچیه عرصه عذاب است.

را احساس نکند، نه لذّتى داشته  زیچچیهنیست که انسان پس از مردن در حالى شبیه بیهوشى فرو رود و 

ز اى دیگر اداشته باشد و نه اندوهى، بلکه انسان بلافاصله پس از مرگ وارد مرحله شادی، نه دردیباشد نه 

برد و از چیزهاى دیگر رنج، البتّه لذّت و کند، از چیزهایى لذّت مىگردد که همه چیز را حس مىحیات مى

 پاره قیامت کبرى برنجش بستگى دارد به افکار و اخلاق و اعمالش در دنیا. این مرحله ادامه دارد تا آنگاه ک

 شود

 .اندکرده یاطلاعیبداند و حتی پیامبران نیز از این مطلب، اظهار زمان قیامت کبری را فقط خداوند می -

. ضمناً علاوه بر نامه اعمال شودیمرسیدگى  اعمال همه افراد حساببهخاص،  هاییوهشدر روز رستاخیز، با  -

متعددى نیز به کارهاى خوب یا بد وى در دنیا  گواهانشاهدان و ، شودیمهر شخص که به دست وى داده 

 .دهندمیشهادت 

شفاعت شافعان از گنهکاران امّت به اذن الهى در روز قیامت، یک اصل مسلّم قرآنى است و در این مورد آیات  -

طلب شفاعت از کسانى که خداوند به آنان اذن شفاعت داده است  و احادیث اسلامى زیاد وارد شده است.

اشکالى ندارد. زیرا طلب شفاعت، همان درخواست دعاست و درخواست دعا از مؤمن، عملى است که قرآن و 

 .اندکردهحدیث آن را مجاز شمرده بلکه به آن دعوت 

عنى، که انسان در جهان آخرت، هم در روز قیامت، هم جسمانى است و هم روحانى. بدین م هاانسانمعاد  -

ه و کیفرهایى ک هاپاداشو کیفرهایى است که بدون داشتن بدن ممکن نیست و هم پذیراى  هاپاداشپذیراى 

 .هاستآنجنبه روحى و روانى دارد و روح آدمى حامل و متقبّل 

عالَمِ دنیا و برزخ و نیز  یهاعذابچنانچه )خلود و جاودانگى در دوزخ، ویژه کافران است و مؤمنین گناهکار  -

پس از مدتى تحمّل عذاب در دوزخ، آمرزیده شده و از آتش  (را کاملاً پاک نکند هاآنشفاعت پاکان، پرونده 

 .یابندیمنجات 

 وجوه مشترك و وجوه متفاوت زندگى این جهان و زندگى آن جهان

زندگى، حقیقى و واقعى است، در هر دو زندگى انسان وجوه مشترک زندگى دنیا و زندگى آخرت این است که هر دو 

به خود و آنچه به خود تعلّق دارد آگاه است، در هر دو زندگى لذّت و رنج، سرور و اندوه، سعادت و شقاوت هست. غرایز 

دن و اندام . در هر دو زندگى، انسان با بفرماستحکمانسان، اعمّ از غرایز حیوانى و غرایز ویژه انسان، در هر دو زندگى 

 اساسى هم در کار است: یهاتفاوتکند، در هر دو زندگى فضا و اجرام هست. امّا کامل و اعضاء و جوارح زندگى مى

 انهددر اینجا توالد و تناسل و کودکى و جوانى و پیرى و سپس مرگ هست و در آنجا نیست. در اینجا باید کار کرد و 

بردارى هاى مساعد شده در دنیا بهرهکاشته شده و زمینه هایدانهپاشید و زمینه مساعد فراهم کرد و در آنجا باید از 

گیرى و حساب پس دادن. در اینجا امکان تغییر سرنوشت از طرف کرد. اینجا جاى کار و عمل است و آنجا جاى نتیجه

هست و در آنجا نیست. در اینجا حیات آمیخته است با موت،  خود انسان به وسیله تغییر مسیر حرکت و جهت عمل

آید و از زنده مرده، چنانکه مادّه اى که فاقد حیات است و بعلاوه از مرده زنده بیرون مىهر حیاتى توأم است با مادّه

، فرماستکمحجان، ولى در آنجا حیات محض شود و جاندار تبدیل به بىجان در شرایط خاص تبدیل به جاندار مىبى

یافته اش مثل اعمال و آثار تجسمّمادّه و جسم آن جهان نیز جاندار است، زمین و آسمانش جاندار است، باغ و میوه

مطلق دید و شنید و درک انسان  طوربهاست. شعور و آگاهى و و حساس انسان جاندار است، آتش و عذابش نیز آگاه 
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و انسان  شدهبرداشتهانسان  یدر آن جهان از جلو هاحجابها و گر، پردهدر آن جهان نیرومندتر است، و به عبارت دی

 فرماید:کند چنانکه قرآن کریم مىحقایق را درک مىعمیق، با بینشى 

ديدٌ » كُر اليْروْمر حر نكْر غِطائركر فربرصْر فْنا عر  ات تیز است.پس دیده یمبرگرفتما پرده را اکنون از تو : (۲۲)ق/  «فركرشر

را دارد که در پى گمشده  یاکردهگماز یکنواختى است و انسان حالت  خصوصاً زدگى و ملال خستگى و دل در اینجا

کند امّا پس از چندى احساس پندارد آن را یافته است و به او دل خوش مىرسد مىخویش است و به هر چیزى که مى

رود. این است که در دنیا انسان همیشه گر مىگردد و به دنبال چیز دیزده مىنیست، خسته و دل« او»کند که مى

زده از چیزى است که دارد، امّا در جهان آخرت به حکم آنکه به آنچه در اعماق فطرت طالب چیزى است که ندارد و دل

داشته و گمشده واقعى او بوده است یعنى حیات جاوید در جوار ربّ العالمین رسیده  یبستگدلو شعور شخصى خود 

ه کند آنجا کشود. قرآن کریم به همین نکته اشاره مىزدگى برایش پیدا نمىخستگى و ملال و دل وجهچیهاست به 

 گوید:مى

 طالب دگرگونى و وضع جدید نیستند. هاانساندنیا( در آنجا  برخلاف) :(۰۱۱)کهف/  «ونر عرنهْا حِورلًا غلا يربْ »

ه به علاوه نظر ب ؛ وگردندزده و سیر نمىبرند هرگز دلسر مىه این است که اهل بهشت با آنکه الى الابد در بهشت ب

  دهد.شود آرزوى آنچه ندارند آزارشان نمىاینکه در آنجا هر چه بخواهند به اراده الهى برایشان پیدا مى

  
 


